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نگاه یک رسانه دار به هفته نامه ای که ۱۰۰ شماره منتشر شده است

با این حال درختان گیلاس شکوفه می دهند

این هفته سوژه ما «کارنگ» است 
از آغاز تاکنون ۱۰۰ هفته  گذشت؛ تلاش کردیم صدای اقتصاد نوآوری ایران باشیم

حالا ۷۷ چهره کسب و کاری و رسانه ای از کارنگ و عملکرد آن گفته اند
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نظرها و خبرها
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A N D
N E W S

 راستش را بخواهید، هرچند بابت ۱00 
شماره ای که توانسته ام در کنار کارنگ 
زندگی کنم و روزگار بگذرانم و دوســتی بسازم، 
برایــم بســیار ارزشــمند اســت، امــا نمی توانــم 
آن طور کــه باید خوشــحال باشــم. امــروز دائم 
روزی را که بــا رضا جمیلی دربــاره کارنگ حرف 
زدم، آن دفتر کوچک اما باصفای نبش خیابان 
۱۶ آذر را مــرور کــردم و ذوق و شــوقی را کــه در 
نقطــه شــروع یــک کار جدیــد داشــتم. بعد به 
دنبــال المیــرای خوشــحال آن روزهــا گشــتم و 

پیدایش نکردم.

مــورد  در  نمی تــوان   
ماجرایــی،  پدیــده ای، 
رویــدادی حــرف زد و بی تفاوت از 
کنار اتفاقاتــی که چند مــاه اخیر 
همــه مــا را درگیر کــرده، ســخنی 
ابعــاد  کــه  اتفاقاتــی  نگفــت. 
مختلف زندگی همه کسانی را که 
دغدغــه »ایــران« دارنــد، تحــت 
تأثیــر قــرار داده اســت. از بعُــد 
کارنگــی آن، بایــد بــه شــرایط 
سخت و بحرانی کسب و کارها در 
ماه  های اخیر اشاره کنم؛ به مهاجرت آدم های 
و  رفتن هــا  و  بــه دل کندن هــا  متخصــص، 
نماندن ها؛ به از بین رفتن ها و کوچک شــدن ها 
و... . اگــر بگوییم از آن دوران عبــور کرده ایم، به 

خود دروغ گفته ایم.

 ما هنوز در میانه بحــران قرار داریم. با 
بحــران از خــواب بیــدار می شــویم، بــا 

بحــران بــه ســر کار می رویــم، غــذا می خوریــم، 
مهمانــی می رویــم، در خیابــان قــدم می زنیم و 
حتی خــواب همــان بحران هــا را می بینیــم. در 
چنین شــرایطی لابد بســیاری از ما بــرای آنکه 
کمتر به آینده ای بی نهایت مه آلود بیندیشیم، 
بــه کار پنــاه می بریــم. از ایــن حیــث، هرچنــد 
انتشــار مــداوم و منظــم هفته نامــه کاری 
طاقت فرساست، اما اعتراف می کنم که بسیار 
به این کار پناه برده ام. کارنگ برای من پناهگاه 
بــوده و همکارانــی کــه ارتبــاط طولانی مــدت و 
حمایت شــان، آنها را به دوستانم تبدیل کرده، 
دایره امنی بودند که می شد لااقل در کنارشان 
دقایقی را از ته دل خندید و به وضعیتی که در 

آن قرار گرفته ایم، فکر نکرد.

 شاید در شرایط عادی، از هفته ها قبل 
بــه امــروز فکــر می کــردم؛ بــه روزی که 
شــماره ۱00 کارنــگ را منتشــر می کنیــم. از 
صبحش کبکم خروس می خواند و تمام روز را 
با شعفی وصف ناپذیر سپری می کردم؛ شعفی 
که بــه شــکلی خودخواهانــه حاصل تحســین 
خود به خاطر هفته هــا و ماه ها تاش بی وقفه و 

ارتقای شغلی است.

 امــا نــه مــن آن روزنامه نــگار پرشــور 
روزهای ابتدایــی کارنگم و نه وضعیت 
کشــور جــای چندانــی بــرای ابــراز ذوق و شــوق 
می گذارد. کارنگ و دوستانم در این هفته نامه 
پناهگاه من هستند و شاید این روزها بیشتر از 
شــوق به پناهگاه نیاز دارم؛ به جایــی امن برای 

داشتن لحظات کوتاه و گذرای شاد و مفید.

INTROسرآغاز

نه ما آدم های روزهای اول کارنگ هستیم و نه ایران، ایران آن روزها

درهم تنیدن کار و زندگی

آغاز انتشــار کارنگ برای ما در کارخانه نوآوری رسانه راه کار 
تجربه منحصربه فردی بود. پیش از آن ما مالک رسانه هایی 

بودیم کــه متمرکــز بــر حــوزه فناور ی هــای مالی 
بود. در این ســال ها رد پای فناوری های مالی در 
بخش های غیرمالی پررنگ شده و ما نمی توانیم 
از فناوری در صنعت مالی بگوییم، اما از نوآوری 
و اقتصاد نوآوری غافل شــویم. ســه سال پیش 
آن لحظه برای ما اتفاق افتاد؛ لحظه ای که خاء 
رســانه ای حرفه ای و جدی در اقتصــاد نوآوری و 

دیجیتال را به جد حس کردیم.
پیــش از کارنــگ تجربــه راه انــدازی، مدیریت و 
نگهداری یک پایگاه خبری، یک ماهنامه و یک 

انتشــارات را داشتیم. برای داشــتن یک هفته نامه حریص 
بودیــم. می خواســتیم ایــن را هــم تجربــه کنیــم. بــرای یک 
هفته نامه با نام »سواد مالی« که قرار بود به صورت تخصصی 
در این حــوزه فعالیــت کند، درخواســت مجــوز داده بودیم، 
اما تقدیر این بود که ما رســانه ای جدید بــا موضوع اقتصاد 
دیجیتال را شروع کنیم و نه سواد مالی. بر اساس آیین نامه 
وزارت ارشــاد چند ماه اول این رســانه جدید با مجوز ســواد 
مالی فعالیت کرد تا اینکه بالاخره موفق شدیم نام مجوز را به 

کارنگ به معنای »فصیح« تغییر دهیم.
بــرای مدیریت رســانه جدید رضــا جمیلی اولیــن و بهترین 
گزینه ای بود که می توانست در این مسیر همراه مان باشد. 
رضا هم روزنامه نگار خوبی بود و هم به موضوع تسلط داشت 
و هم در راه اندازی و مدیریت تحریریه تجربه داشت. در کنار 
رضا، المیرا حسینی به عنوان دبیر تحریریه به ما پیوست. 
المیرا روزنامه نگاری حرفه ای بود و با اینکه تجربه ای در حوزه 
اقتصادی نداشت، به خوبی توانست خود را با فضای جدید 
وفق دهد. رضا جمیلی و المیرا حسینی هر دو روزنامه نگارانی 
کاربلد و در عین حال فروتن و بی ادعا هســتند که کار کردن 
در کنار ایــن دو برای مــا نعمتی بزرگ اســت. راضیه مینایی 

هم عضــو دیگــر کارنــگ اســت کــه ابتــدا به عنــوان کارآموز 
به مــا ملحق شــد، ولی با هــوش و اســتعداد خود توانســت 
به ســرعت به خبرنــگاری پرتاش تبدیل شــود 
که آینده ای روشــن را برایش می بینــم. در ادامه 
مســیر روزنامه نگار باتجربه و حرفــه ای دیگری 
به ما پیوست؛ سونیتا سراب پور که اکنون دبیر 
کارنگ آناین است. سونیتا روزنامه نگاری جدی 
در کار خود است و با وسواس خاصی موضوعات 
مرتبــط را دنبــال می کنــد. از ابتدای امســال که 
سردبیری کارنگ به المیرا حسینی سپرده شد، 
رضا امیــرزاده به عنوان دبیــر تحریریه به جمع 
کارنگ اضافه شد که بی ســروصدا و با کمترین 
حاشیه هم می نویسد و هم با دبیران و نویسندگان صفحات 

کار را دنبال می کند.
بــرای ما کارنــگ تجربه ای جدیــد بود، چــون پیــش از این ما 
محصولی با دوره انتشار هفتگی نداشــتیم. دوره انتشاری 
که در میان دوره های انتشار مطبوعات سخت ترین است. 
هر هفته به طور مستمر و منظم محصولی را تولید و منتشر 
کردن کار ساده ای نیســت که باید دســت مریزاد بگوییم به 
همه کســانی که در این مســیر نقش داشتند. اســتمرار در 
تولید رسانه ای و در عین حال حفظ کیفیت از واجبات یک 
رسانه است که در کارنگ طی ۱00 شماره شاهدش بودیم و 
امیدوارم توانش را داشــته باشیم که ســال های طولانی این 

استمرار و کیفیت را حفظ کنیم.
ما به عنوان مالــکان کارنگ بعد از بیش از دو ســال فعالیت 
و انتشــار ۱00 شــماره حواس مان هســت که کارنگ فقط به 
ما تعلق ندارد. کارنگ متعلق اســت به تمامی مخاطبانش 
و تمامی کســانی که نام و چهره شــان در هفته نامه منتشــر 
شــده اســت. ما اینجا مالــک حقوقی هســتیم و امیــدوارم 
امانت داران خوبی برای کارنگ در قبال صاحبان اصلی این 

نشریه باشیم.

بانک کارآفرین به راهکار جامع بانکی داتین 
مجهز می شود

بانــک کارآفریــن پــس از ارزیابی شــرایط فنــی و تخصصی 
تامین کننــدگان کربنکینگ در کشــور، پیاد ه ســازی راهکار 
جامع بانکی خــود را بــه داتین ســپرد و با اضافه شــدن این 
بانک به سایر مشتریان داتین، نیازهـــای فناورانـــه بانکـــی 
بیـــش از 8۴ میلیــون مشــتری بانکــی توســط ایــن شــرکت 
پاسخ داده می شــود. این بانک که به عنوان یکی از بهترین 
بانک های خصوصی کشور از منظر استانداردهای بانکی، 
تاکنون بر مشــتریان شــرکتی تمرکز داشته اســت، پیش از 

این از یک هسته نرم افزاری خارجی با توسعه متخصصان 
داخلی استفاده می کرد. حالا بر اســاس اهداف توسعه ای، 
ارتقای سامانه های بانکی خود را به منظور گسترش خدمات 
در دســتور کار قرار داده و داتین را برای پشــتیبانی از داده ها 
و تراکنش های خود انتخاب کرده اســت. بنابراین با تجهیز 
بانــک کارآفرین بــه راهکار جامــع بانکــی داتیــن، ۷ بانک و 
موسســه مالــی کشــور ســرویس ها و محصــولات خــود را 

به واسطه این راهکار بانکی ارائه می دهند.
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بــه این فکــر می کنم کــه صد هفتــه ای را کــه پای انتشــار 
کارنــگ گذاشــته ام، می توانســتم صــرف چــه کاری کنــم 
کــه حــالا خوشــحال تر یــا راضی تــر باشــم؟ صادقانــه 
بگویم: خیلــی کارها! انتظار چنین پاســخی را نداشــتید 
احتمالاً. جواب کلیشــه ای این جور ســوال ها که معمولاً 
یــک مقدمه چینــی موذیانه بــرای رســیدن به یــک گزاره 
بزرگ منشــانه و ازخودمتشــکرانه اســت، مواردی از این 
قبیل اســت: این بهترین صد هفته زندگی مــن بوده!... 
هر کاری جز این می کردم خسران اندر خسران می بود... 
چه روزهای شاد و خندان و خاطره انگیزی شده این صد 
هفتــه برای مــن... چــه دســتاوردها و چــه قله ها کــه فتح  
نکردیم... ولی صادقانه بگویم اگر رضایت درونی خودتان 
را با همــان متر و معیارهایی که هر انســان عاقــل و بالغ و 
صاحب خردی تعریف می کند، تعریف کرده باشید، این 
صد هفته را به هــر کار دیگری می گذرانــدم کمتر از الانم 

خوشحال و راضی نبودم!
اعتراف سختی اســت. اما بعضی وقت ها یک چیزهایی 
هست که نمی دانی دلیل است یا خطا. مقصد است یا 
گرفتاری ذهنی. تسویه حســاب با خود است یا مسابقه 
با سایه پرمدعایی که رهایتان نمی کند... برای من کارنگ 

چنین حکمی داشت. چالشی بود برای دوباره رفتن یک 
مسیر که یک بار رفته بودم. این بار با خطای کمتر و زاویه 
دیدی متفاوت تــر... همین و بــس. الان هم خوشــحالم. 

راضــی هم هســتم. بــا ایــن تبصره که شــکی 
ندارم هر کار دیگــری در این صــد هفته کرده 
بــودم هم احتمــالاً بــه همین انــدازه یا شــاید 
بیشــتر خوشــحال و راضی می بــودم. اما چه 

باک. 
کار رســانه بــرای کســانی کــه می داننــد کجــا 
هســتند و چــه می کننــد و صنعــت و حــوزه 
کارشــان دقیقاً چیســت، چیزی است شبیه 
دویدن کف اقیانوس! تجربه ای جذاب و یکه و 
بی بدیل، اما سخت و طاقت فرسا با تغییراتی 

که به کنــدی رقم می خورنــد... تمــام توانــت را می گذاری 
و فقط چنــد متــری به جلــو مــی روی و به نــگاه بــا حرکت 
جریان ســهمگین آب ممکن اســت به جایــی عقب تر از 
آنجا که شروع کرده بودی بازگردی... اما این کندی و این 
درجا زدن ها چیزی از جذابیت دویــدن کف اقیانوس کم 

نمی کند!
من رضا جمیلی ام و دیگر سردبیر کارنگ نیستم. سردبیر 

کارنگ المیرا حســینی اســت. همکار توانمنــد من که از 
اولیــن روز کارنــگ مســئولیت تحریریــه را بــر عهده اش 
گذاشــته بودم و یکی از بهترین هــای روزنامه نگاری ایران 
اســت. او حالا ســردبیر کارنگ است. یکی از 
دستاوردهای من در کارنگ شاید همین باشد 
که کارنــگ را بــه دســت کســی داده ام که هم 
شناخت درستی از آن دارد و هم روزنامه نگار 
درجه یکــی اســت. دوســت دارم در کنــار نام 
المیرا از بیش از ۱00 نفر دیگر که در رســیدن 
کارنگ به اینجا نقش داشــته اند، یک به یک 
تقدیــر کنم. از رضــا قربانــی و مینا و رســول و 
علیرضا کیوان و یلدا و راضیه و روح اله و عباس 
و پریا و حمید و محمــد و حامد و مریم و رضا 
و منیره و عبداله و آقای محمدی و آقای امیری و آقا قادر 
عزیز و میثــم و ســونیتا و میــاد و... می بینید کــه چقدر 
زیادنــد... هنــوز 20 درصــد نام ها را هــم نیــاورده ام... من 
قدردان همه آنها هســتم و دوست شــان دارم و امیدوارم 
کارنگ که دست رنج آنهاســت، برای اکوسیستم نوآوری 
کشور سال ها و دهه ها بماند... آرزویی سخت اما جذاب. 

درست مانند دویدن کف اقیانوس!

نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

NEWSخبر

رتبه 84 ایران در زندگی دیجیتال
ایــران از لحــاظ کیفیــت زندگــی 
دیجیتال یا همان کیفیت اینترنت، از بین 

۱۱۷ کشور جهان، رتبه 8۴ را دارد.

 کنکور بدون قطعی اینترنت
رئیس سازمان سنجش آموزش 
کشــور از برگزاری کنکور تیرماه بدون قطع 
اینترنت خبر داده و گفته که از تجهیزات 
جدیــد طراحی شــده بــرای حفــظ امنیت 
آزمون، پس از برگزاری آن رونمایی می  شود.

آغاز ثبت نام وام بازنشستگان
تأمیــن   ســازمان  مدیرعامــل 
اجتماعی از آغاز ثبت نام وام قرض الحسنه 
20 میلیون تومانی بازنشستگان خبر داد 
و گفت: در این مرحله، ایــن وام به ۴0 هزار 

بازنشسته پرداخت می شود.

تسهیات کارکنان بانک ها
براســاس آیین نامه بانک مرکزی 
دربــاره پرداخــت تســهیات بــه کارکنــان 
مؤسســات اعتبــاری، مانــده مجمــوع 
تســهیات پرداختی به هر یک از کارکنان 
در هر ســال نباید از 20 میلیون و ۷۶0 هزار 

تومان بیشتر شود.

رضا جمیلی 
سردبیر نشریات چاپی راه کار 

@rezajamili

این شماره ۱۰۰ کارنگ است و من دیگر سردبیر کارنگ نیستم

دویدن در اعماق اقیانوس

کارنگ به شماره صدم رسید؟ خب که چه؟
از 80 میلیــون جمعیــت ایران بــرای چند نفــر واقعاً مهم 
است که کارنگ به شماره صد رسید؟ صادقانه بخواهم 
بگویم، شاید ۵00 نفر هم نباشند! چرا ۵00 نفر؟ چون این 
حدوداً تعداد کسانی اســت که در طول دو سال گذشته 
بــرای حفــظ و اســتمرار کارنــگ، حاضــر شــدند به نوعی 
حمایت کنند. حمایت هم به معنی دست و جیغ و هورا و 
لایک و کامنت های قشنگ گذاشتن نیست! حمایت در 
اینجا یعنی دقیقاً چند نفر حاضر شدند برای چرخیدن 
چرخ اقتصــاد هفته نامــه کارنــگ، برایش هزینــه کنند؟ 
حــدوداً ۵00 نفــر! بلــه، همین قــدر کوچک! اکوسیســتم 
اســتارتاپی و پرزرق و بــرق و پرســروصدای ایران کــه از دور 
دفترهــای شیشــه ای بــدون دیــوار و مبل هــای راحتــی 
برای اســتراحت و پلی استیشــن بــرای بــازی و دیوارهای 
رنگی رنگی با جمات قصار و انگیزشی فراوان و صدها قر 
و قمیش دیگر دارد، فقط از دور قشنگ است. به درونش 
که مــی روی برای بزرگ کــردن این کیک نه تنهــا حاضر به 
برداشــتن کوچک تریــن قــدم نیســتند، بلکــه به جرئــت 
می توانم بگویم حتی هیچ درکی از اینکه رسانه ها چقدر 
به بزرگ کــردن ایــن صنعــت و پیشــبرد اســتراتژیک آن 
کمــک خواهنــد کــرد، ندارنــد. امــا ایــن موضــوع شــامل 
همه اکوسیســتم نیســت و یقیناً چیزی حدود ۵00 نفر 
بودند که در طول دو سال گذشــته، کم یا زیاد برای سرپا 
نگه داشتن کارنگ، هزینه کردند. شاید خیلی باکاس تر 
و لوکس تر بود که به بهانه صدمین شماره انتشار کارنگ 
حرفی از مســائل مالــی نمی زدم و شــأن و جایگاه رســانه 
را خیلــی رفیع تــر از آن می دیــدم که بــا مســائل مالی گره 
بخورد، ولی قبــول کنید ایــن دلخوش کنک های ظاهری، 
بــرای کاغذفــروش پــول نمی شــود! بــرای کارگــر چاپخانه 
که ساعت ۱2 شــب تا ۴ صبح پای دســتگاه چاپ کارنگ 
اســت، نــان شــب نمی شــود! بــرای چاپخانه پــول جوهر 
نمی شود! برای پیک و آژانســی که در دل ترافیک تهران 

در روزهای گرم و سوزان تابستان و روزهای سرد و بارانی و 
برفی زمستان کارنگ را به دست تان می رساند، پول بنزین 
و هزینه استهاک و نون شب نمی شــود! برای سردبیر و 
دبیر و خبرنگاران و ویراستار و تیم گرافیک و صفحه آرایی 
که همــه مثل عمــوم مردم این کشــور بایــد کرایــه خانه و 
قســط وام و صدها هزینه دیگر زندگی روزمــره را بدهند، 

حقوق نمی شود!
یقینــاً کســانی کــه در ایــن دو ســال از دور برایمــان کــف 
زدند و هورا کشــیدند، شــاید بالغ بر ۱0 هــزار نفر یا حتی 
بیشتر باشند، ولی قبول کنید اینها هیچ کدام هزینه صد 

میلیون تومان هفتگی کارنــگ را هزار تومان 
کــم نمی کنــد. آنچــه گفتــم از روی خشــم و 
ناراحتی و دلســردی نبود! فقــط درددل بود 
با شــما به عنــوان مخاطبــان نشــریه کارنگ 
کــه بدانید مــا در این صد شــماره چــه خون 
 دل هــا کــه نخوردیــم! اما برگردم ســر ســؤال 
اولــم؛ از 80 میلیــون جمعیــت ایــران بــرای 
چنــد نفــر واقعــاً مهم اســت کــه کارنــگ به 
شماره صد رسید؟ صادقانه بخواهم بگویم، 
شاید ۵00 نفر هم نباشــند! و ما برای همین 

۵00 نفــر ادامــه خواهیــم داد. همان طــور کــه تــا امــروز 
ادامــه دادیم! مــا معتقدیــم همیــن ۵00 نفر کــه به نوعی 
به اقتصــاد کارنگ و در نهایــت به زنده ماندن و اســتمرار 
کارنگ کمک کردند، ارزش اینکــه چنین تیمی هر هفته 
بهترین مطالب و تحلیل ها را برایشــان ارائه کند، دارند. 
ما ممنون تمام کسانی هســتیم که از دور برایمان دست 
زدند و تشویق مان کردند. ما ممنون تمام کسانی هستیم 
که وقت گذاشــتند و مطالب کارنگ را مطالعه کردند. ما 
ممنون تمام کسانی هستیم که کارنگ را دوست داشتند 
و به آن عشــق ورزیدند! ولی کاه از ســر برمی داریم برای 
تمــام کســانی که بــه اقتصــاد کارنگ کمــک کردنــد، زیرا 

ما معتقدیــم ارزش واقعــی هر چیــزی را کســانی تعیین 
می کننــد کــه حاضرنــد برایــش هزینــه کننــد! زیباترین 
چیزها وقتی کســی حاضر نباشــد برای آنها هزینه کند، 

چه فایده ای دارند!؟
و امــا ایــن ۵00 نفــر کــه از دانشــجوی تــرم اولــی در یــک 
شهر کوچک از اســتان سیستان و بلوچســتان با خرید 
اشتراک یک ســاله یک نسخه کارنگ شــروع می شود تا 
مدیرعامل یک مجموعه بزرگ که بی ادعا و بی سروصدا 
بخشــی از هزینه هــای ماهانــه ایــن نشــریه را متقبــل 
شد، شــامل می شود. انتشــار صدمین شــماره کارنگ را 
پیــش از خودمــان بــه ایــن جامعــه ۵00 نفری 
کــه مــا را در ایــن راه همراهــی کردنــد، تبریــک 
می گویم؛ چراکه بخش بزرگی از این جمعیت 
۵00 نفری مدیران و بنیان گذاران مجموعه های 
کوچک و بــزرگ هســتند کــه بســیاری از آنها 
مشــتریان میلیونــی دارنــد و اهمیــت کارنــگ 
بــرای این گــروه از مدیــران به این معنی اســت 
که محتوای کارنگ روی نــگاه و دیدگاه آنها به 
مسائل نوآورانه تأثیر خواهد گذاشت و شاید 
به این واسطه آنچه ما به کمک کارنگ درصدد 
توسعه و ترویج آن هستیم، تأثیرش را با واسطه روی یک 
جامعه چند ده میلیونی خواهد داشت. در نهایت شاید 
این گروه ۵00 نفری به خودی خود گروه بزرگی نباشد، ولی 
به واسطه محصولات و شرکت هایی که دارند، روی زندگی 
تقریباً تمام ایرانیان تأثیر دارند. بله، ما خوشحالیم برای 
اینکه شاید خبر انتشار صدمین شماره کارنگ برای 80 
میلیون ایرانی اهمیت نداشــته باشــد، ولی ما به واسطه 
همین ۵00 نفر احتمالاً روی بهبود کیفیت زندگی همین 
80 میلیون ایرانی تأثیر کوچکی داشته ایم و امیدوارم دو 
سال دیگر که در حال نوشتن این یادداشت هستم، این 

جامعه ۵00 نفری به پنج هزار نفر تبدیل شده باشد.

رسول قربانی 
عضو هیئت مدیره

کارخانه نوآوری رسانه راه کار

@rasoulghorbani
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کارنگ صد
N O . 1 0 0

سال هاست »روزنامه نگاری« نمی کنم؛ این روزها بیشتر 
»روزنامــه داری« می کنــم. بــا اینکــه هنــوز هــم صبــح تا 
شب با محتوا و رســانه و خبر و خبرنگار و روزنامه نگاری 
و تیتــر و لیــد و صفحه آرایــی و کاغــذ و چــاپ و توزیــع و 
چیزهایــی ماننــد ایــن ســروکله می زنــم، امــا دیگــر یک 
روزنامه نگار کاسیک نیستم. هنوز هم نوشتن را دوست 
دارم، فیلم ســاختن و پادکســت ضبط کردن را؛ هنوز هم 
ایده های زیــادی در دنیای روزنامه نگاری در ســر دارم که 
می خواهــم پیاده کنم. هنــوز هم تصور می کنــم بهترین 
کارم را انجام نداده ام و بهترین شان فردا منتشر می شود. 
هنوز هم دوست دارم روزنامه نگار یا مستندساز باشم؛ 
فیلم ســازی کــه بی وقفــه کار می کند یــا نویســنده ای که 
حداقل سالی یک کتاب می نویسد. با این همه این روزها 
در بهترین حالت یک رسانه دار معمولی هستم؛ کسی 
که ســال ها پیــش تصمیــم گرفتــه در بخــش خصوصی 

فعالیــت کنــد و در چهارچــوب قانــون هــر 
کاری که برای توســعه این کشــور از دستش 

برمی آید، انجام دهد. 
روزنامه نــگاری و روزنامــه داری یــک شــغل 
اســت ماننــد همــه مشــاغل  دیگــر؛ شــغلی 
که در ایــران جایگاهی نــدارد. روزنامه نگاری 
در ایران یک شــغل رشــک برانگیز نیســت. 
مثــاً چنــد روزنامه نــگار پابه سن گذاشــته 
می شناسید که هنوز هم روزنامه نگار باشند؟ 
روزنا مه داری از آن هم بدتر است. این شغلی 

است مخصوص دولتی هایی که قرار است هرچه را مدیر 
و سرپرســت وقت می گویــد، انجام دهند و قرار نیســت 
کار حرفــه ای انجــام دهنــد. در ایــران تعــداد کســانی که 
روزنامه داری می کنند و فعال بخش خصوصی هستند 
و توانسته اند ســال ها ادامه دهند، بســیار کم هستند؛ 
در زمینــه بنگاه هــای بــزرگ رســانه ای هــم که بــه تعداد 

انگشتان دو دست نمی رسیم.
در این شــرایط تولد یک هفته نامه جدید را چگونه باید 
تفســیر کــرد؟ در شــرایطی کــه رســانه های داخــل ایران 
هــر روز ضعیف تــر و ضعیف تــر می شــوند، اضافه کردن 
رســانه ای به خیل این رســانه های ضعیف چــه فایده ای 
دارد؟ در زمانی که در حال نوشــتن این یادداشت بودم، 
گوشــه میزم کاغــذی افتاده بــود کــه روی آن نوشــته بود 
»دنیا پر از رنج است، با این حال درختان گیاس شکوفه 
می دهنــد«. اگر بخواهــم فرمالیته ســروته قضیــه را هم 

بیاورم، قاعدتاً از این حرف های 
قشنگ به اندازه کافی در چنته 
دارم که رو کنم. اما قرار نیست 
با حرف های قشــنگ خودمان 
را ســرگرم کنیم. روزنامه نگاری 
یعنــی درباره فکت ها نوشــتن. 
یعنی مــرور هر آنچــه واقعیت 

ملموس است.
چرا در این شرایط سخت یک 
رسانه جدید را متولد کردیم که 
امروز بخواهیم به شــماره صد 
رســیدن آن را جشــن بگیریم؟ 
شاید بد نباشد اندکی فلسفه 
پشت کارهایمان را مرور کنیم.

 رسانه ها از ستون های مهم جوامع مدرن هستند.
 به طور کلی سه نوع رسانه داریم؛ دولتی، 

عمومی و خصوصی.
 رسانه و رســانه نگار مرز روشنی ندارند و 
گاهی اوقــات به اشــتباه رســانه نگار را معادل 

رسانه در نظر می گیرند.
 شبکه های اجتماعی و توسعه اینترنت زمینه 
ظهور رســانه نگارانی را ایجاد کرده که در بیشــتر 
مــوارد افــراد غیرحرفــه ای و غیردقیــق هســتند؛ 

رسانه ها تاش می کنند حرفه ای باشند.
 کار رسانه فعالیت در قالب یک سازمان 
مشخص، با اهداف روشــن، برنامه ریزی و سازمان دهی 

و کمک گرفتن از تیمی حرفه ای است.
 در شرایط فعلی رسانه های دولتی و عمومی ضعیف 
عمل می کنند و بدنه رسانه های خصوصی کشور بسیار 

ضعیف شده است.
 رسانه های تخصصی بخش خصوصی این فرصت 
را دارند که بتوانند به دور از برخی حاشــیه ها روی اصل 

فعالیت رسانه ای تمرکز کنند.
 رسانه های ضعیف داخلی و رسانه های فارسی زبان 
خارج از ایران پاشنه آشیل فضای رســانه ای فعلی ایران 

هستند.
 رســانه مــرز روشــنی بــا روابــط عمومــی، بازاریابــی، 
بازاریابی دیجیتال، بازاریابی محتوایی و تبلیغات دارد.

 آنچه رســانه را از غیررســانه متمایز می کند، ثبت و 
انتشار پیوسته فکت های مســتند و قابل اتکا و داشتن 

آرشــیو و امکان دسترســی به 
محتوا در طول زمان است.

 از طریــق رســانه می توان 
یــان روندهــای یــک  در جر
موضــوع، فــرد، کســب وکار، 
سوژه یا هر چیز قابل پیگیری 

در طول زمان قرار گرفت.
 رسانه ها بروز و ظهورهای 
متفاوتــی دارنــد. در حــال 
حاضر شــبکه های اجتماعی 
بــه گونــه ای فضــا را تغییــر 
داده اند که برخــی اکانت های 
در  پرمخاطــب  و  فعــال 
شبکه های اجتماعی را با رســانه اشتباه می گیرند. یکی 
از مهم ترین مشــکات اکانت های فعال در شــبکه های 
اجتماعی نبود دسترســی مناســب به آرشــیو، غیرقابل 

استناد بودن و مبتنی بر فکت نبودن است.
 رســانه ها در وب بایــد قابلیت هایــی از جملــه 
جســت وجو، لینک دهــی بــه مطالــب مرتبــط، قابلیــت 
کامنت و پاسخ دادن، قابلیت جست وجو از طریق تگ ها 
و دســته بندی ها و در نهایــت مــواردی ماننــد پیشــنهاد 
مطالــب مرتبــط و اســتفاده از هــوش مصنوعــی بــرای 

تشخیص رفتار مخاطب داشته باشند.
 به جز وب سایت های خود رســانه ها در حال حاضر 

بسترهای متفاوتی برای بروز و ظهور وجود دارد.
 با وجود بروز و ظهور رسانه ها در کانال های متعدد، 
وب سایت هر رسانه هنوز مهم ترین مرجع و منبع برای 

دسترسی به محتوای یک رسانه هستند.
 کانال چاپ هیچ اولویتی نسبت به وب ندارد. کانال 
چاپ ویژگی های متمایزی به رسانه ها می دهد و نظم در 
انتشار در مدیوم چاپ به آسانی قابل اندازه گیری است.
 چاپ رسانه را مجبور می کند بسته بندی مطالب و 

محتواها را با دقت و انرژی بیشتری انجام دهد.
 مدیوم چاپ بر خاف نظر برخی نمرُده، بلکه شیوه 

استفاده از آن نسبت به گذشته تغییر کرده است.
 یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای رســانه های چاپــی 

داشتن عنصر متمایزکننده ای به نام جلد است.
 جلــد در رســانه های چاپــی نقــش مهمــی دارد، در 

حالی که در هیچ کانال دیگری مشابه آن وجود ندارد.
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تحریم و حذف 
برنامه های ایرانی

از گوگل پلی 
ایرانــی  اپ هــای  حــذف  به دنبــال 
از گوگل پلــی، آبان مــاه ســال گذشــته 
یــر ارتباطــات و  عیســی زارع پــور، وز
فنــاوری اطاعــات گفتــه بود کــه پیگیر 
حذف برخــی اپلیکیشــن های ایرانی از 
گوگل پلی خواهد بود و از طریق مجامع 
بین المللی این موضوع را دنبال خواهد 
کــرد، امــا بعــد از گذشــت تقریبــاً یــک 
ســال، هنــوز نتیجــه ایــن پیگیری هــا 
مشخص نشده و اپ های ایرانی دیگری 
مورد تحریم گوگل قــرار می گیرند. پس 
از حذف اپلیکیشن های دیوار و تپسی، 
دیجی کالا دیگر برنامــه  ایرانی بود که از 
گوگل پلی حذف شد.  در پیگیری کارنگ 
از دیجــی کالا، آنهــا گفته انــد تحریم ها 
باعــث حــذف ایــن برنامــه از گوگل پلی 
شــده اســت. پیــش از ایــن مجموعــه 
دیوار هم گفته بود در ایمیلی که گوگل 
بــرای ایــن شــرکت ارســال کــرده، اعام 
شــده که این اقــدام با اســتناد بــه ماده 
۱۶.۵ »توافق نامــه توســعه دهندگان« 
صــورت گرفتــه کــه بــه تحریم هــای 
وضع شده از سوی دولت آمریکا اشاره 
دارد. اپلیکیشــن تپســی، پیــش از این 
از گوگل پلــی حــذف و بــا پیگیری هــای 
حقوقی تیم تپســی روی این فروشــگاه 
قــرار گرفتــه بــود. پاییــز ســال گذشــته 
نیــز بســیاری از اپلیکیشــن ها از جمله 
شیپور، فیلیمو و... به دلیل تحریم های 
آمریــکا از گوگل پلــی حــذف شــدند. 
حــذف اپ هــای ایرانــی از گوگل پلــی در 
حالــی اتفــاق می افتــد کــه پاییــز ســال 
محدودیت هــای  به دنبــال  گذشــته 
اینترنتــی، وزارت خزانــه داری آمریــکا 
بخشی از تحریم های فناوری و اینترنتی 
علیه کاربران ایرانی را حذف کرد. با این 
حال دوباره موج حذف اپ های ایرانی از 
گوگل پلی به دلیل تحریم شــروع شــده 
است. همچنین گوگل  پلی از پاییز سال 
گذشــته در ایــران فیلتــر اســت و عمــاً 
کاربران ایرانی بدون فیلترشــکن امکان 

استفاده از آن را ندارند.
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هم بنیان گذار آریامدتور، 

ارزیشو و گروه موبو

کارنگ؛ فانوس 
روزهای تاریک

فهرســت شــرکت های برتــر در دنیــا در 
تســخیر اســتارتاپ ها و کســب و کارهای 
نوآورانــه و مبتنــی بر فنــاوری هــای جدید 
اســت و نکته جالــب اینکه در ایــن زمینه 
فاصله ایران با جهان به اندازه فاصله مان 
در ســایر صنایــع نیســت. شــاید یکــی از 
فرصت هــای جبــران عقب ماندگی هــای 
اقتصادی کشــور توجه بیشــتر به همین 
کســب وکارهای نوآورانــه باشــد و در ایــن 
میان یکی از نقش های مهم و اساسی برای 
راهبری فکری صنعت به دوش رسانه های 

مرتبط است.
در ۱0 ســال گذشــته کــه اکوسیســتم 
اســتارتاپی سر و شــکل گرفتــه، تعــداد 
رســانه های تخصصــی ایــن زمینــه از 
انگشــتان یک دســت هــم کمتر بــوده که 
هر یک بــه ســهم خــود تاش هایــی برای 
معرفــی  نــوآوری،  ادبیــات  گســترش 
بنیان گذاران شرکت ها، مدل های درآمدی 
و موضوعات مرتبط داشته اند و همه آنها 

شایسته تقدیر هستند. 
اما حضور کارنــگ که شــاید جوان ترین و 
سرحال ترین رسانه این روزهای زیست بوم 
نوآوری کشور اســت، تفاوت معناداری با 
سایر رســانه ها دارد. کارنگ در زمان رونق 
اکوسیســتم و ســال های طایی ۹۴ تا ۹۷ 
تأســیس نشــده، بلکــه دقیقــاً در روزهای 
سخت و سرد و تاریک اکوسیستم متولد 
شــده و از دید من این ارزش کار مؤسسان 
آن را دوچندان می کند. کارنگ در روزهایی 
بدون وقفه شــماره جدید منتشــر کرد که 
اکثــر فعــالان ایــن عرصــه در شــوک قطع 
شــدن اینترنــت و فیلترینــگ گســترده 
و اتفاقــات سیاســی - اجتماعــی کشــور 
حتــی رمــق روشــن کردن لپ تاپ شــان را 
هــم نداشــتند. دســت مریزاد به بــرادران 
قربانی، رضا جمیلی و سایر بچه های تیم 
خوب کارنگ برای انتشار یک صد شماره 
بدون وقفه در روزهای سخت اکوسیستم 

نوآوری کشور.

POINT OF VIEWدیدگاه

کارنگ دقیقاً همان رسانه ای است که تا پیش 
از راه اندازی، جای خالی اش در فضای اقتصاد 
نوآوری حس می شد. این رســانه در دو سال 
فعالیــت خود ســعی کــرده اخبــار و مســائل 

حوزه اقتصاد نوآوری را به خوبی پوشش دهد و در زمان مناسب، اتفاقات حوزه 
رگولاتوری را برای خوانندگانش شرح دهد. به عاوه صدای استارتاپ های نوآور 
کوچک از دورافتاده ترین مناطق است و به اطاع رسانی و ارائه گزارش شفاف 

از نام آشناهای اکوسیستم نوآوری پایبند است. 
به نظر مــن نقطه قــوت کارنگ، انتشــار منظــم و پی درپی اســت کــه حتی در 
ســخت ترین شــرایط موجود بــرای صنعت چــاپ و کاغــذ، همواره به انتشــار 
متوالی در نســخه چاپی خــود ادامــه داده و از همین رو بــه مخاطبانش امید 
بخشیده است. از سوی دیگر کارنگ در مسیر فعالیت خود توانسته سهم و 
نقش مهم جامعه کارآفرین را به خوبی نشان دهد. برای تحریریه کارنگ آرزوی 

پیشرو ماندن و ادامه دادن در مسیر حرفه ای شان را دارم.

اگــر امــروز تــا حــدودی افــرادی کــه بیــرون از 
اکوسیستم نوآوری هستند با این فضا آشنا 
شــده اند، به خاطر کارهایی بوده که رسانه ها 
انجام داده اند. همچنین رسانه ها در آشنایی 
فعالان این حوزه بــا فعالیت ها و دغدغه های 
یکدیگر نیز نقش مؤثری داشــته اند. کارنگ 

جزو معــدود رســانه هایی اســت کــه در حــوزه اکوسیســتم نــوآوری به صورت 
تخصصی فعالیت می کند و توانسته کاری باکیفیت از لحاظ محتوا، کیفیت 
پخش، انعکاس اخبــار در فضای مجازی و... ارائه دهــد. به روز بودن محتوای 
این هفته نامه از دیگر ویژگی های کارنگ است که با تیم حرفه ای و متخصص 

خود و با حضور رضا جمیلی توانسته به خوبی این ویژگی را حفظ کند. 

آیــا انتشــار یک صدمیــن شــماره کارنــگ 
خوشــحالی دارد؟ بســتگی به خودتان دارد. 
می توانیــد ماننــد آنــان کــه بــه هــر انگیــزه ای 
دل بســته ایــن کار و این نشــریه هســتند، از 

رسیدن به شماره یک صد خوشحال باشید یا این را هم عددی همسان سایر 
عددهای خوش و ناخوش روزمره ببینید. کارنگ که در فان نقطه دنیا منتشر 
نمی شود تا برای فرارسیدن صدمین سال انتشارش خوشحالی کنیم، با صد 

شماره هم خرسندیم.
همین که یک نشریه  حرفه ای در این جغرافیا و روزگار به این شمارگان رسیده، 
از راه پیش بینی شده بیرون نرفته، کژی ها و کاستی ها را دیده، شنیده و سامان 
داده، بلندگــوی قدرت و بــوق ثروت نشــده، رنــگ و بوی زردهــا را نگرفتــه و در 
هر شماره آن قدر نوشــته های خواندنی داشــته که برخی گایه کرده اند وقت 

خواندن همه راندارند، یک رخداد خوب است. 
گیرم که اقتصاد نشــر و نشــریه خراب اســت و دریافتی همــکاران هفته نامه 
برای گذران نیم هفته هم کافی نیست؛ انتشار یک صدمین شماره نشریه ای 
خواندنی کار بزرگ فرهنگی اجتماعی است، گرچه روزگار کارگزاران آن داغان 

است. آیا شما حرفی دارید؟ 

مــن به عنوان عضــوی کوچک از اکوسیســتم 
نــوآوری در یــک کام بــه تیــم کارنــگ جانانه 
خــدا قــوت می گویــم. مســلماً ورود کارنــگ و 
جریان ســازی بــرای عبــور از ایــن دوره گــذار و 
کمک به رشــد اقتصاد فناوری می تواند مؤثر 
باشد، اما انصافاً کار سختی است. ما بایستی 

ســاختن پازل را برای دیدن یک تصویر باشــکوه بلد باشــیم و نقش رســانه در 
ساخت این پازل به شــدت مهم و انکارناشدنی است. حال هرچه رسانه بهتر 
نقش خود را ایفا کند، سریع تر، بهتر و با صرفه جویی در زمان و هزینه به نقطه 
مطلوب می رسیم.  به خاطر داشته باشیم که همگی ما در یک کشتی هستیم 
و باید تأثیرگذاری هر کدام از مسافران این کشتی را بپذیریم تا این اکوسیستم 
را بهتر درک کنیم. هرچه یک رسانه بهتر و درست تر بتواند تجربیات و حس 
و حال بنیان گذاران را در فضای واقعی منعکس کند، اثرگذاری بیشتری دارد. 
حضور شما واجب است و ادامه دادن این راه از اوجب اوجبات... به قول حافظ:

حسنت به اتفاق ماحت جهان گرفت 
آری به اتفاق جهان می توان گرفت

اوضــاع اقتصــادی و تــورم باعــث شــده امــروز 
در کشــور ما مردم فشــارهای زیــادی را تحمل 
کنند و حال خوبی نداشــته باشند. متأسفانه 
امید به آینــده از بیــن رفته، اما هنوز یکســری 
از کســب و کار های ایرانــی با توجه بــه نوع تولد 
و رشــد ارگانیــگ و حرفه ای گــری که داشــتند، 
محل تجمیــع جوانان پرشــور و انرژی شــدند. 
تأثیر مثبت این کسب و کارها بر جامعه عاوه 

بر ایجــاد ارزش افزوده اقتصادی و تســهیل گری در ســبک زندگی افراد، ســبب 
چســبندگی به زندگــی فرد و اســتفاده به عنــوان بخشــی از روزمرگی آنها شــده 
است. بعد از پایان امید، گذران و زندگی در حال و لحظه تصمیم افراد برای ادامه 
مسیر است. کارنگ به عنوان رسانه خوب اکوسیستم فناوری و کسب و کارهای 
نوپا به مثابه پل ارتباطی، نقش معرفی کسب و کار ها به مردم و توسعه آنها را ایفا 
می کند و رســانه کارنگ به صورت مســتقیم به ابزاری برای گــذران زندگی عادی 

مردم و زیست آنها تبدیل شده است.

رســانه یــک بــازوی مؤثر بــرای شنیده شــدن 
صــدای اهالــی اکوسیســتم نــوآوری اســت. 
این ویژگی به خصوص برای کســب وکارهای 
کوچک تــر و اســتارتاپ ها می توانــد اهمیت 
ویــژه ای داشــته باشــد، چراکــه می تواننــد از 

ایــن طریــق دغدغه هایشــان را منعکــس کننــد و صدایشــان را بــه گــوش 
سیاست مداران، رگولاتور و سایر کسب وکارهای فعال در این حوزه برسانند.
ویژگی خــوب هفته نامه کارنگ این اســت که همه اکوسیســتم نــوآوری را به 
صورت یکپارچــه در خــود گنجانده و نظــر فعــالان کل این حــوزه را منعکس 
می کند. با کارنگ می توان به صورت مداوم از دیدگاه و دغدغه های صاحبان 
ســایر کســب وکارها و روندهای خبری جدید مطلع شــد و خود را بــه روز نگه 

داشت.
همچنین »شــاید موافق نباشــید« رضا جمیلــی را برنامه ای مفیــد و جذاب 

می دانم و از دیدن آن لذت می برم.

انتشار منظم در 
سخت ترین شرایط

بازتاب دغدغه ها
و فعالیت ها

آیا یکصدمین
شماره کارنگ 

خوشحالی دارد؟

آری به اتفاق جهان 
می توان گرفت

کارنگ و گذران

با کارنگ
می توان به روز بود

محمدمهدی مؤمنی
مدیرعامل ازکی وام

مجید کمالو
مدیرعامل آرنو ونچرز

مهران امیری
نویسنده کارنگ

محمدکاظم کشورشاهی
مدیرعامل شتاب دهنده 

پیشگامان 

علیرضا شهبازی
مدیر ارتباطات تجاری 

گروه مالی فیروزه

مجتبی صفری
مدیرعامل و 

هم بنیان گذار بایتیکل

نوآوری کشور.
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افزایــش روزافــزون اســتفاده 
از شــبکه جهانــی اینترنــت 
در تمامی کشــورهای جهان، 
ســبب نگاه ویــژه خوانندگان 
روزنامه هــای کاغــذی و اقبال 
نشــریه های  بــه  عمومــی 
اســت.  الکترونیــک شــده 
از ایــن رو فنــاوری اطاعــات 

می تواند زمینه ساز پیشرفت این دو نوع رسانه جمعی شود.
صنعت چاپ در پایان سده شانزدهم و ابتدای سده هفدهم 
میادی به توسعه حقیقی دست یافت. مطبوعات نیز به مرور 
ویژگی های کنونــی را به دســت آوردند و روی انتشــار کتاب ها 
تأثیر گذاشتند. در واقع مطبوعات چاپی نخستین وسیله های 
ارتباطی نوین بودند و به دنبال آن، تکنیک های دیگر ارتباطی 

در مراحل مختلف راه تکامل را در پیش گرفتند. 
رســانه های گروهــی از جملــه مطبوعــات بــا انعــکاس اخبار و 
اطاعات مربوط به رویدادها و مسائل اجتماعی، در حقیقت 
میــان مــردم ارتبــاط افقــی برقــرار کردنــد و آنهــا را نســبت به 

مسائل یکدیگر مطلع ساختند.
در ســالیان اخیــر دوران جدیــدی بــرای تبــادل اطاعــات در 
جامعه بشــری آغاز شد که مهم ترین مشــخصه آن پیدایش 
رســانه های الکترونیک یــا دیجیتــال و شــبکه های اجتماعی 

محسوب می شود.
روزنامه هــا و نشــریات الکترونیــک بــا انگیزه هــا و اهــداف 
مشــخصی راه انــدازی شــده اند کــه از جملــه آن می تــوان بــه 
مــواردی همچــون کســب درآمــد بیشــتر از طریــق آگهــی، 
بهبود کیفیــت ارائــه اخبــار، کمک بــه نســخه های چاپی در 
اطاع رســانی، رقابــت و همگامــی بــا فنــاوری روز، افزایــش 
شــمار مخاطبان و حفظ نقش توزیع کنندگی خبر و فعالیت 
مطبوعاتــی گروه هــای مختلف در عرصــه الکترونیک اشــاره 

کرد.
امــا مــوارد متعــددی نظیــر عــدم دانــش اســتفاده از فضــای 
دیجیتــال، محدودیــت دسترســی و همچنین اعتقــاد برخی 
افراد به قابــل لمس بودن نشــریات و روزنامه ها مانع از حذف 

کامل فضای سنتی و چاپی شده است.
حال فــارغ از وضعیــت اشاره شــده، مطبوعات و رســانه ها در 
هر شــکل و شــمایلی، باید به نقــش تأثیرگــذار و ویــژه آنها در 
اکوسیســتم نوآوری و فناوری تأکیــد کرد. در واقــع مطبوعات 
و رســانه ها آن هــم در عصــر دیجیتــال به نوعــی پیونددهنده 
اقتصــاد و کســب و کارهای ســنتی بــه اکوسیســتم نوآورانــه و 

اقتصاد دیجیتال هستند. 
در این راســتا می توان مطبوعات و رســانه ها را در ســه نقش و 

جایگاه متصور شد. 
۱. نقش آگاهی رسانی و انتشار اخبار؛

2. نقش آموزش و ارتقای سطح دانشی مخاطبان؛
3. نقش ناظر.

تقریبــاً می تــوان گفــت مــوارد اول و دوم فــوق به طــور معمول 
جــزء فعالیت هــای روتین این حــوزه اســت، اما لازم اســت در 
جایگاه ناظر به رصد و پیگیری موارد و اخبار منتشرشــده نیز 
تأکید کرده و به نوعی به صورت دوســویه در راســتای رسالت و 

تعهدات خویش گام بردارد.
ایــن موضوعی اســت کــه کمتــر بــه چشــم می خــورد و باعث 
می شــود یک رســانه نســبت به ســایر رســانه ها متمایز شود 
و همیــن عامــل باعث می شــود مخاطب فــارغ از نگاه ســنتی 
یــا دیجیتالی بــه مقولــه مطبوعات و رســانه، گرایــش و رغبت 

خاصی نسبت به آن مجموعه پیدا کند.
با آرزوی موفقیت روزافزون.

رسانه در 
نقش ناظر

محمدرضا قلعه نوی
رئیس رسته خدمات 

فناوری اطلاعات نصر 
تهران

هر اکوسیستمی برای بقا و پیشرفت نیازمند صدایی قوی است. 
داستان ها، فرصت ها، چالش ها، شکست ها و موفقیت های آن 
اکوسیستم باید به صورت مؤثر منتقل شوند. رسانه ها نماینده 
صدای اکوسیستم ها هســتند. در اکوسیستم اســتارتاپی نیز 
چالش هــای فراوانی وجود دارد که بین کســب و کارها مشــترک 

اســت، اما به دلیل فقدان راهبردی یکپارچه بــرای مدیریت آنها، اغلب بــدون گرفتن توجه کافی 
رها می شــوند. به نظر من، یکی از مهم ترین مأموریت های رســانه ها، کمک به کسب و کارها برای 
بیان چالش های خود است. از طرفی با توجه به پویایی و تازگی بازار ارزهای دیجیتال، رسانه های 
کسب و کار می توانند به عنوان پل ارتباطی مؤثر بین کسب و کارها، کاربران و مقامات مرتبط عمل 
کنند، اطاعات و نظرات را منتقل کنند و بســتری بــرای تبادل اطاعات و تجربیــات فراهم آورند. 
این موضوع در نهایت به شناخت و درک صحیح  چنین کســب و کارهایی و ایجاد حس امنیت و 
شفافیت منجر می شود. با توجه به اینکه یکی از دغدغه های اصلی »تبدیل« امنیت کاربران در 
فضای معامات است، حمایت از چنین رسانه هایی جزو برنامه های اصلی تبدیل به شمار می رود. 
همچنین رسانه ها نقش مهمی را در ایجاد فضای آگاهی و امید در اکوسیستم ها ایفا می کنند. قطعاً 
در اکوسیستم استارتاپی، رویدادها و اتفاقات مثبتی وجود دارد که رسانه ها با انتشار داستان های 
موفقیت کســب و کارها، به افراد امید و اعتمادبه نفس می دهند. معتقدم که نقش این رسانه ها 
بسیار حیاتی اســت و درک و تأمین نیازهای آنها از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا در نهایت 

کسب و کارها و افراد حاضر در آن برای موفقیت به یک باور و نگرش صحیح نیاز دارند.

در گذشته دور، رسانه با دسترســی زودهنگام به خبرها اعتبار 
می یافت. با تعدد یافتن کانال های نشــر آنی اخبار، این مزیت 
بی معنا شد و زاویه دید و تحلیل های رسانه نمود بیشتری پیدا 
کرد. از رســانه اثرگذار انتظار می رود که پایی روی زمین داشــته 
باشد، در جامعه مخاطبش نفس بکشد، نگاهش افق دورتر را 
بنگرد و مغزش فراتر از مشــاهدات و انتظارهای روزمره پردازش 

کند.  کارنگ را از بدو تولد می شناسم. از تیم حرفه ای آن که دنبال روزمرگی های رسانه ای نیستند، 
انتظار اثرگذاری می رفت. تجربه  کافی برای آنکه بدانند مسیر دشوار رسانه داری را چطور باید طی 
کنند، داشــته اند. فراموش نمی کنم که از تولد کارنگ تا صد شــماره شدنش، دنیا چقدر عجیب 
سپری شده و در جغرافیای خود ما، تاریخ چگونه رقم خورده است. کارنگ زنده و پویا، رشد کرده و 
با تنوع بخشی به رسانه های خود از نسخه کاغذی  و آناین متنی، به رسانه دیداری و شنیداری نیز 
رسیده است. امیدوارم کارنگ همیشه افق دورتر را به ما نشان دهد و در روزمره ها نماند.  ایفا کردن 
نقش رسانه در اکوسیستمی که پیرامون نوآوری زندگی می کند، دشوار است. باید با ارکان و بازیگران 
مختلف اکوسیستم ارتباط داشته باشی، همه را ببینی و از همه بگویی. گاه خواسته هایی دارند که 
برآوردنی نیست. گاه چیزی را می بینی و می گویی که خوشایند برخی نیست. گاه باید روی مرزهایی 
باریک، حرکت کنی و هر خطای ساده ای به سقوط تو منجر می شود. بازی رسانه، بازی زنده نوآوری 
همیشگی است. در میان همه صنایع دنیا، نوآوری در صنعت رسانه ویژه ترین گونه است. کارنگ 
در زندگی با فعالان نوآوری نیاز دارد تا خودش هم نوآوری کند. همه ما که در این اکوسیستم زندگی 
می کنیم، می توانیم یار نوآوری کارنگ باشیم و یاری اش دهیم تا مدام و مدام و مدام از نوآوری بگوید 

و پروا نداشته باشیم که با اثرگذاری او، پرده های صرفاً نمایشی نوآوری برافتد.

کمک به کسب و کارها
برای بیان چالش ها

ضرورت نوآوری مداوم

مسعود ملک محمدی
مدیرعامل صرافی 

«تبدیل»

محمود کریمی
مدیرعامل شرکت 
سکوی خلق آینده

به باور من، کارنگ همان نقطه طایی آگاهی و دانش اســت 
که بدون محدودیت جغرافیایی آن را تکثیر می کند؛ از اخبار 
خوب می گویــد و اخبار بــد، امید و ناامیدی را بــا هم مخلوط 
می کند و مثل زندگی که همزمان پستی و بلندی دارد، خنده و 
شادی و اندوه را به هم می آمیزد و این معنای دقیق و حقیقی 
کار در ایران است. ایرانی که همه ما با وجود تمام سختی ها 

برای آبادانی و سرافرازی اش می کوشیم.

امید و ناامیدی

محمدصادق میری
مدیرعامل استارتاپ 

استودیو سلام

POINT OF VIEWدیدگاه

مریم قدس گلشن
مدیر توسعه کسب و کار 

جیرینگ

مسیر رو به رشد 
هفته نامه کارنگ

هفته نامــه »کارنــگ« از چــاپ اولیــن 
نســخه در اردیبهشــت ســال ۱۴00 تــا 
الان کــه ۹۹ شــماره از آن بــه چــاپ 
رســیده، بــا مدیریــت خــوب ســرکار 
خانــم والــی و ســردبیری رضــا جمیلــی 
مســیر رو به رشــدی داشــته اســت. در 
کنار نســخه های چاپی ایــن هفته نامه، 
مطالــب متنــوع و بــه روزی کــه دربــاره 
اقتصــاد نــوآوری و کســب وکارها در 
صفحــات مجــازی و وب ســایت ایــن 
مجلــه ارائه شــده، نشــان از تمرکــز این 
تیم روی آخرین تحولات و رویدادها در 
عرصه فناوری و نوآوری دارد. این رسانه 
به عنوان یک منبع ارزشــمند در زمینه 
اطاع رســانی به افراد و کســب و کارهای 
مالــی، بانکــی، بیمــه و نــوآور شــناخته 

می شود. 
اگــر می خواهیــد در عرصــه نوآوری هــا 
یــد  تمایــل دار اگــر  باشــید،  بــه روز 
نقطه نظرات مدیــران مؤثر در حوزه های 
کســب وکار را در خصــوص موضوعات 
روز بدانیــد، اگــر اطــاع از نقطه نظــرات 
کارآفرینان برای شــما ارزشــمند اســت 
یا اطــاع از آخرین وضعیــت رویدادها 
و مطالب ارائه شــده در ســمینارهای در 
حال برگزاری مرتبط با این حوزه ها برای 
شــما جذابیت دارد، به شــما پیشنهاد 
می کنــم، صفحــات مجــازی کارنــگ را 
به صورت روزانه دنبال کنید و اطاعات 
جامع تری از این موارد را در نسخه های 

هفتگی کارنگ بخوانید.
جامع تری از این موارد را در نسخه های 

هفتگی کارنگ بخوانید.



شــــــــــــــمــــــــــــاره ۱00
28 خــــــــــــــــرداد ۱۴02
ســــــــــــــــــــــــــــــال سوم
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هستی شهریزفر
مدیر روابط عمومی 

ابرآروان

رسانه روشنگر
 گاهی باید واضحات را هم مرور 
کرد تا اهمیت کارکردها را به یاد 
آورد. کافی اســت به اندازه عمر زیسته 
خودمــان حضــور و فعالیت رســانه ها را 
یــم کــه  مــرور کنیــم و بــه یــاد بیاور
خاموشــی/ کم رمقــی رســانه ها یــا در 
نقطه مقابل، فعالیت توانمند رسانه ها 
در هــر عرصــه ای )سیاســی، اجتماعی، 
فرهنگــی، اقتصــادی، نــوآوری و...( چه 
نمودهایــی داشــته اســت؛ زمانی کــه 
رســانه ها بــا جان مایــه ای توانمنــد و بــا 
قوانیــنِ کمتــر دســت وپاگیر فعالیــت 
کرده اند چه اثرات مثبتی ایجاد کردند، 
چه میزان جریان ســاز بودند و »به جلو 
رفتــن« و »ســاختن« کمــک کرده انــد و 

برعکس. 

 در ایــن روزهــای ســخت و در 
بایــد  جان کندن هــا،  میانــه 
دســت مریزاد گفــت بــه تمام دوســتان 
رســانه ای کــه مانده انــد و همچنــان 
توان شان را بر »ساختن« گذاشته اند. 

کار  بناســت  ماهیــت،  در   
رسانه ها - در کنار اطاع رسانی 
- بــر روشــنگری باشــد. در ایــن روزهــا 
اکوسیســتم فنــاوری کشــور بســیار 
تبعــات  اســت؛  شــده  شــکننده 
سیاســت گذاری ها و اقدامات نادرست 
بر اکوسیستم و مخاطبان آن هیچ گاه تنِ 
نوپای اکوسیســتم نوآوری کشور را تا به 
این انــدازه رنجور نکــرده بــود. امیدوارم 
سرمایه ارزشمند رسانه های اکوسیستم 
نــوآوری کشــور بتوانــد در کنــار همــه 
فشــارها و محدودیت ها، بیش از پیش 
ایــن  بهبــود  بــه  انتقــادی  نــگاه  بــا 
اکوسیســتم کمــک کنــد و بــر نقــش 

روشنگری خود استوار بماند.

POINT OF VIEWدیدگاه

اکوسیستم اســتارتاپی در ایران با وجود تمام ســختی  ها و ناهمواری ها راه خود را پیدا کرده و امروز کمتر کســی می تواند منکر اهمیت 
وجودش در چرخه اقتصادی و کارآفرینی کشور شود. 

مانند همیشه رسانه ها نیز پابه پای کسب و کارهای استارتاپی حرکت کرده اند و بر لزوم و تأثیر وجود آنها در کیفیت زندگی اقشار جامعه 
اتفاق نظر دارند. امروزه رسانه هایی به طور مشخص و تخصصی به عنوان رسانه های فضای اســتارتاپی فعالیت می کنند و رسانه های 
قدیمی تر این حوزه از همان روزهای ابتدایی شاهد تولد و رشد این کودک سخت جان بوده اند و تمام پیچ و تاب های گذراندن این مسیر 
را ثبت کرده اند. البته نقش شان به همین جا ختم نمی شود؛ رسانه ها بر حسب وظیفه ذاتی خود اطاعات را به جریان انداخته اند، در 
شکست ها و پیروزی ها سرک کشیده اند و از تجربه های استارتاپ ها نوشته اند، ایده ها و فناوری های نوظهور را به مخاطب شناسانده اند، 
سرمایه  گذاران را دیده اند، از خاء قانون گذاری گفته اند و جریان ســازی کرده اند.  همچنین در رواج فرهنگ و ادبیات نوآوری نیز نقش 

مهمی را ایفا کرده اند و اکوسیستم را فعال و پویا نگه داشته اند. رســانه های تخصصی زیست بوم اســتارتاپی، از بازیگران اصلی و تأثیرگذار این اکوسیستم هستند و 
بدون  شک تصور حیات این اکوسیستم بدون وجود همین تعداد انگشت شمار رسانه فعال و دغدغه مند ممکن نیست.

در حوزه تخصصی فعالیت ما )صنعت سامت(، با مطالعه و نگاه به کشورهای توسعه یافته، ضرورت شبکه سازی و در نهایت وجود اکوسیستم یا زیست بوم زنده و پویا 
بر کسی پوشیده نیست. محیطی که از تمام ذی نفعان و بازیگران تأثیرگذار تشکیل می شود و هم افزایی و تعامل کاماً پیوسته و پویای تک تک آنهاست که می تواند 
اثربخش باشد. رسانه های استارتاپی ابزار قدرتمند ایجاد و تقویت این ارتباط هســتند و بدون نقش آفرینی این حلقه ارتباطی، نمی توان منتظر شکل گیری، توسعه 
و افزایش نرخ موفقیت این اکوسیســتم بود.   هنوز هم این مســیر  پر از ابهام و پیچیدگی اســت، اما ما نمی ایســتیم، پیش می رویم و دل گرمیم که این حرکت و فراز و 
فرودهایش توسط رسانه ها به دقت ثبت می  شود تا ما و تمام عاشقان نوآوری فراموش نکنیم از کجا شروع کرده ایم و بدانیم  امروز کجاییم و چقدر تا قله فاصله داریم.
کارنگ یکی از همان معدود رسانه های فعال در این حوزه است که مانند دستی هدایتگر و گاهی ناظمی ســخت گیر عمل می کند و همانند کسب و کارهای استارتاپی 

چابک و خاق است.
به امید صد سالگی کارنگ!

چابک و خلاق

وحید یونسی
مدیرعامل شتاب دهنده 

سیناپس

به عقیــده مــن نه فقط اکوسیســتم نــوآوری، 
بلکه حوزه کســب وکار در ایران با فقر رســانه 
تخصصی روبه رو است؛ چه رسانه دیجیتال 
و چه نشــریه، چه هفته نامه و چه ماهنامه و 

چه در حوزه کسب وکارهای سنتی و چه در اکوسیستم کسب وکارهای آناین 
و نوآورانه، جای خالی رســانه های تخصصی شــدیداً دیده می شود. آفت این 
فقدان، کندی رشــد و بلوغ اهالی کســب وکار و تازه واردان، دشــواری تعامل با 
حاکمیت، نبود بستر شناســایی فرصت های همکاری  و توسعه و در مجموع 

نبود یک گفتمان مشترک میان اهالی هر صنعت است. 
دلیل این فقدان هم در وهله اول جذاب نبودن رســانه داری در ایران، به عنوان 
یک بنــگاه اقتصادی و کســب وکار اســت. در این بیــن اما معدود رســانه های 
تخصصی را که با همه دشواری ها در این مسیر گام برمی دارند و رسالت خود 
را به جا می آورند، باید حمایت کرد و ارج نهاد. از همین رو من زحمات بچه های 

تیم موفق کارنگ را ارزشمند و راهگشا می بینم. دست مریزاد

هفته نامــه کارنــگ اتفــاق خیلــی خوبــی 
بــرای اکوسیســتم بــود و فرصتــی را بــرای 
معرفــی کســب وکارها ایجاد کــرد، زیــرا ما در 
اکوسیســتم هفته نامه تخصصی نداشتیم. 
فقط »شــنبه« بود که آن هم تقریباً داشــت 

حال هفته نامه بودن خود را از دست می داد. ولی کارنگ با آمدن خود باعث 
شد دوباره زمینه معرفی کسب وکارها فراهم شود. کارنگ کسب وکارهای نوآور 
را در همه حوزه ها مانند سامت و گردشگری پوشش می دهد. کارنگ در کنار 
اینکه یک هفته نامه چاپی است، نسخه الکترونیکی خودش را هم در اختیار 
کسب وکارها قرار داده است. به عاوه مطالب را به صورت گزیده در شبکه های 
اجتماعی هم منتشر می کند. این مســئله به دیده شدن کسب وکارها بسیار 
کمک می کند. کارنگ به این حوزه بیزینســی نگاه نکرده و این مســئله نقطه 

خیلی جذابی برای این هفته نامه بوده است.

به نظــر مــن بــار ســنگینی روی دوش کارنگ 
است. از طرفی ترسیم و نمایش اکوسیستم 
نــوآوری بــه افــراد بیــرون از ایــن فضــا را باید 
بــه بهترین شــکل انجــام بدهیــد و از ســوی 
دیگــر در خــود اکوسیســتم هــم بایــد نقش 

اطاع رسانی دقیق و تخصصی داشته باشید.
هم قلم تان به نقد و وارسی خود اکوسیســتم بچرخد و هم طوری این نقدها 
را مطرح کنید که افراد بیرون از اکوسیســتم نتوانند بهانه و دســتاویزی برای 

اضافه کردن فشار و هجمه به این نهال بی جان داشته باشند.
هم ســپر دفاعی در مقابل تمام حمات خارجی و بعضاً مخالفان وجود این 
اکوسیســتم باشــید، هم شمشــیر برنده برای حمله به همه آن افرادی که به 
دنبال این هســتند که بــه انحــای مختلف چــوب لای چرخ این اکوسیســتم 

بگذارند؛ آن هم با قلم!

آن زمان که برای کار رؤیاپردازی می کردم، یک 
مجلــه بود کــه هر هفته دوشــنبه ها منتشــر 

می شــد. از ســفرهای کاری مدیر پونیشــا می گفــت و از رؤیای تخفیفــان و از 
چگونگــی تبدیل فکر بــه پول. هر هفتــه می خواندمــش و کتابی اگــر معرفی 

می کرد، حتماً می خریدم و مطالعه می کردم.
نقش هر رسانه ای که امیدِ منطقی با نمونه های مشخص بدهد، قطعاً چند 
ســال بعد عیان می شــود. نســل جوان و نوجوان با ســایق مختلف قطعاً به 

حضور پررنگ یکایک شما افراد پرتاش نیاز دارد. 
به عنوان فردی که کناری ساکت ایستاده ام و همواره برای ساخت مسیر رشد 
کسب و کارم همواره در تاش هستم، اقرار می کنم که با دیدن تاش سایرین 

انرژی مضاعفی جذب می کنم.
پایدار باشید. 

رسانه؛ ایجادکننده 
گفتمان مشترک 

فرصتی برای
معرفی کسب و کارها 

بار سنگین
مدیریت یک رسانه 

نیاز نسل جوان به 
افراد پرتلاش حوزه 

رسانه 
هادی مرادی 

مدیر رسانه دی ام بورد

مهرداد ملک محمدی
مدیرعامل تاپین

مهدی خادمی مقدم
هم بنیان گذار استارتاپ 

دیمه

نغمه عقیلی
مدیر اجرایی استاد سلام 
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کارنگ صد
N O .  1 0 0 

مصطفی طهماسبی
مدیرعامل سنباد

اهمیت جایگاه رسانه در فضای نوآوری کشور

POINT OF VIEWدیدگاه

در عصر حاضر، اهمیت بالای جایگاه رســانه در 
پیشبرد حوزه های گوناگون غیرقابل انکار است. 
ما در عصر اتفاقات مستعجل قرار داریم. جهانی 
کــه بــه گونــه ای بســیار ســریع تغییــر می پذیرد. 
آنچنــان از عصــر انقــاب صنعتی ســوم فاصله 
نگرفته ایم، زیــرا در بعضی از کشــور های جهان، 
همچنــان می تــوان ایــن نــوع تفکــر را در اعمــال 
تصمیمات بعضــاً سرنوشت ســاز در جهانی که 
در مسیر انقاب صنعتی چهارم گام برمی دارد، 
به وضوح مشــاهده کرد! امــا در انقاب صنعتی 
سوم، نقش اطاعات به شکل دریافت - مصرف 
بوده و آنچنــان منبع غنی و سرنوشت ســازی در 
زندگی عموم مردم محســوب نمی شــده اســت. 
زیرا متغیر های اقتصــادی زندگی افــراد جامعه، 
نسبت به عصر حاضر بسیار محدودتر و ساده تر 

بوده است. 
انقــاب صنعتــی چهــارم، آغازگــر یــک عصــر 
به خصوص است! عصری که با توجه به آنچه که 
شاهد هستیم، تسهیل گری امور و خودکارسازی 
)Automation( را به عنوان رهــاوردی به جامعه 
تقدیــم داشــته و جریــان اطاعاتــی کــه قبل تــر 
مطرح کردیم، حالا به دریافت - بهبود یا )تغییر( 
تبدیــل شــده اســت. حقیقتاً زیســتن در ســال 
2023، تفاوت هایی بنیادین دارد و لاجرم نیازمند 
صرف وقت بســیار جهت تحلیل آن اســت. اما 
اگر بخواهیم ساده بگوییم، آنچه که الان دغدغه 
مــا شــده، امــری ماورایــی و غیرقابــل تصــور برای 
نســل های ایکــس و بخشــی از نســل وای بــوده 
است. اما موضوعی که به خوبی به باوری در نسل 
جدید یا زد تبدیل شده، اعتقاد به توانمندی های 
بســیار بالای انســان در مراتب مختلف توســعه 

است؛ عصر شگرف تبلور بلوغ دانش انسان! 
 از الزامات این عصر، رشــد منابع اطاع رسانی و 
آگاهی بخشی اســت که ارتجالاً انســان های این 
عصر را به این فکر واداشت که بایستی ساختاری 
بدیــع را بــر بــوم ایــن عصــر ترســیم کننــد. حوزه 
رســانه و اطاع رســانی، به مثابه حلقه گم گشته 
تبییــن و تفســیر اکوسیســتم ها و فعالیت هــای 
نوآورانه است. همچون پلی بین مخاطبان عام و 
عاقه مند و فعالان اکوسیستم نوآوری. همان طور 
که پیش تر اشــاره کردم، در نســل های پیشــین، 
نقش اطاع رسانی به پررنگی جهان حاضر نبوده 
و از دلایل رشــد آن در این عصر، آمیخته شــدن 
تحرکات اعضای جامعه با تار و پود فناوری هاست 

و گسستن این پیوند امکان پذیر نخواهد بود! 
 کارنگ و کارنگ ها در فضای اکوسیستم نوآوری 
کشور نقش بســیار پررنگ تری را در مقام قیاس 
با سایر کشور ها دارند. کشورمان دارای یکسری 
مؤلفه هــای فرهنگــی به خصوصــی اســت کــه 
بــرای جانمایــی درســت حوزه هــای نوآورانــه در 
ســبک زندگی مردم، باید بــه آنها اندیشــید. در 
فعالیت هــای بــازاری اصطاحــی وجــود دارد به 

این صورت که »بازار را از ته می چینند تا بنیانش 
محکــم شــود!« می توانیــم بگوییــم رســانه های 
نــوآوری از جملــه کارنــگ، به خوبــی ایــن مهــم را 
در فضــای نــوآوری نیــز عملــی کردنــد. زمانی که 
مســائل نــوآوری به عنــوان یــک فرهنگ توســط 
جامعه ای مورد پذیرش و فهم قرار نگیرد، با ظهور 
نوآوری هــای بدیــع، از جانــب مــردم تنهــا با یک 
رویکــرد هیجانی مواجه هســتیم و پیوســتگی و 
اســتمرار نخواهد داشــت. اما آموزش و توســعه 
دانش جمعی در رویکرد مثبت پایدار جامعه به 

یک اکوسیستم، نقشی حیاتی دارد. 
 بــه کارنــگ بابــت صدمیــن شــماره شــماره اش 
تبریک می گویم. کارنگ رسالت خود را در فضای 
نوآوری کشــور به خوبی یافته و در جهت توسعه 
هرچه بیشــتر تاش می کند. آگاهی بخشــی به 
مردم شــریف ایــران، مردمی که همواره مشــتاق 
بهره منــدی از نوآوری هــای جدیــد هســتند، از 
بهترین رسالت هایی اســت که می توان متصور 
شــد. همچنین شــکی نیســت که فعالیــت این 
نشــریه در تصمیم گیری تصمیم گیــران محترم 
کشور ما نیز تأثیر مثبتی داشته تا برآیند کلی این 
حرکت ارزشمند همواره مثبت باشد و کشورمان 
ایران را در مســیر تعالی به بهترین شکل ممکن 
هدایت کند. مصایب این مســیر بســیار اســت 
و صبــر کارنــگ جمیــل اســت و آرزومندیــم کــه 
اجری جزیــل در مســیرش باشــد و می دانیم که 

خواهد بود. 
ایام به کام و توفیقات مستدام.

راه حق تنگ است چون سم الخیاط 
ما مثال رشته یکتا می رویم
اختر ما نیست در دور قمر 

لاجرم فوق ثریا می رویم
همت عالی است در سر های ما 

از علی تا رب اعلی می رویم 

شــخصاً در مدتــی کــه از انتشــار کارنــگ می گــذرد، خواننــده پیگیــر ایــن 
هفته نامه نبوده ام، اما آن چیزی که تا به امروز، جســته گریخته مشــاهده 
کرده ام، این بوده است که کارنگ نسبت به همتایان خود از لحاظ محتوایی 
بهتــر عمل کرده اســت. اما به نظــر من ضعفی کــه در مورد این نشــریه به 
چشــم می آید، آن اســت که باید بیشــتر برای دیده و خوانده شدن تاش 

کند. 
اگر من عضوی از مجموعه کارنگ بودم، بیشــتر به ســمت تولید محتوای 
ویدئویی می رفتم، زیرا در این مورد کارنگ همچنان ضعف زیادی دارد، این 
در حالی اســت که مجموعه ای مانند پیوســت در تولید محتوای ویدئویی 

عملکرد بهتری داشته است.
کارنگ خبرها را خیلی خوب پیگیری می کند و از لحاظ زمان بندی هم خوب است و خبرها را با تأخیر زیادی 
منتشــر نمی کند. از لحاظ محتوایی کارنگ ضعفی ندارد، اما مطلب خوب باید خواننده داشــته باشند و 
ارزش مطلب به خوانده شدن است. توصیه من به کارنگ این است که با تولید محتواهای ویدئویی و تمرکز 

بیشتر بر این مدل تاش کندتا تعداد خواننده هایش را بیشتر کند. 

اطاع رسانی درست و کارشناسی درباره اکوسیستم نوآوری به فعالان این 
حــوزه در تصمیم گیری و پیش رفتن در مسیرشــان کمــک می کند. کارنگ 
رسانه ای اســت که می کوشــد چنین اطاعاتی را در اختیار مخاطبان خود 

قرار دهد. 
از ســویی رســانه هایی مانند »کارنــگ« و »راه پرداخــت« این فضــا را برای 
کسب وکارها به وجود می آورند که بتوانند فعالیت و محصولات خود را به 

شرکت های بزرگ  تر خصوصی و دولتی معرفی کنند. 
در مجموع معتقدم رسانه با انجام وظایف خود نقش مهمی در ایجاد امید میان اهالی اکوسیستم نوآوری 
دارد. از همین جا از بچه های تیم هفته نامه کارنگ و همچنین برنامه »شاید موافق نباشید« رضا جمیلی، 

برای کاری که انجام می دهند تشکر می کنم. 

به اعتقاد من، تا اینجا که هفته نامه کارنگ را دنبال کرده ام، این نشــریه را 
از معدود نشــریاتی یافته ام که در مورد حوزه های مهــم و تأثیرگذاری مثل 
رگولاتوری و معرفی کسب و کارهای حوزه فین تک و سایر حوزه های نوآورانه 
فعالیــت دارد کــه پیش تــر حقیقتاً جــای خالــی نگاه ژورنالیســتی بــه آنها 

احساس می شد.
انتشــار صدمین دوره از این نشــریه وزین گویای عملکرد مؤثــر کارنگ در 

این حوزه است.

به عنــوان عضــوی از اکوسیســتم نــوآوری، از فعالیــت کارنــگ بســیار 
خوشحالم. فعالیت کارنگ برای من بسیار راهگشا و آموزنده بوده است.

خوشــحالی من به این دلیل اســت که اعضای تیــم کارنگ اکوسیســتم را 
به خوبی می شناســند و حرف هایی که در مــورد موضوعــات می زنند، فنی 

است.
یعنی با ادبیات ما صحبت می کنند و با موضوع آشنایی دارند. این مسئله 

بهترین خصوصیت کارنگ است. 
اما به نظر من کارنگ باید در معرفی خودش بهتر عمل کند و مخاطبان بیشــتری جذب کند تا اثربخشی 

خود را بالا برد.
در این نقطه جای کار بیشتری دارد. حیف اســت خبرهای فنی خوبی که کار می کند، به اندازه کافی دیده 

نشود. 

تمرکز بر محتوای ویدئویی

رسانه باعث ایجاد امید می شود

پر کردن جایی خالی

ضرورت تلاش
برای جذب مخاطب بیشتر

هادی فرنود
بنیان گذار کاموا و 

هم بنیان گذار رویداد 
همفکر

میرمیثم سیدی
مدیرعامل آی تی ساز

میلاد احدی
مدیر مارکتینگ صرافی 

سرمایکس 

نیما قاضی
رئیس انجمن تجارت 

الکترونیک تهران

جدید یا زد تبدیل شده، اعتقاد به توانمندی های 
بســیار بالای انســان در مراتب مختلف توســعه 

است؛ عصر شگرف تبلور بلوغ دانش انسان! 
 از الزامات این عصر، رشــد منابع اطاع رسانی و 
آگاهی بخشی اســت که ارتجالاً انســان های این 
عصر را به این فکر واداشت که بایستی ساختاری 
بدیــع را بــر بــوم ایــن عصــر ترســیم کننــد. حوزه 
رســانه و اطاع رســانی، به مثابه حلقه گم گشته 
تبییــن و تفســیر اکوسیســتم ها و فعالیت هــای 
نوآورانه است. همچون پلی بین مخاطبان عام و 
عاقه مند و فعالان اکوسیستم نوآوری. همان طور 
که پیش تر اشــاره کردم، در نســل های پیشــین، 
نقش اطاع رسانی به پررنگی جهان حاضر نبوده 
و از دلایل رشــد آن در این عصر، آمیخته شــدن 
تحرکات اعضای جامعه با تار و پود فناوری هاست 

و گسستن این پیوند امکان پذیر نخواهد بود! 
 کارنگ و کارنگ ها در فضای اکوسیستم نوآوری 
کشور نقش بســیار پررنگ تری را در مقام قیاس 
با سایر کشور ها دارند. کشورمان دارای یکسری 
مؤلفه هــای فرهنگــی به خصوصــی اســت کــه 
بــرای جانمایــی درســت حوزه هــای نوآورانــه در 
ســبک زندگی مردم، باید بــه آنها اندیشــید. در 
فعالیت هــای بــازاری اصطاحــی وجــود دارد به 

ما مثال رشته یکتا می رویم
اختر ما نیست در دور قمر 

لاجرم فوق ثریا می رویم
همت عالی است در سر های ما 

از علی تا رب اعلی می رویم 
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احمد میردامادی 
مدیرعامل هلدینگ 

فناوری اطلاعات 
ایران زمین

حرکت بر مدار درست
آگاهی از کلیدی ترین عناصر در پیشرفت 
هر جامعه ای اســت. وقتی نیــک بنگریم 
می فهمیــم انتخــاب و اشــتباه، عناویــن 
اساســی در فرایند رشــد هســتند، به ویژه 
برای نســل های نو کــه رو به آینــده دارند و 
از دل سیاهی، نگاه شان به روشنایی امید 
اســت.  کارنگ در این میانــه از آنجا که به 
بخش جوان و رو به رشد جامعه و صنعت 
می پردازد، طرحی نو درانداخته و جسارت 
داشته تا به عرصه های جدید گام بگذارد 
حتی اگــر اشــتباهی در کارنامــه اش ثبت 
شود. این موضوع عامل رشــد و بالندگی 
برای هر صنعت و فعالیتی اســت که باید 
قــدر آن را بشناســیم و آن را ارج نهیــم. 
ایــن موضــوع وقتــی مهم تــر می شــود که 
توجــه کنیــم برخــی بخش هــای فناورانــه 
نظیر حــوزه پرداخــت )و شــاید بانک های 
ســنگین و درخودمانده هم( با وجود تمام 
مقاومت هــای بازدارنــده، دچــار تحولات 
سریع برای پاسخگویی به تغییر نیازهای 
اجتماعی هستند. همچنان است تغییر 
نسل بازی آفرین و گوناگون شدن لایه های 
بازیگران و بر آن باید افزود توجه مداوم به 
اخبــار فناوری هــای نــو در جهان و ایــران و 
کامیابی ها و حذرگاه های راه. از این روست 
که اطاع رسانی حرفه ای قدر می یابد و بر 
صدر می نشــیند و نه تنهــا آیینه صنعت 
می شود که با نمایاندن مسیرهای درست 
و به ویژه آشکار ساختن کژی ها، حوزه های 
حرفه ای را بر مدار درســت قــرار می دهد؛ 
آن هم در زمانه ای که امید به آینده گاهی 
سخت ترین کار دنیاست. به ویژه در روزگار 
وزیدن بادهای یغما و دریغ که پرتو افکندن 
بــر گوشــه های تاریــک گاه گاه موجــب 
ناخوشــی عــده ای می شــود و بر دشــواری 
کار می افزاید. برقرار باشــید و تندرست و 
پاینده و ســبز در مســیر درســت که البته 
آغازش دشوار بوده و نشــاط و امید و آرزو 

می طلبد استواری بر ادامه اش.

POINT OF VIEWدیدگاه

روزگاری نه چندان دور انتشار رسانه های تخصصی کاری لاکچری، پرهزینه و کم بازده به حساب می آمد! رسانه های عمومی و به اصطاح 
سراســری، یک ســر و گردن بالاتر از تخصصی ها جلوه می کردنــد. روزنامه نگاران حرفه ای هم اغلب اشــتغال در رســانه هایی را ترجیح 
می دادند که بیشتر دیده یا خوانده می شدند و بنابراین سهم تخصصی ها گوشــه ای از اوقات فراغت آنها بود و شاید کار دوم و سوم... 
اما طی دو دهه گذشته به موازات رونق فضای مجازی و گسترش امکان دسترسی فوری به انواع اطاعات، فضای کار و دامنه تأثیرگذاری 
رسانه ها به کلی زیر و رو شد. در فضای جدید و در گیر و دار هجوم انبوه اطاعات در همه زمینه ها، به ویژه هجوم نگاه ها و قلم های خام و 
ناپخته به کهکشان اطاعات، به تدریج اهمیت و ارزش رسانه های تخصصی پررنگ شد. در هنگامه تاخت و تاز رسانه های »بی سردبیر« 
در جهان مجازی و در جدال بی امان برای اعتمادسازی در میان مخاطبان، نقش بی بدیل رسانه های تخصصی از حاشیه به متن آمد. 
تنوع مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و... و نیازهای دم افزون جهان رو به تحول، رسانه های تخصصی معتبر را می طلبید. 
بار دیگر جدا کردن سره از ناسره و اطاعات درست از شبه اطاعات، در دســتور کار فعالان ارتباطات اجتماعی در سراسر جهان و نیز 
در ایران ما قرار گرفت. روزنامه نگاران هوشمند و آرمان خواه تن به حاشیه نشینی ندادند و در همراهی با مدیران توسعه گرا و آینده نگر 
توانستند در بسیاری از زمینه ها طرحی نو دراندازند و رسانه های تخصصی جدیدی را شکل دهند. شاید مهم ترین رمز و راز موفقیت 

این گونه رسانه ها در میزان توانمندی آنها در فهم و درک مسائل اساسی حوزه های تخصصی، دسته بندی و اولویت گذاری آنها و برقراری تعامل خاق با صاحب نظران 
و فعالان حیطه های تخصصی و به ویژه نهاد های مدنی، صنفی و علمی مرتبط باشــد. چنین ســاز و کاری در صورت رعایت موازین حرفه ای نظیر صداقت، واقع نگری، 
همه سونگری، انصاف و دوراندیشی خواهد توانست گوهر اعتماد مخاطب را به کف آورد و پشتوانه ای برای سیاست گذاران و برنامه ریزان در مسیری هدفمند و کارآمد 

هم باشد. راهی که »کارنگ« به کمک کادری خوش فکر، مجرب و باانگیزه و مدیرانی بلندنظر در این یکصد شماره پیمود.
به امید تداوم این تاش و تکاپوی پربار، با وجود تمامی فراز ونشیب ها...

نــوآوری همیشــه بــا چالــش  همــراه اســت و 
اکوسیســتم نــوآوری نیــز به خاطــر ماهیــت 
خاق و ساختارشــکنانه ای کــه دارد، فضای 
پرچالشــی را تجربــه می کنــد. در چنیــن 
فضایی، اینکه کسب وکارهای نوآور بتوانند 

صدایشان را به گوش دیگران برسانند، از اهمیت بسیاری برخوردار است و 
این موضوع نقش رسانه هایی مســتقل مانند هفته نامه »کارنگ« را پررنگ 
می کند. اینکه رسانه بتواند به طور یک نواخت صدای همه باشد و موضوعات 

را به درستی شناسایی کند، از ویژگی های مهم کارنگ است. 
همیشــه اخبــار اکوسیســتم نــوآوری را از طریق کارنــگ دنبال کــرده ام و فکر 
می کنم این هفته نامه توانســته به اهداف خودش که یکی از آنها آگاه سازی 
درباره کسب وکارهای نوآور است، برســد. آگاه سازی باعث می شود رگولاتور 
و نهادهایی که با کسب و کارهای نوآور آشنا نیستند، منعطف تر با این حوزه 
مواجه شوند. در واقع رسانه به رسمیت یافتن کسب وکارهای نوآور و اصاح 
برداشــت های خاف واقعی کــه مدیــران برخی نهاد ها نســبت بــه این حوزه 

دارند، کمک می کند.

رســانه به ویــژه در حــوزه کســب وکارهای 
اســتارتاپی کــه هنــوز ســازوکار درســتی 
بــرای آنهــا تعریــف نشــده و رگولاتــوری 
خاصــی صــورت نگرفتــه، یــک نیاز اســت تا 

کسب وکارها خودشان را نشان دهند و بتوانند یکدیگر را پیدا کنند.
همچنین یکی از مزیت های ارتباط با رســانه برای کسب وکارها ایجاد شبکه 
است، چون در نهایت این شبکه است که برای کسب و کارها اعتبار و درآمد 
به همراه خواهد داشــت. »کارنگ« از آنجا که حوزه های مختلفی را پوشش 
می دهد، توانسته جوابی به این نیاز اکوسیستم نوآوری باشد و نقش خود را 

به عنوان یک رسانه به خوبی ایفا کند.

آنچــه کارنگ را برای من از ســایر رســانه های 
کسب وکاری ایران متمایز می کند، پرداختن 

به مفهوم نوآوری است.
فارغ از نام گذاری های مرسوم کارنگ به خوبی 
قــدرت و تأثیــر نــوآوری و تاریخ منــدی آن را 
درک کرده و از همان شــماره های نخســتین، 

قاب بنــدی درســت و دقیقــی از ایــن مفهــوم را بســط داده کــه می  تــوان ایــن 
دقــت را در نام گذاری صفحــات آن دیــد. یکــی از جذاب ترین صفحــات این 
هفته نامه بــرای من، صفحه تاریخ نوآوری اســت. صفحه ای کــه با مطلبی از 
جبار باغچه بان با آن آشــنا شــدم و عاوه بر لــذت خواندن داســتان این مرد 
بزرگ، سؤالی در ذهنم نقش بست که چرا یک نشریه کسب وکاری به چنین 

مطلبی پرداخته است؟
پاسخ را در این گزاره یافتم؛ »یافتن راه  حل« و همین شد که کارنگ را به عنوان 
نشــریه ای عمیق دریافتــم. کارنــگ به خوبــی نشــان داده که در کــدام جبهه 
می جنگد. جنگیدن شــاید مناســب ترین کلمه ای باشــد که می توانــم به کار 
ببندم؛ چراکه پرداختن به مشــکات کسب وکارها اعم از مباحث و گرفتاری 
رگولاتوری و قانون گذاری آن قدر برای این هفته نامه اهمیت دارد که صفحه ای 
با همین نام یعنی صفحه رگولاتوری جز صفحات اصلی و پرتکرار آن است. 
کارنگ به واسطه تیم حرفه ای و نگاه بین رشته ای توانسته است مجموعه از 

دغدغه های کسب وکاری و اجتماعی را در کنار هم ببیند.
خاطــرم هســت در شــماره ای از ایــن هفته نامــه، مصاحبــه ای بــا مقصــود 
فراســتخواه گران قدر جلد را به خود اختصاص داده بود و درباره اشــتباهات 
مکرر حاکمیت در فهم رسانه ای مطلبی استخوان دار و دقیق طبع شده بود. 
این کــه صاحب نظــری از بدنه علمی و جامعه شناســی کشــور، جلــد کارنگ 
می شــود نشــان می دهد که هــم رویکرد رســانه ای ایــن هفته نامه تــا چه حد 
دقیق است و هم اثر نوآوری در شــکل گیری روندهای اجتماعی تا چه میزان 

اهمیت دارد.
از توجه ویژه این رســانه به کســب وکارهای مســتقر در خارج از پایتخت هم 
بســیار شــگفت زده ام و آن را یــک رســالت اجتماعــی مهم بــرای این رســانه 

می دانم.
ما در تریبون به واسطه همکاری با بیش از ۱0 هزار رسانه داخلی و خارجی، تا 
حد خوبی با رسانه و رسانه داری در فضای ایران آشنایی داشته ایم و از این رو 
شاید بهتر می توانیم درک کنیم که حفظ خط مشی رسانه و کیفیت محتوا، 
در عین مســتقل و خصوصی بودن چه همتی می طلبــد. خصوصاً آنکه این 

فعالیت، مستمر و پیوسته تا شماره ۱00 ادامه پیدا کند.
برای تیم کارنگ آرزو می کنم با هر سختی هم که شده بتواند امیدوار بماند و 

چراغ امید هزاران کسب وکار ایرانی را نیز روشن نگه دارد.

رسانه و شبه رسانه...

آگاه سازی، رگولاتور 
را منعطف تر می کند

ایجاد شبکه
از مزیت های ارتباط 

با رسانه است

نگاه بین رشته ای

ابراهیم رستمیان مقدم
روزنامه نگار پیشکسوت
سردبیر و مدیر مسئول 

سابق نشریه آتیه در 
دهه های ۷۰ و ۹۰

احمد طاهرخانی
مدیرعامل هومکا

آرش میرصادقی
عضو هیئت مدیره

عصر داده

آرمان صفایی
مدیرعامل تریبون

کارنگ صد
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رسانه مهم ترین نقش را در انتشار اطاعات 
بــه صــورت عمومــی و افزایش ســطح آگاهی 
جامعه دارد و اگر وجود نداشت، همه اخبار 
در سطح مجموعه های کوچک باقی می ماند 

و راه به جایی نمی برد. 
هفته نامه »کارنگ« مسئولیت اطاع رسانی درباره اکوسیستم نوآوری را در 
این سال ها به خوبی انجام داده و با داشتن تیمی فعال توانسته است در همه 
حوزه ها نقشی خوب و پررنگ داشته باشد. امیدوارم این فرایند در آینده نیز 

به همین شکل ادامه دار باشد. 

»بیا بگیــرش و یه نگاه بهش بنداز. اســمش 
کارنگه.«

این جملــه ای بــود کــه رســول قربانی بــه من 
گفت؛ آن هم وقتی برای اولین بار کارنگ را از 
نزدیک می دیدم و ورق می زدم. ورق می زدم و 
مثل کودکی اول دنبال تصاویر می گشــتم و 
چشــم هایم تقارن متن ها و فونت بندی را از 

نظر می گذراند.
نمی شــد از اینها ایرادی گرفــت، برای همین به ســراغ محتــوا و موضوعاتش 
رفتم. آنها هم درست و بجا انتخاب شــده بودند. خب پشت این مجله رضا 

جمیلی ایستاده بود!
امروز بــه مناســبت صدمین شــماره کارنــگ می خواهــم از یک اتفــاق خوب 

بگویم. از اتفاقی که ترکیب سه کلمه است: »نشریه ای محبوب و مقبول«.
سخت است این ســه کلمه را یک جا کنار هم داشتن. ســخت است در کنار 
تمام سختی هایی که صنعت نشــر با آن رو به رو اســت، هم محبوب باشی و 

هم مقبول.
کاری که تا بــه این شــماره کارنگ از پس آن برآمده و نقشــی جدیــد بر عهده 

گرفته و آن نقش تسهیل گری است.
امیــدوارم کارنگ رفیقی باشــد شــجاع، دل ســوز و خوش کام تــا دغدغه ها و 
دردهــا و نگرانی هــای فعالان اکوسیســتم را بــه گوش کســانی برســاند که در 

مغزشان هدفِ ساختن اکوسیستم را دارند.
عرض را کوتاه کنم؛ آرزوی موفقیت دارم.

در شــرایطی کــه هنــوز اکوسیســتم نــوآوری را 
بســیاری از وزارت خانه هــای مــا نمی شناســند 
و قوانیــن و مقــررات اختصاصــی بــرای ایــن 
کســب وکارها و صــدور مجوزهــای ایــن حــوزه 

ندارند، رسانه ها می توانند در این فضا نقشی کلیدی داشته باشند. 
همچنین رسانه ها می توانند کمک کنند تا افرادی که در خود اکوسیستم هستند 
هم ابعاد دیگر آن را بشناسند. برای مثال بســیاری از عزیزانی که در حوزه آی تی 
فعال هستند، ممکن اســت اصاً ندانند که ما چه شــتاب دهنده هایی در حوزه 
سامت داریم. هفته نامه »کارنگ« و مجموعه  هایی مانند آن کمک می کنند که 
این شناخت و ارتباط اتفاق بیفتد. در این میان کارنگ خیلی خوب توانسته جای 
خود را باز بکند و به شخصه با دنبال کردن این هفته نامه و فعالیت های جانبی آن 

اطاعات خوبی را به دست می آورم.

من تمام شماره های هفته نامه را مطالعه نکرده ام، 
ولی کلیات آن، چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ 
طراحی را خوب می دانم. نقطه قوت اصلی کارنگ 
این اســت که به ســمت »شــنبه« شــدن نرفته 

است. یعنی اینکه فقط رپورتاژی نیست. کارنگ سرموضوع و دغدغه دارد. کارنگ 
دغدغه ها را حس و آنها را از دیدگاه های مختلف بررسی می کند. این مسئله خیلی 
جذاب است.  اما فکر می کنم کارنگ کمی باید غنی تر باشد و در کنار مصاحبه هایی 
که انجام می دهد، تحلیلی هم از خود ارائه دهد. این تحلیل را می تواند با مقایسه با 
بنچ مارک ها و روندهای خارجی انجام دهد. با این کار طبعاً گزارش هایش عمیق تر و 
پرمغزتر خواهند بود. در حال حاضر مصاحبه ها مبتنی بر ادعاهای مصاحبه شونده 

هستند، به همین خاطر می توان در آنها تشکیک کرد.

گونه انســان از همــان روزهای نخســت* که در 
دســته ها و گروه هــای کوچــک بــرای بقــا تاش 
می کرد، به مــرور آموخت دســته هایی کــه توان 
تعامل و برقراری ارتباط بهتری دارند، از شانس 
بقای بالاتری نیز برخوردارند. با بزرگ تر شــدن 
جوامع انسانی، ابزارها و روش های این تعامات 

نیز متنوع تر شد، به طوری که امروز به مجموع همه این ابزارها و بسترهای تعاملی 
و ارتباطی در سطح جامعه »رسانه« می گوییم. نقش رسانه ها در حیات و بالندگی 
جوامع آن قدر حیاتی است که میزان کنترل و تسلط بر آن گاه به موضوع امنیت 
ملی جوامع نیز تبدیل می شــود. به عاوه در بســیاری از کشــورهای دموکراتیک، 
رســانه ها رکن چهارم پایداری، کارایی و دوام دموکراســی و فراهم کننده شــفافیت 
و بستر تضارب آرای گروه های مختلف جوامع محســوب می شوند.  وقتی نقش 
رسانه در یک جامعه به عنوان اکوسیستمی پیچیده و کان این قدر حیاتی است، 
بالطبع در اکوسیستم های کوچک تر ذیل آن جامعه نیز این نقش بسیار کلیدی و 
تعیین کننده است. اهمیت این نقش وقتی اکوسیستمی در مراحل اولیه رشد خود 
باشد، افزون نیز می شود. به این ترتیب نقش رسانه ها در شکوفایی اکوسیستم 
نوآوری کشور که موتور محرک رشد و توسعه و رفاه جامعه است، انکارناپذیر است.  
متأسفانه اقتصاد رسانه در کشور به دلیل مشکات ساختاری و نهادی و فضای 
نامناســب اقتصاد کان حاکم بر آن همواره ضعیــف و ناتوان بــوده و از این حیث 
کمتر رسانه ای بدون وابستگی به کمک های دولتی و نهادهای خاص امکان حیات 
داشته است. این موضوع باعث شده کمتر شاهد تولد و حیات مستمر رسانه های 
تخصصی، آزاده و حرفه ای در کشــور باشــیم. خوشــبختانه با همه کاســتی های 
اکوسیستم نوآوری کشور، ما فعالان این اکوسیستم این قدر خوش شانس بوده ایم 
که چند رســانه حرفه ای و کاربلد در بالاترین ســطوح اثرگذاری و دغدغه مندی در 
این فضای سخت و طاقت فرسا فعال بوده اند. رســانه هایی که قطعاً کارنگ یکی 
از مهم ترین آنها و بلکه امروز پرچمدار آنهاســت. طرح موضوعات و دغدغه های 
فعالان اکوسیســتم نوآوری کشــور که کمتر توان و مهارت فعالیت های رســانه ای 
دارند و ایجاد زمینه گفت و گوهای ارزشمند تخصصی و خصوصاً پاسخگو کردن 
نهادهای حاکمیتی و سیاســت گذار که حقیقتاً به شجاعت و ظرافت بالایی نیاز 
دارد، از کارکردهای بارز این رسانه هاست. کارکردهایی که در بزنگاه های حساس و 
بحران های گاه و بیگاه کشور که هر تحلیل و نقد و خبری می تواند سیاسی و امنیتی 
تفسیر شود، فشار و استرس بالایی را به این رسانه ها تحمیل کرده است. در این 
فضای ســخت و تاریک، وجود رســانه هایی نظیر کارنگ که فعالانه، بــا رویکردی 
منصفانه، بدون وابستگی و به شکلی تخصصی و حرفه ای برای روشن نگاه داشتن 
چراغ اکوسیستم نوآوری کشور تاش می کنند، ستودنی است. امیدوارم با تاش 
همه دلسوزان این مرز و بوم و با اصاح ساختارها، نهادها و رویکردهای حکمرانی 
کشور شاهد شکوفایی روزافزون ظرفیت های کم نظیر و گاه بی نظیر این سرزمین 
باشیم. آنچه مسلم است در این مسیر وجود رسانه های آزاد و تخصصی شرطی 
لازم و حیاتی است. *البته استفاده از واژه »نخست« در اینجا خیلی دقیق نیست، 
چراکه در فرایند تکامل تغییرات آن قدر تدریجی رخ می دهد که مفهوم »نخست« 

احتمالاً بی معناست.

نقش پررنگ کارنگ 
در همه حوزه های 

اکوسیستم

اسمش کارنگه!

نقش کلیدی 
رسانه ها در 

اکوسیستم نوآوری

به سوی
محتوایی غنی تر

رسانه و کارکرد آن

اشکان امیرزاده ابراهیمی
مدیرعامل «آداک 

فن آوری مانیا» و عضو 
هیئت مدیره نصر تهران

امیرحسام حیدریان
کارشناس

مالی و مالیاتی

امیرحسین کارآگاه
مدیرعامل شتاب دهنده 

پرسیس ژن

امیراحمد برکتین
مدیرعامل میاره

امیرعباس امامی
کارشناس حوزه بلاکچین

POINT OF VIEWدیدگاه

امیرمهدی حقیقت
مدیر روابط عمومی 

کافه بازار 

دیدن دو روی
یک ابر 

می گویند با خواندن ادبیــات، می بینی در 
دنیا تنها نیستی و آدم های زیادی با همان 
چیزها که تو با آنها دست و پنجه نرم می کنی 
درگیرند؛ می بینی افراد چطور از دل بحران 
ســالم بیرون می آیند یا نمی آیند. از دیدن 
شجاعت شان انگیزه می گیری و از خواندن 
درباره شکست شــان عبرت می آموزی. به 
گمانــم اثر مهم نشــریه هم همین اســت. 
نشان می دهد که تنها نیستی و از پشتکار 
و کــم نیــاوردن همکارهــا، هم صنف هــا و 
حتی رقبایــت هــم درس می گیــری. عاوه 
بــر ایــن، آدم هــای تــازه را می شناســی و از 
خال گفت وگوها و خبرهای منتشرشده، 
درمی یابی کسانی که مثل تو فکر می کنند 
و کســانی که مثــل تو فکــر نمی کننــد، چه 
کسانی هســتند. از کســی که مثل تو فکر 
نمی کند ممکن است بیشــتر بیاموزی. از 
مشکات جامعه امروز، یکی هم این است 
که ذی نفعان یــک پدیده، لزوماً شــناخت 
کافی از آن پدیده ندارند. درک مسئله، بیش 
از نیمی از حل مسئله است. روزنامه نگار با 
کمک به درک مسئله،  خیلی وقت ها نقش 
مهمی در حل آن دارد. روزنامه نگاری یعنی 
فراهم کردن بستر گفت و گو و کسب و کارهای 
الکترونیکــی بــه ایــن گفت و گــو بیشــتر از 
همیشه نیازمندند، چون ساحت جدیدی 
در تجارت را باز کرده اند و با توجه به سرعت 
فناوری و ظهــور پدیده های تازه، شــناختن 
مشــکات و حل شــان به تنهایــی از آنهــا 
برنمی آید. برای شناساندن این مشکات، 
باید دوچنــدان کوشــید. ترانــه ای از جونی 
میچل هســت که از نگاه کردن بــه »هر دو 
روی ابرها« سخن می گوید. روزنامه نگاری 
بی طرف، با انعکاس هر دو روی یک مسئله، 
به شــناخت مخاطب از آن مسئله کمک 
می کند و بر هــر دو وجهش نــور می تاباند. 
مثاً گاهی نگرانی های قانون گذار را به گوش 
اهالی صنعــت می رســاند و گاهی دغدغه 
اهالــی صنعــت را بــه گــوش قانون گــذار. 
روزنامه نــگاری حرفــه ای بــه همه مــا درسِ 

»بی طرفانه شنیدن و گفتن« می دهد.

کارنگ صد
N O .  1 0 0 
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حمید بابادی نیا
مدیرعامل گیلاس 

کامپیوتر و عضو هیئت 
مدیره نصر تهران

بررسی مشکلات 
صنف فناوری 

اطلاعات
مجموعه کارنگ مجموعه خوب، جوان 
و چالاکی اســت. من بــا آقایــان قربانی 
به خاطــر حضــور در هیئت مدیره نصر 
تهران آشــنایی دارم. آقای رضــا قربانی 
از کارشناســان تحصیل کــرده و آشــنا 
بــه کار هســتند و کار روزنامه نــگاری 
را به خوبــی بلدنــد. مــن در یــک یــا دو 
شماره کارنگ مطلب داشتم. احساس 
می کنــم کارنــگ کار جدیــدی را شــروع 
کــرده و بــه دنبــال بررســی مشــکات و 
موضوعــات صنــف فنــاوری اطاعــات 
به صــورت تخصصــی اســت. از ایــن 
رهگــذر مصاحبه هــای خیلــی خوبی را 
با فعالان حوزه آی تی ترتیب می دهد. 

به نظــر مــن نقــاط قــوت کارنــگ جوان 
بــودن مجموعــه آن و پرداختــن بــه 
فناوری های نوین حوزه فناوری اطاعات 
خصوصــاً حــوزه بانکــداری اســت. امــا 
کارنــگ  در  خاصــی  نقطه ضعــف 
نمی بینم. شــاید برخی دوســتان نقاط 
ضعــف آن را علمــی و تئوریــک بــودن 
بیش ازحــد آن و دور بــودن از فضــای 
تجــاری بداننــد. البتــه بــه نظر مــن این 
موارد نقطه قوت این مجموعه هستند. 
امیدوارم در حوزه هــای تخصصی مثل 
امنیــت ورود بهتــری داشــته باشــند. 
تخصصــی  میزگردهــای  همین طــور 
برگــزار کننــد و در ایــن میزگردهــا از 
صاحب نظــران دعــوت کننــد تــا در 
خصــوص چالش هــای حــوزه فنــاوری 

اطاعات به گفت وگو بپردازند.

POINT OF VIEWدیدگاه

در روزگاری کــه گروهــی ســخن از مــرگ مطلــق 
رســانه های مکتــوب می کننــد، رضــا جمیلی و 
همکاران نــوآورش بــا تولیــد محتوای جــذاب و 
حرفــه ای، کارنــگ را به شــماره ۱00 رســانده اند؛ 
کاری سخت، طاقت فرسا و در عین حال شیرین. 
اگر همه انسان ها به قدر قربانی ها و جمیلی ها 
و... و تیم شــان کار خــوب و تخصصــی انجــام 

می دادند، باور کنیــد جهان گلســتان می شــد. ارزش و اهمیت کار آنهــا در تولید 
محتوای تخصصی آن هــم در جغرافیــای کســب وکارهای نوین وقتــی دوچندان 
می شود که ببینید در مبارزه با موانع متعدد و متنوع کار روزنامه نگاری در ایران کم 

نیاورده اند. راستی، تو را به خدا مراقب سامتی خودتان باشید! 

مجموعه ای از شــرکت ها زمانــی می توانند یک 
اکوسیستم را تشکیل دهند که عوامل مختلف 
آن بــا هــم در ارتباط باشــند و بــرای ایــن ارتباط 
باید روی اشتراک ها تأکید شده و مسئله ها در 

تعامل با یکدیگر در یک بستر موجب ایجاد تضارب آرا شود. رسانه می تواند این 
ارتباطات را شکل داده و تسهیل کند و اگر مشکلی وجود دارد، در راستای برطرف 
کردن آن فعالیت کند. به همین منظور اکوسیستم به رسانه های مستقل نیاز دارد 
و »کارنگ« با آمدنش توانسته به عنوان یک رسانه مستقل به این فضا کمک کند. 
استارتاپ هایی مانند جاجیگا که دور از پایتخت هستند، از طریق رسانه ای مانند 
کارنگ می توانند از اتفاقات مختلف اکوسیستم مطلع شوند و همچنین صدای 

خود را به اعضای دیگر اکوسیستم و همچنین دولت و حاکمیت برسانند.

بــه بهانــه صدمیــن شــماره کارنــگ، فقــط 
می توانم دســت مریــزاد بگویم. همت شــما 
همیشــه مــن را به وجد مــی آورد و احســاس 

غرور می کنم.
در شرایطی که اکوسیستم کارآفرینی کشور 
به نفس نفس افتاده، شــما با تمــام توان تان 
تــاش داریــد غول هــای مرحلــه آخــر را هــم 

شکست دهید.
نمی توان باور کرد، اما وقتی بذری کاشــته می شود، دنیا جلو چشمانش تیره 
و تار می شودت و زمان می برد تا چشم امیدش به راه باز شود و حرکت کند و 

سر از خاک بیرون آورد. 
من فکر می کنم بعد از صد شماره، کارنگ نماد امید ماست.

به نظرم مجموعه شــما یکی از تعاملی ترین 
و دغدغهه مند تریــن رســانه هایی اســت کــه 

در کشور می توان در موردش صحبت کرد.
در ایــن شــرایط اقتصــادی کــه بســیاری از 
بــا  تخصصــی  رســانه ای  هلدینگ هــای 
جریان ســازی های رپورتــاژی ســعی بر خوب 

جلوه دادن وضعیت اکوسیستم دارند، شما با انتشار اخبار دقیق و منصفانه 
به حمایت از شرکت های حاضر در اکوسیستم می پردازید.

ســاختار بصری و گرافیک کارنگ را دوست دارم و به مســئولان مجموعه که 
با حسن ســلیقه خود واقعاً گرافیک مناســب و درســتی را انتخاب کرده اند، 

تبریک می گویم.

سخت، اما شیرین

رسانه مستقل؛ نیاز 
اکوسیستم نوآوری

نماد امید

اخبار دقیق و منصفانه

امیرعباس تقی پور
مدیرمسئول ماهنامه 

مدیریت ارتباطات

بابک سهرابی
مدیرعامل جاجیگا

حسن موحد
بنیان گذار تازه چین

محسن حکیمی اصل
کارشناس روابط عمومی 
مدیریت ثروت ستارگان

بعضی کارها حکم چاقوی دولبه را دارند. مردم کسب و کار دارند، مردم بیزینس می کنند و به هر حال همه به نوعی روزگار می گذرانند. اکثریت هم 
سعی می کنند خودشان را در معرض دید و در نتیجه داوری دیگران قرار ندهند و کار خودشان را بکنند. اما برخی آن کار سخت را انتخاب می کنند 

و آن کار سخت، همان چاقوی دولبه است.
به نظر من چاقوی دولبه در کســب وکار این اســت که آدم کاری مرتبط با رســانه را انتخاب کند. چراکه عاوه بر داشتن همه سختی های عمومی 
کسب وکارها، رسانه داری سختی های مضاعفی دارد. البته همین موضوع باعث می شود عیار کار رسانه و رسانه دار هم مشخص شود. رسانه داری 
چاقوی دولبه ای است؛ اگر از لبه خیر ببرد، جامعه را خوشحال تر و سعادتمندتر می کند و اگر خدای ناکرده از لبه شر ببرد، احتمالاً جیب رسانه دار 

را پر می کند، ولی به جامعه و دیگران آسیب می رساند. آسیبی که معمولاً به همین راحتی ها هم جبران نمی شود.
خوشبختانه ما در فضای نوآوری و استارتاپی ایران، افرادی را داریم که این راه سخت را انتخاب کرده اند. آنها در این هیاهوی پرمخاطره، چاقوی دولبه رسانه داری را انتخاب کرده اند تا 

همچون کسی که خود را در معرض داوری دیگران قرار می دهد، بتوانند از این در معرض دید بودن، آبرویی جمع کنند و آن را در راستای خیر جامعه به کار ببندند.
پس از ۱0 سال همراهی من با اکوسیستم نوآوری و استارتاپی ایران و آشنایی با رسانه های مختلف مکتوب و غیرمکتوب و تجربه خودم در حوزه رسانه لایو، می توانم بگویم در اکوسیستم 
استارتاپی ایران، رسانه های مکتوب نمره قابل قبولی در ایفای نقش خود گرفته اند. این یعنی اهالی این رسانه ها، همه سختی ها را به جان خود خریده اند و در مقابل تمامی مخاطرات 

و هجمه هایی که به اکوسیستم نوآوری و استارتاپی ایران وارد می شود، کماکان این چاقوی دولبه را در راستای زنده ماندن و سعادتمند کردن اکوسیستم به کار می برند.

چاقوی دولبه رسانه داری

امیرحسین فقیهی
راه بر لحظه نگار

به نظر من رسانه در کشور و در همه صنایع نقش بسیار مهمی دارد. فناوری اطاعات هم باید نقش خیلی تنگاتنگی با رسانه داشته باشد. 
جنس فناوری اطاعات این نوع ارتباط با رسانه را می طلبد. یکی از ویژگی های که همیشه در مورد کارنگ به چشم من آمده، چابک بودن 
آن است. موضوعات به روزی در کارنگ مطرح می شــود. مصاحبه ها و گزارش هایی که در کارنگ دیدم، چابک بودن و جوانی آن را به خوبی 

نشان می دهند. 
کارنگ به سرعت به سراغ موضوعات روز می رود و در مورد آنها صحبت می کند.این مسئله برای من خوشایند است. من همیشه کارنگ 
را دنبال می کنم، زیرا از این ویژگی اش آگاهم. به عاوه ارتباط خوبی با اکوسیســتم و افراد مؤثر آن دارد. این موضوع باعث می شود کارنگ 
رســالت رســانه ای خودش را  نســبتاً به خوبی دنبال کند. طبیعتاً چون جوان اســت راه زیادی در پیش دارد. ولی همین که توانسته در این 
شرایط صد شماره منتشر کند، نشان می دهد که عزم خوب و تیم توانمندی دارد. امیدوارم به سراغ بازیگران بیشتری در اکوسیستم بروند 

چون در حوزه فناوری اطاعات بازیگران بسیاری داریم. 

چابکی و جوانی

بهناز آریا
مدیرعامل گروه 

شرکت های کهکشان تخصصــی  میزگردهــای  همین طــور 
برگــزار کننــد و در ایــن میزگردهــا از 
صاحب نظــران دعــوت کننــد تــا در 
خصــوص چالش هــای حــوزه فنــاوری 

اطاعات به گفت وگو بپردازند.

بعضی کارها حکم چاقوی دولبه را دارند. مردم کسب و کار دارند، مردم بیزینس می کنند و به هر حال همه به نوعی روزگار می گذرانند. اکثریت هم 
سعی می کنند خودشان را در معرض دید و در نتیجه داوری دیگران قرار ندهند و کار خودشان را بکنند. اما برخی آن کار سخت را انتخاب می کنند 

و آن کار سخت، همان چاقوی دولبه است.
به نظر من چاقوی دولبه در کســب وکار این اســت که آدم کاری مرتبط با رســانه را انتخاب کند. چراکه عاوه بر داشتن همه سختی های عمومی 
کسب وکارها، رسانه داری سختی های مضاعفی دارد. البته همین موضوع باعث می شود عیار کار رسانه و رسانه دار هم مشخص شود. رسانه داری 
چاقوی دولبه ای است؛ اگر از لبه خیر ببرد، جامعه را خوشحال تر و سعادتمندتر می کند و اگر خدای ناکرده از لبه شر ببرد، احتمالاً جیب رسانه دار 

را پر می کند، ولی به جامعه و دیگران آسیب می رساند. آسیبی که معمولاً به همین راحتی ها هم جبران نمی شود.
خوشبختانه ما در فضای نوآوری و استارتاپی ایران، افرادی را داریم که این راه سخت را انتخاب کرده اند. آنها در این هیاهوی پرمخاطره، چاقوی دولبه رسانه داری را انتخاب کرده اند تا 

همچون کسی که خود را در معرض داوری دیگران قرار می دهد، بتوانند از این در معرض دید بودن، آبرویی جمع کنند و آن را در راستای خیر جامعه به کار ببندند.
۱0پس از ۱0پس از ۱0 سال همراهی من با اکوسیستم نوآوری و استارتاپی ایران و آشنایی با رسانه های مختلف مکتوب و غیرمکتوب و تجربه خودم در حوزه رسانه لایو، می توانم بگویم در اکوسیستم 
استارتاپی ایران، رسانه های مکتوب نمره قابل قبولی در ایفای نقش خود گرفته اند. این یعنی اهالی این رسانه ها، همه سختی ها را به جان خود خریده اند و در مقابل تمامی مخاطرات 

و هجمه هایی که به اکوسیستم نوآوری و استارتاپی ایران وارد می شود، کماکان این چاقوی دولبه را در راستای زنده ماندن و سعادتمند کردن اکوسیستم به کار می برند.

چاقوی دولبه رسانه داری

رســالت رســانه ای خودش را  نســبتاً به خوبی دنبال کند. طبیعتاً چون جوان اســت راه زیادی در پیش دارد. ولی همین که توانسته در این 
شرایط صد شماره منتشر کند، نشان می دهد که عزم خوب و تیم توانمندی دارد. امیدوارم به سراغ بازیگران بیشتری در اکوسیستم بروند 

چون در حوزه فناوری اطاعات بازیگران بسیاری داریم. 

کارنگ صد
N O .  1 0 0 



شــــــــــــــمــــــــــــاره ۱00
28 خــــــــــــــــرداد ۱۴02
ســــــــــــــــــــــــــــــال سوم

KARANG

13

POINT OF VIEWدیدگاه

رضا زرنوخی
مدیرعامل صندوق مالی 

توسعه تکنولوژی

روایت درست
از باغی در دل کویر

تو پای به راه در نهِ و هیچ مپرس
خود راه بگویدت که چون باید رفت

اکوسیســتم نوآوری و اســتارتاپی ایران 
مثل یــک بــاغ در دل کویر متولد شــده 
که تــاش، خودبــاوری، امیــد، زیبایی و 
سرسختی ســازگاری گیاه با کمبود آب 
بــرای زنده مانــدن انتخــاب بازیگران آن 

بوده است.
ترکیبــی از گیاهــان و درختــان مثمــر و 
تزئینــی بــا تعــدادی باغبــان تــازه کار، 
نوشتن قصه شکل گیری باغی در کویر 

را آغاز کردند.
گاهــی گل هــای زیبــا روییدنــد و گاهــی 
شــکوفه میــوه و درختانــی هــم میــوه 

شیرین و شاداب دادند...
هــم  نهال هــا  از  تعــدادی  البتــه  و 

خشکیدند.
روایت درست و به تصویر کشیدن این 
تحــول کار دشــواری بــوده و هســت که 
رسانه های اصیل و حرفه ای اکوسیستم 
مســئولیت آن را بــر عهــده گرفتنــد. و 
ایــن ممکن نبوده بــه جز اینکــه فعالان 
این حوزه نیــز امیدبخش، سرســخت، 

حرفه ای و خاق باشند.
بــه همــه ایــن عزیــزان و به خصــوص 
تیــم خوش فکــر و پرانــرژی کارنــگ 
دســت مریزاد می گویــم. گام هایتــان 

استوار و مسیرتان پایدار و سرسبز.

برای شما که زورتان از یأس بیشتر است؛
از فساد و صیانت و فیلترینگ بیشتر است؛
از ســویه های کووید، از زندگــی در جغرافیای 

لبریز از عدم قطعیت بیشتر است؛
برای شــما کــه در تاریکــی  صبح هایتــان هم، 

شمع هایتان را شکسته اند؛
دهان تان را بسته اند؛

غم هــای روزافزون تــان را به ســخره نشســته اند و بــاز کورســوها را پرچم داری 
می کنید؛ روشنگری می کنید؛

نهال رنجور امید جوانان این زیست بوم ریغو را آبیاری می کنید؛
برای شما و همه هم رزمان بی سنگرتان در ملجئی از پشت هر میز آن رسانه؛ 
برای شما و یکایک آنان که دست و دهان بسته کوشیدید تا این وطن دوباره 

وطن شود؛
برای یکایک شــما کارنگیان کــه شــرافت  تان را از یک تا صد، برای هر شــماره 
ستوده ایم تا یادآورمان بمانید که سلسله نافرمانبردار ما  همچنان »با امید« 

زنده است.

اول از همــه بابــت زحماتــی کــه در این مدت 
بــرای کارنــگ کشــیده اید، تشــکر می کنــم و 
امیدوارم ایــن روند ادامه دار باشــد و بتوانید 
با قــدرت ادامه دهید. شــرایط کشــور فشــار 
بســیار زیــادی را بــه اکوسیســتم نــوآوری در 
بخش های مختلف وارد آورده و امیدواریم با 
تســهیل گری هایی که بعضاً انجام می شود، 
اتفاقات مثبتی در این حــوزه رخ دهد و همه 

بتوانند در کنــار هم کار کننــد؛ مخصوصاً در صنعت بازی ســازی کــه یکی از 
صنایع پرقدرت دنیا از نظر درآمدزایی است و لازم است با سرمایه گذاری های 
بیشتر و شناسایی تیم های مستعد، ایران به یکی از کشورهای پیشرو در این 
صنعت تبدیل شــود. این اتفاق در حــال حاضر در کشــورهایی مثل فناند، 
هلند و لهستان افتاده و با توجه به پتانسیل بالای کشور ما، امیدواریم که این 
اتفاق در ایران هم رخ دهد. از تیم کارنگ به شــدت ســپاس گزارم که همیشه 
حامی این صنعت بوده و صدای ما را به گوش مردم و افراد مســئول رســانده 

است تا اتفاقات جذاب در این حوزه به وقوع بپیوندد.

حامی صنعتسلسله نافرمانبردار

ایمان ضیایی
مدیرعامل مزبار

سروش شهبازی
هم بنیان گذار و رئیس 

هیئت مدیره بلوط گیمز

در سال های اخیر با بودن در قسمت های مختلف اکوسیستم این شــانس را پیدا کرده ام تا بتوانم از زوایای مختلف به  زیست بوم نوآوری 
کشور نگاه کنم؛ از زاویه استارتاپ ها، وی سی ها و رسانه.

در این ســال ها من اســتارتاپ هایی را دیده ام که به کمک رسانه ها توانســتند دستاوردهایشان را به گوش مشــتریان، رقبا و سرمایه گذاران 
برسانند. من ســرمایه گذارهایی را دیده ام که در بین گزارش ها، مصاحبه ها و... اسم اســتارتاپی را دیدند و برای آشنایی بیشتر با او ترغیب 
شدند. من جوانانی را دیده ام خارج از پایتخت که به کمک این رسانه ها به حوزه نوآوری عاقه مند شدند و در جریان آخرین اتفاقات نوآوری 
کشور قرار گرفتند. من آدم های دولتی ای را دیده ام که به لطف رسانه حداقل کمی صدای ما را واضح تر شنیده اند و با دنیای واقعی نوآوری 

بیشتر آشنا شده اند.
در کنار همه ی اینها من خود اهالی رســانه  را هم از نزدیک دیده ام؛ انســان های شــریف و باذوقی که با وجود همه سختی ها مثل سانسور، 

گرانی کاغذ، دستمزدهای کم، شب بیداری ها و... تمام تاش شــان را کرده اند تا در روزگار ناامیدی این روزها  نخ نامرئی تسبیحی باشــند که تمام اعضای این اکوسیستم را 
در کنار هم نگه داشته است.

به بهانه صدمین شــماره انتشــار کارنگ، آرزوی موفقیت می کنم برای تمام اهالی رســانه به خصوص برای رضا جمیلی عزیز و تیم پرتاشــش و امیدوارم روزی برســد که در 
رسانه های کشورم خبرهای رشد، پیشرفت و دستاوردهای نوآوری را از خبرهای فیلتر، مهاجرت نیروی کار، شکست استارتاپ ها و... بیشتر بخوانیم.

نخ نامرئی تسبیح

تهمینه سلیمانی
کارشناس روابط عمومی 

اسمارت آپ 

شاید خودمان هم درســت به خاطر نداشــته باشــیم که از چه زمانی زندگی ما با دنیای دیجیتال و اکوسیســتم نوآوری پیوند خورد. دنیای 
دیجیتالی که خیلی سریع روزگار ما را متحول کرد. تا جایی که بسیاری از زیرساخت های روزمره ما هم وارد دنیای دیجیتال شد. این موضوع 

چنان در زندگی ما نفوذ کرده که امروز تصور زندگی بدون ساختارهای دیجیتال و اکوسیستم های نوآوری غیرممکن است.
برای مثال در سال های اخیر و پس از همه گیری ویروس کرونا، تغییرات رفتاری مصرف کنندگان، سبب رشد بی سابقه ای در مسیر شکل گیری 
فروشــگاه های اینترنتی، کســب وکارهای آناین و دادوســتدهای دیجیتال شــد که آن را در این اکوسیستم را مشــاهده می کنیم. این روند 
چنان جای خود را در بازار با ابعاد مختلف باز کرد که تحسین برانگیز است. اکوسیســتم نوآوری باعث دسترسی بیشتر مصرف کنندگان 

به بازارهای مختلف شد و دامنه بازار اغلب کسب وکارها را وسعت بالایی بخشید.
با اینکه تعاریف متعدد و متفاوتی از اکوسیستم نوآوری وجود دارد، اما می توان تعریف اصلی آن را تمرکز بر دانش مدرنی دانست که سبب 

خلق مسیرهای جدیدی برای کســب و کارها و مشتریان نهایی می شــود و نیز منافع مشــترکی را برای هر دو گروه دارد. مسیر هموارتر برای اغلب کســب و کارها و دسترسی 
مناسب به بازارهای بزرگ در سرتاسر دنیا برای مصرف کننده نهایی بخشی از این ویژگی هاست.

برای مثال یکی از موضوعات مهم در این اکوسیستم که باعث سرعت و نظم بیشتری می شود، همکاری گروه های مختلف است؛ طراحی یک پروژه، برون سپاری بخش های 
تخصصی از طراحان مختلف پلتفرم ها یا به قولی میانداران این کار تا شــتاب دهندگان اســتارتاپ ها و سرمایه گذاران خطرپذیر این رشــته. گاهی هم سرعت دنیای جدید 
دیجیتال چنان بالا می رود که با کمبود زیرســاخت های مختلف لجستیکی برخورد می کند؛ زیرســاختی که شرکت های خدمات لجســتیکی مانند چاپار خود را همگام با 

دستاوردهای نوین این صنعت کرده تا یاری رسان بازارهای جدید و بزرگ باشد.
نتیجه محرز چنین دستاوردی، سرعت بسیار بالای آن اســت که بر تمام بخش های این حوزه از تولیدکننده تا مصرف کننده نهایی اثر می گذارد. امکانات این اکوسیستم 

بر اساس داده های دیجیتال و دستاوردهای خدمات نوین لجستیکی سرعت قابل توجهی نسبت به بازارهای گذشته و سنتی دارد.
اما در این میان گاهی دنیای اخبار و خبررسانی و نشریات که هدف شان آگاهی رســانی و معرفی و تحلیل چنین اتفاقاتی هستند، متأسفانه در شبکه های مجازی خاصه 
می شود. شاید بسیاری تصور کنند در این روزگار پرســرعت، ورق زدن روزنامه و مجله وقت بســیاری می گیرد، غافل از اینکه چنین نشریاتی به فضایی در جهت گفت و گو، 
تحلیل و اتاق فکری برای تمام دســت اندرکاران این حوزه تبدیل می شود. شــاید بتوان یک نشــریه کاغذی را در این دنیای دیجیتال هنر تلفیقی مدرنی دانست. نشریه ای 
که به صورت تخصصی از به روزترین دســتاوردهای اکوسیستم نوآوری سخن می گوید و امکان تفکر می بخشد و دید وســیع تری را به هر گروهی که بخشی از این زنجیره را 
هدایت می کنند، می دهد. همگام شدن با دنیای مدرن از اهمیت بالایی برخوردار است. پیگیری اخبار این حوزه در یک نشریه تخصصی می تواند به ما کمک کند تا با نگاه 

بازتری روزگار را بشناسیم و برنامه مناسبی برای ادامه مسیر داشته باشیم.

امکان تفکر در افقی وسیع تر

نوید صفوی
مدیرعامل کالارسانان 

چاپار

تیــم خوش فکــر و پرانــرژی کارنــگ 
دســت مریزاد می گویــم. گام هایتــان 

استوار و مسیرتان پایدار و سرسبز.

کارشناس روابط عمومی 
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صابر خسروی
مدیرمرکز نوآوری  ویکست

رکن اصلی تعریف 
اکوسیستم

رســانه ها نگهبانــان افــکار عمومی انــد؛ 
نگهبانانی که در جای درست باید هشدار 
دهنــد، در جای درســت باید فریــاد بزنند، 
در جای درست باید نور به کوره راه پیش رو 
بیندازند و حتی در جای درســت ســکوت 
کننــد. بــرای همیــن اســت کــه در ادبیــات 
مدیریــت فنــاوری و نوآوری، همیشــه یک 
رکن اصلی در تعریف »اکوسیستم«، رسانه 
اســت. اگر رســانه نباشــد، مفاهیم اصلی 
یــک »اکوسیســتم« می توانــد به راحتــی 
تحریــف شــده، تغییر کنــد یا حتــی دچار 
کژتابی جــدی شــود. اتفاقی کــه در جریان 
صنعتی در ایران به وفور مصادیقش وجود 
دارد؛ اگــر بــاور نمی کنیــد ســری بزنیــد بــه 
تعریــف مفاهیمــی همچــون نــوآوری باز، 
تحول دیجیتال، اســتارتاپ، شــرکت های 
دانش بنیــان، نــوآوری برهم زننــده و... در 
صنایع مختلف تا از تحریف و سوءاستفاده 
از این واژه ها ســرتان درد بگیــرد؛ اگر راضی 
نشدید، شبکه جهانی پایتون را جست و جو 
کنید! همین جاهاست که رسانه ها فعالانه 
جریان افکار عمومــی را نگهبانی می کنند 
و صــد البتــه همین جاســت کــه رســانه ها 
می توانند دست در دست قدرت، تحریفی 
دوچندان بسازند! رســانه ها در هر سمتی 
از تاریخ که ایســتاده باشند، تاریخ سازند و 
مهم. در این سال های نحیفِ اکوسیستم 
نــوآوری و اســتارتاپی ایــران، در مقاطعــی، 
کم قدرتی رســانه های داخلی اکوسیستم، 
راه را بــرای تحریــف واژگان اصلــی آن بــاز 
گذاشته بود و باید خوشحال بود و دلگرم به 
رسانه هایی که تاش شان نشان دادن مسیر 
درســت اســت و جریان ســازی بــرای زنــده 
نگه داشتن این کودک نوپا که از گزند روزگار 
و دشمنی بدخواهان در امان باشد. سرریز 
تجربــه راه پرداخــت در هفته نامــه کارنگ، 
رســانه ای ســاخته اســت کــه آدمــی کیف 
می کند از بلوغش و استمرار و تاشش. به 
حرف آســان اســت، اما آگاهیم که انتشار 
صد شــماره مســتمر چه پوســتی از آدمی 

می کند و قدردان تان هستیم.

POINT OF VIEWدیدگاه

من فکر می کنم با توجه به شرایط سختی که 
به خاطر رگولیشن، محدودیت های حکومتی 
و محدودیت منابع انسانی برای اکوسیستم 
کارآفرینــی و آی تــی کشــور به خصــوص در 
حــوزه فین تــک بــه وجــود آمــده، راه انــدازی 
مجموعه ای مثل کارنگ و تداوم آن بسیار کار 
ارزشمند و سختی اســت. به همین علت به 

کسانی که در این مجموعه زحمت می کشند، تبریک و خدا قوت می گویم. به 
نظر من کار بسیار ارزشمند و دشواری را انجام می دهند. امیدوارم در هفته ها 
و ماه های آینده همچنان پرانرژی باشید و سرخورده نشوید. وجود رسانه در 
فضای اکوسیســتم به همه اعضای آن اکوسیســتم از لحــاظ مختلف مانند 
برندینگ و اطاع رســانی و به روز ماندن کمک می کنــد. فکر می کنم می توان 
کارنگ را یک اســتارتاپ فــرض کرد، چون در حــال انجام یک کار اســتارتاپی 
رسانه ای است که موفق هم هست. امیدوارم همیشه موفق و پرانرژی باشید. 

هــر روز و هــر هفتــه در اکوسیســتم نــوآوری 
کســب و کارها و اســتارتاپ های نوپــا متولــد 
می شــوند و با بودن شــان، کل اکوسیستم را 
متأثــر می کننــد. همچنین کســب و کارهایی 
هم بــه نقطــه انتها و مــرگ خود می رســند و 

خاموش می شوند. 
اطاع از ماجرای این آغاز  شدن ها و پایان  یافتن ها، لازمه حضور فعال و مؤثر 
در اکوسیســتم نوآوری اســت. باید بدانیم کــدام  ایده ها در کــدام صنعت ها 
متولد شدند تا بتوانیم جای درست کسب و کار خود را در بین همه بازیگران 
پیدا کنیم و دچــار دوباره کاری نشــویم. همچنین بدانیم کدام  کســب و کارها 
خاموش شــدند تا با مطالعــه ایــن خاموشــی درس بگیریم و خودمــان دچار 

خاموشی نشویم.
کار اصلی یک نشــریه در اکوسیســتم نــوآوری در کنــار و در خــال آموزش و 
تحلیل و مصاحبه و گفت و گو، اطاع رسانی اســت. اطاع رسانی این آغازها 

و پایان ها...

بــرای قبیله نــوآوران چــه چیزی ســخت تر از 
این اســت که ذهن و روانت بــرای خاقیت و 
ایده پردازی آزاد و رها نباشــد! نوآوری به جز 
خاقیــت و تاش بــرای خلــق ارزش، به امید 
نیاز دارد و امید کالایی گرانبها در بازار مکاره 

دنیای کنونی است.
اما همیشه و در همه پســتی و بلندی ها و خســتگی ها و کوفتگی ها، کسانی 
هســتند که هــم امیدوارند و هــم امیدآورنــد و تــاش می کننــد و می جنگند 
تا شــعله امیــد و نــوآوری را روشــن نگه دارنــد. چه افــرادی کــه با گفتــار خود 
امیدآفرینی می کنند، چه کســانی که امیدوارانه می نویســند و چه آنانی که 

امید را منتشر می کنند.
فضلیتِ یک نشریه، خصوصاً در دوران کنونی، انتشار امید است و دمیدن 
بر خاکستر اشــتیاق و نوپردازی در زیســت بوم کارآفرینی کشور. و صد البته 
چه ســنگین و وزین اند ناشــرانی که بــار اندوه را ســبک می کننــد و تنور امید 
را گرم نگــه می دارند. هر کس که بــرای امیــدواری جوانان نوآور این ســرزمین 

می نویسد، قلمش روان و قدمش پرتوان باد. آمین.

۱2 سالی می گذرد از آن روزی که از یک رسانه 
ســر درآوردم. آن روزها به قول معــروف جوان 
بودم و جویای نام. تصورم این بود که با یک قلم 
و یک کاغذ چــه کارها که نخواهم کــرد. کافی 
است اینترنت باشد. آن وقت همه به جادوی 

قلم من پی می برند. البته آن زمان از شبکه های اجتماعی خبر چندانی نبود. 
وقتی از آنها خبری شد، دیگر آن شــور و هیجان قبل در من بود. بعدها هم که 
هر دو به محاق رفتند. دلیل از بین رفتن آن شور و هیجان هم تقریباً همین ها 
بود. چیزهایی بود که نباید می دیدم و می شــنیدم اما دیدم و شنیدم. خاصه 
بگذریم از راهی که در این سال ها رفتم تا عطای این کار را به لقایش ببخشم. با 
وجود تمام این مسائل، هنوز کسانی را که به آن بن بست نرسیده اند، ستایش 
می کنم؛ به اینکه با سماجت و ممارســت قصد دارند هرچند دست وپابسته 
انتقاد کنند و با اندک تردید به آنچه در اطراف شــان می گذرد، نگاه کنند. برای 
من مجموعه کارنگ همان افراد قابل ستایش هستند. کسانی که با سماجت 
و ممارست ســعی کرده اند چشمان شــان را باز نگه دارند و برای عاقه شان در 

اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور تاش کنند.

هفته نامــه کارنــگ بــه گــواه تاریخ شــکل گیری 
زیســت بوم نــوآوری در کشــور به عنــوان یــک 
بازوی قوی در رســانه اقتصاد نــوآوری ایران بین 
اعضــای فعــال اکوسیســتم مطــرح شــده که با 
معرفی شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها، 
کســب وکارهای کوچــک و بــزرگ نــوآور ایــران و 

در ادامه با بیان دغدغه ها و مشکات سد راه شرکت های این حوزه و تحلیل های 
تخصصی و حرفه ای باعث شد سهم بسزایی در پیشبرد نوآوری در این زیست بوم 
و زمینه سازی بروز خاقیت در بین اعضای اکوسیستم استارتاپی ایران را در بین 
تمام رسانه ها از آن خود کند. اصالت خاصي در اين هفته نامه به چشم مي خورد 
كه نمونه آن نه تنها در اخبار، تيترها و مطالب توليدي آن ديده مي شــود، بلكه در 
كاغذ كاهي اي كه اخبارش را روي آن منتشر مي کند نيز محسوس است. بنده به 
سهم خودم از همه عزیزان گران قدر فعال در این رسانه مستقل و توانمند بخش 
خصوصی مراتب تقدیر و تشــکر خود را اعام می دارم و از خداوند متعال ضمن 
آرزوی موفقیت در راه پر فرازونشــیب رسانه ای این روزهای کشــورمان، سعادت و 

سربلندی را برای شما عزیزان خواستارم. سرتان سامت و راه تان پررهرو.

اکوسیســتم کارافرینی و نــوآوری در یکی، دو 
ســال اخیــر روزهــای خوبــی را تجربــه نکرده 
است. دقیقاً همین جاست که امید می تواند 

نجات بخش باشد!
یکــی از راه هــای تزریــق ایــن امیــد، دیــدن و 

دنبال کردن استارتاپ ها و شرکت های بزرگ و کوچکی است که در حال تاش 
هستند، پیش می روند، زنده می مانند، حرف می زنند، امید می دهند، از بالا 

و پایین هایشان خبر می دهند...
دقیقاً همین جاست که کارنگ نقش خود را ایفا می کند؛ از اکوسیستم حرف 
می زنه، در رسانه های مختلف حضور پیدا می کند؛ با بازیگران بزرگ و کوچک 
بی تکلف و شفاف گفت و گو می کند. خیلی خوب است که کارنگ در این نقطه 

وجود دارد؛ دقیقاً جایی که بسیاری جا زدند.

کار استارتاپی رسانه ای

اطلاع رسانی
آغاز و پایان ها

روشن نگه داشتن 
شعله امید

با تردید به جهان 
نگریستن

هفته نامه اصیل

گفت و گوی بی تکلف 
و شفاف

سعید قدوسی نژاد
فعال اکوسیستم نوآوری

علی انواری 
مدیرعامل شرکت
 آتیه سنجش امین

علیرضا کیان پور
مدیرعامل 

گلرنگ سیستم

فاطمه قوتی
کارشناس روابط عمومی 

داتین

علیرضا صمیمی
مدیرعامل

کارخانه نوآوری شیراز

صادق محمدی
مدیرعامل مدیانا
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در جهانــی زندگــی می کنیــم 
که تغییرات بخشــی از هویت 
آن اســت. دنیــای مــا هــر روز 
ســریع تر می شــود و زمــان مــا 

برای به روز ماندن کم، کم و کمتر می شــود. اطاعات هر ساعت 
در هم تنیده تر، پیچیده تر و دور از دسترس تر می شود. هر چند 
انگار همه آنها را در یک قدمی خود داریــم، اما همین یک گام، 
عبور از دروازه های دانستن به جهانی از نادانسته هایمان است. 
این تغییــرات را اغلب، آنچــه نوآوری می نامیــم رهبری می کند. 
حتــی نوآوری هــا در مســیری همگــرا در حــال نزدیک شــدن به 
هویت هــای شبیه سازی شــده ای از انســان اســت. رقابت ها در 
حال تغییر ســطوح اطاعاتی و به دنبال حرکت به ســمت نوک 
هرم دانش عموم اســت. افراد کمتر و کمتری از موضوعاتی سر 
درمی آورنــد و در نهایــت، از چرخــه تغییــرات حذف شــده و در 
اولیــن گام، شــغل های خــود و ارزش هــای آن را در این مســیر از 

دست می دهند.
هوش مصنوعــی و فناوری هایی کــه بی توجه بــه مرزهای اخاق 
و دانــش، در لفافــه ای از »احترام بــه تفکر« در حــال حرکت اند 
و گریــزی از رویارویی بــا آنها نیز وجود ندارد، شــاید بســیاری را 
تشــویق به »نرفتن« کند، چراکه خــود را عقب مانــده می بینند 
و بعضــی را آن قــدر هیجــان زده می کنــد کــه فکــر می کننــد در 
»آخرالزمــان« ایســتاده اند. امــا این پایــان راه نیســت. من فکر 
نمی کنم مهم باشــد که به این فکر کنیم که فناوری فرای انسان 
یا تفکــر انســان ها فــرای آن در حال حرکت اســت و نــوآوری در 
حال تخریب هــر آنچه تا به حال بــه ارث برده ایم، اســت. لذت 
بردن از جهانی که در حال تغییرش هســتیم، دریچه ای اســت 

که می تواند از آن به آرزوهایمان نگاهی جدید داشته باشیم.
نــوآوری به مــا اجــازه می دهــد کــه رســیدن را در معنــای دیگری 
بیابیم. اما مهم تر آن است که بتوانیم »نو« بودن را معنی کنیم 
و این خود چالشی بزرگ اســت که چگونه »بدانیم« تا بتوانیم 

مسیری جدید را انتخاب کنیم.
»دانســتن« در گذشــته، منابــع مرزبندی شــده ای داشــته، اما 
دنیای امروز و نوآوری های آن،  طبقات دانستن را هم به چالش 
کشیده است. رســانه هایی عمومی - تخصصی، رسانه هایی با 
محورهایــی مشــخص و مطالب تجمیع شــده، منبعی فشــرده 
و جــذاب از دانــش را ارائــه می دهنــد کــه بــا ایجــاد چهارچوبی 
از اطاعــات، منبعــی غنــی از تفکر و نه فقط دانســتن را شــکل 
می دهنــد. آنهــا کمــک می کننــد در جهــان پرهیاهــوی امــروز، 
موضوعــات مهم تــری را دنبــال کنیــم و بتوانیــم روابــط میــان 
بخش های مختلف را کشف کنیم. آنها سیر زمانی اطاعات را 
حفظ می کنند و با ساده سازی اطاعات عمیق و دست نیافتی تر 
مانند شــیوه های فکر یک فرد، مســیر ها و نتایج، الهام بخشــی 

فوق العاده ای را از خود ساطع کنند.
از ســوی دیگر چنین رســانه هایی، تفکرات بســیاری را همزمان 
در چهارچوبــی مشــخص هدایــت می کننــد و کمــک می کنند 
خرد جمعی غیرمســتقیم، بر مســیر رســانه و رســانه با بازتاب 
ناشی از آن، فهمی مشترک را شــکل دهد. من می توانم بگویم 
کــه دروازه هــای »دانســتن« امــروز بــدون وجــود رســانه هایی با 
جهت گیری های مشــخص، امکان تحقق کمی دارد. باید قبول 
کنیــم زمان ما بــرای اطاع یافتــن از اتفاقــات کافی نیســت، چه 
برسد به دانستن آنها و خوشــبختانه هنوز عده ای خود را وقف 

کمک به ادراک ما از جهان پیرامون مان کرده اند.
در جهــان غیرمتمرکــز امــروز، رســانه های تخصصــی آخریــن 
ستون های ما برای معنی کردن سریع جهان اطراف مان هستند 
تــا دروازه هــای نجات بخــش را کشــف کنیم. شــاید آنها مــا را از 
دروازه عبــور ندهند، امــا به یافتنــش کمک می کنند. بــه یافتن 

چهارچوبی برای »نو« بودن و چیزی نو آوردن.

رســانه ها همیشــه در حوزه هــای مختلــف نقــش اصلــی را 
داشــته اند و به همین دلیل است که بسیاری از مجموعه ها 
واحدی برای ارتباط بهتر با رسانه ها در نظر گرفته اند. رسانه  
کارنگ که به صورت تخصصی در حوزه اکوسیســتم نوآوری 

فعالیت می کند، توانسته با داشتن محتواهای متنوع ماکت خوبی در این زمینه ارائه دهد.
در شرایط فعلی البته رسانه های ما باید نقش چالش برانگیزتری داشته باشند. هر چند این 
مســیر ریســک بالایی دارد و قدم زدن در آن عملکرد جســورانه ای را می طلبد، اما این انتظار 
از رســانه ها می رود که تنها به نقش خبررســانی اکتفا نکنند و با به چالش کشیدن عملکرد 

مدیران سازمان ها نقش مؤثر تری را بر عهده بگیرند.

نکتــه خیلــی مهــم در مــورد کارنــگ ایــن اســت کــه تیــم آن 
به صورت بســیار حرفه ای شــروع به کار کرد. تجربیات قبلی 
در ایــن خصــوص مثــل هفته نامه شــنبه وجود داشــت، اما 
کارنگ این شانس را داشت که از اشتباهات و ایرادهای آنها 

درس بگیرد. 
آنچــه در حال حاضر می بینیم یک رســانه قــوی و باکیفیت 
است. یکی از ایرادهایی که به کارنگ وارد می دانم، این است 

که روی برندینگش به خوبی کار نکرده است و خیلی در اکوسیستم دیده نشده است. افرادی 
مثل من که پیگیر هستند، کارنگ، کیفیت و اهمیت آن را می شناسند. اما افرادی که باید و 
می توانند مخاطب کارنگ باشــند، هنوز از وجود آن باخبر نیســتند. فکر می کنم کارنگ در 
قسمت برندینگ خیلی جای کار دارد. به عاوه اینکه کارنگ مقداری سمت وسوی پرداختی 
دارد که به نظر من دلیل آن مربوط به صبغه کارنگ و راه پرداخت است. فکر می کنم کارنگ 

می توانست بیشتر به سمت اکوسیستم نوآوری برود.

به مناسبت صدمین شماره کارنگ، به تیم حرفه ای و بادانش 
این نشریه خدا قوت می گویم. امیدواریم فضای اکوسیستم 
نــوآوری روزهــای امیدبخــش و درخشــانی پیــش رو داشــته 
باشد و شاهد انتشار خبرهای خوب زیادی از کارنگ باشیم. 
همچنین امیدوارم جشــن هزارمین هفته انتشــار کارنگ را 

نیز ببینیم و روند فعالیت آن ادامه دار باشد.

به دلایل مختلف تعداد نشریات تخصصی در اکوسیستم 
نوآوری اندک است. بنابراین همین که کارنگ همچنان این 

مسیر را ادامه می دهد، کار بزرگی است. 
کارنگ تیمی بســیار قوی دارد کــه در تمــام حوزه ها حرفه ای 
هســتند. یکی از مهم ترین نقــاط قوت کارنگ تیــم حرفه ای 

آن است.
تیم حرفه ای خروجی حرفــه ای دارد. عاوه بر اینکه تک تک اعضایش حرفه ای هســتند، در 

کار تیمی هم مهارت دارند. 
نقطه ضعف کارنگ را شــیوه تکثیــر و توزیع نشــریه می دانــم. روش های تبلیــغ کارنگ برای 
رونمایی از شــماره های جدیدش خوب نیســت و مخاطب نمی داند چگونه شــماره جدید را 
دریافت کند. در واقع کارنگ به خوبی تبلیغ و بازاریابی نکرده است. می دانم در اینستاگرام، 

توییتر و سایر شبکه ها حضور دارد، اما این کافی نیست. 

معنی کردن
جهان فناوری

رسانه ها باید نقش 
چالش برانگیز تری داشته باشند

اهمیت برندینگ کارنگ

به امید هزارمین شماره

ضعف در
تکثیر و توزیع 

علیرضا حاتمی
مدیر ارتباطات اسنوا

فرزاد مقدم
مدیرعامل تسکا

عادل طالبی
مدیرعامل تیزلند و 

انتشارات برآیند

کاوه گودرزی
مدیرعامل شتاب دهنده 

جهش

کتایون سپهری
مدیر شتاب دهنده 

منش

POINT OF VIEWدیدگاه

فرزین فردیس
عضو هیئت رئیسه اتاق 

بازرگانی تهران

رسانه؛ پل ارتباطی 
میان حاکمیت

و مردم
از کارکردهــای کلیــدی رســانه ها اساســاً 
ایجــاد یــک پــل ارتباطــی بیــن حاکمیت 
و مردم بــوده اســت. در حــوزه اقتصادی، 
رســانه های اقتصــادی پــل ارتباطــی بین 
حاکمیــت و فعــالان اقتصــادی و طبعــاً 
بخــش خصوصــی هســتند. به نظــر من 
کارنگ از این منظر بسیار خوب و حرفه ای 
عمــل کــرده و توانســته نقطه نظــرات و 
دیــدگاه فعــالان اقتصــادی را به درســتی 

منعکس کند. 
از سمت دیگر کارنگ توانسته دیدگاه ها،  
نقطه نظــرات و نگرانــی مســئولان را در 
بخش های مختلف به درستی موشکافی 
کند و در معرض قضــاوت، تصمیم گیری 
و واکنش فعالان حــوزه اقتصاد دیجیتال 
قــرار دهــد. از ایــن منظــر مــن کارنــگ را 
مجموعه بســیار موفقی می دانــم، زیرا با 
وجود جوان بودنش مدیران و کارشناسان 
باتجربــه ای دارد کــه از قدیــم در فضــای 
رســانه بوده انــد و به صــورت حرفــه ای در 
راه انــدازی و اداره مجموعه هــای ایــن 
حــوزه فعالیت داشــته اند. آنهــا به خوبی 
توانسته اند نقش این پل ارتباطی را بازی 
و به درســتی پیام هــای دو طــرف را بــه هم 
منتقل کنند و زمینه گفتمان و مفاهمه را 

به وجود بیاورند.
البتــه طبعــاً اثربخشــی در برخــی از 
حوزه ها کمتــر بوده که دلیل آن را بیشــتر 
باید در گوش های بســته یا باز مســئولان 
جست و جو کرد، نه وظیفه ای که دوستان 

به خوبی و شایستگی انجام می دهند. 

کارنگ صد
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محمدمهدی فاطمیان
مدیرعامل زیبال

تعدد رسانه ها 
به نفع 

کسب وکارهاست
رسانه در اکوسیســتم نوآوری سه وجه 
دارد؛ آگاهی بخشــی بــرای رگولیشــن، 
آگاهی بخشــی بــرای عمــوم مــردم و 
آگاهی بخشی برای خود کسب و کارها. 
من از همان ابتدا شکل گیری کارنگ را 
مهــم و مؤثر می دانســتم، چراکــه ما در 
اکوسیســتم اســتارتاپی نیــاز بــه تعدد 
رســانه داریم. ایــن تعدد رســانه  باعث 
ایجــاد رقابــت میــان آنهــا می شــود و 
در نتیجــه هــر رســانه ســعی می کند با 
افزایش کیفیــت، برد رســانه ای خود را 
بیشتر کند. در نهایت این افزایش برد 

به نفع کسب وکارها خواهد بود. 
کارنــگ به عنــوان رســانه نقــش خــود 
را به خوبــی ایفــا کــرده و بــا اینکــه هنوز 
یــادی از بــه وجــود آمدنــش  زمــان ز
نمی گذرد، توانسته برد رسانه ای خوبی 
را ایجــاد کنــد. امــروز شــاهد هســتیم 
کــه در لایه هــای مختلفــی از حاکمیت 
مطالب این هفته نامه مطالعه می شود 
و این فرصتی برای کســب وکارها ایجاد 
می کند تا بتوانند صــدای خود را از این 
طریــق بــه گــوش مســئولان، رگولاتور و 
دیگر کسب وکارها برســانند. امیدوارم 
این هفته نامه بتواند این مسیر را ادامه 
دهد و برد گسترده تری نسبت به امروز 

پیدا کند. 

POINT OF VIEWدیدگاه

به گمان مــن مهم ترین تأثیــر فعالیــت کارنگ، 
زنده نگه داشتن رؤیای جمعی اســت و یادآوری 
اینکه حتی اگر با نگاهی بدبینانه کشتی در حال 
غرق شدن باشد و ما در حال نواختن، دست کم 

تنها نیستیم... مصداقی  از عکس زیر!

هفته نامه »کارنگ« زمانی کار خودش را آغاز 
کرد که مشــکات متعددی ماننــد کووید۱۹، 
نوســان نرخ ارز و... در مســیرش بودنــد، اما 
این رســانه همواره تاش کرده بــا وجود تمام 
ایــن دشــواری ها، طــی ایــن ۱00 شــماره بــاب 

گفت و گو و اطاع رسانی را باز نگه دارد. 
وقتــی شــما قــرار اســت بــه صــورت منظــم 

هفته نامه ای را انتشــار دهیــد، مجبور هســتید برخی چیزهــا مانند آرامش 
و آســایش خــود را فــدا کنیــد؛ از همیــن جهت اینکــه کارنــگ توانســته طی 
این ســال ها با تیــم خســتگی ناپذیر خود ایــن ریتم منظــم را حفظ کنــد، کار 

ارزشمندی است. 

ماکیاولی در کتاب خود با عنوان »شهریار« 
می گوید دولت مــردان می بایســت در زمان 
جنگ یــک اســتراتژی دیپلماتیک داشــته 
باشند. درست اســت که از گفته ماکیاولی 

زمان زیادی می گذرد، اما تفسیر این جمله در هر زمانی صادق است.
ماکیاولی یک راه روشــن پیــش پــای دولت مردان گذاشــته و آن نــوآوری در 
استراتژی هایشان است. ماکیاولی در قرن 2۱ و در این عصر زندگی نمی کند، 
اما نوآوری و اســتراتژی  نوآورانــه چه در زمانــه جنگ، چــه در دوران صلح و 
چه در هــر موقعیت دیگــری حــرف اول و آخــر را می زند، چه رســد به عصر 
اطاعات!  شاید در زمان ماکیاولی نوآوری شکل دیگری داشت، اما معنای 

دیگری نه! 
خوشــحالم عضو یک تحریریه نوآور در نشــریه ای نــوآور در فضای نوآوری 
کشــور هســتم. امیدوارم که نوآوری همیشــه بخش جدایی ناپذیــر کارمان 

باشد. 

شــکل گیری اکوسیســتم نــوآوری ایــران در 
آخریــن دهــه از قــرن چهاردهــم شمســی، 

اتفاقی بود که احتمالاً سال ها بعد از آن به عنوان نقطه عطفی در تاریخ فناوری 
این کشور یاد خواهد شــد، آن هم در دوره ای که تحریم و... اقتصاد مملکت 

را از پا درآورده بود.
این جریان توانست در این شرایط حداقلی، با وجود محدودیت ها و با تکیه بر 
تاش جمعی از جوانان امیدوار و جسور به صورت مستقل مسیر خود را پیدا 
کند و به دستاوردهای قابل توجهی برسد. اســتارتاپ ها نه تنها در مدل های 
کســب وکار، بلکه در فرهنگ و ادبیاتِ کاری نیز طرحی نــو در انداخته بودند 
و این فضای جدید بــه رســانه هایی از همین جنــس نیاز داشــت. هفته نامه 
»کارنگ« در این ۱00 شماره کوشش کرده تا انعکاسی از اکوسیستم نوآوری 
ایران باشد؛ آینه ای که در آن کسب وکارها بتوانند با یافتن عیب ها در راستای 

اصاح شان بکوشند و از دیدن زیبایی هایی که دارند، لذت ببرند.
انسان زاده شدن تجسّدِ وظیفه بود:

توانِ دوست داشتن و دوست داشته شدن
توانِ شنفتن

توانِ دیدن و گفتن

چیزی که این روزها صنایع و بازار ما به شدت 
به آن نیــاز دارد، یکی نوآوری پایدار  اســت و 
دیگری به کارگیری فنــاوری و روش هایی برای 

پیشبرد عملی تحول دیجیتال.
در این میان پرداختن حرفه ای و منظم به موضوعات حوزه نوآوری، گفت و گو 
با فعالان این اکوسیستم و شنیدن نقطه نظرات آنها کاری است که »کارنگ« 

به خوبی انجام داده و خود این کار ارزنده و قابل توجه است. 

ساده ترین بعد رسانه، اطاع رسانی و برقرار 
کــردن ارتبــاط میــان بخش هــای مختلــف 
جامعه، از جمله متخصصــان و عموم مردم 

است.
شــما اگر بالاترین درجات نوآوری را داشــته باشــید، اما نتوانید آن را درست 
تبیین کنید و به ذی نفعان بشناســانید، آن نوآوری شانســی بــرای موفقیت 

نخواهد داشت.
هفته نامه »کارنگ« در ابتدای حضورش با چالش های بسیاری مواجه بود، 
اما توانســت جای خود را در حوزه رســانه های اکوسیســتم نــوآوری باز کند و 
بتواند در این مدت بازخورد بیشتری بگیرد. یکی از نکاتی که کارنگ را متمایز 
کرده، پیوســت هایی اســت که به صــورت تخصصی تــر در حوزه هایــی مانند 

رمزارز منتشر می کند.
کمتر رسانه ای را سراغ داریم که به این شکل با یک نگاه عمیق روی حوزه ای 

تمرکز کرده باشد و به چالش ها و مسائل آن بپردازد.

تنها نیستیم...

حفظ ریتم منظم؛ کار 
ارزشمند کارنگ

نوآوری
همیشه یک معنا دارد

کارنگ؛ آینه 
اکوسیستم نوآوری 

ایران

نوآوری پایدار
نیاز این روزهای ما

بدون رسانه، نوآوری 
شانسی برای 
موفقیت ندارد

مصطفی قمری
رئیس هیئت مدیره 

بینوست

امیرمسعود اسکویی لر
مدیرعامل شرکت 
ایران یارانه و عضو 

هیئت مدیره نصر تهران

راضیه مینایی
خبرنگار کارنگ

رضا امیرزاده
خبرنگار کارنگ

مجید عبدالله خانی
مدیرعامل شرکت رهند 

هوشمند

محمدصادق آزادانی
رئیس کمیسیون لندتک 

نصر تهران

کارنگ صد
N O .  1 0 0 
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حامد اکبری
مدیرعامل یوتوپیا

 روزگار خوبی نیست!
روزگار خوبی نیست، یعنی زمینه و زمانه، 
آمادگــی و اســتعداد لازم بــرای پرورانــدن 
و حفــظ یــک جامعــه نــوآور را نــدارد. 
اکوسیســتم به شــوخی می ماند چون در 
چنین بستری اکوسیستم شکل نمی گیرد 
که بخواهد نقش خود را ایفا کند. تکراری 
است اگر بخواهم به مخاطبان نشریه ای 
تخصصــی چــون کارنگ یــادآور شــوم که 
نوآوری چیزی نیســت که بتواند روی پای 
خــود بایســتد. نــوآوری بــه اکوسیســتم 
احتیاج دارد؛ به منابع مالی پایدار؛ منابع 
انســانی متنــوع، یادگیرنــده، مانــدگار و 
باانگیــزه؛ نهادهای مالی فعــال؛ فضاهای 
کاری پویــا و... از ایــن نقطــه بــه بعــد تــازه 
جوانــه  نوآوری ها پدیــدار می شــود؛ وگرنه 
نوآوری هــا بــه موج هــای زیبا و چشــم گیر 
اما زودگــذر و ناپایــا تبدیل خواهند شــد. 
نشریه کارنگ هم که رسالتش را همراهی 
و انعــکاس فضای نــوآوری و اکوسیســتم 
استارتاپی کشور قرار داده و از قضا خودش 
هم بــا رویکــردی نوآورانــه وارد کار شــده و 
تا بــه امروز کــه صدمیــن گام را برداشــته، 
از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.  مــن 
بارهــا در زنجیــره محصــولات بچه هــای 
راه پرداخــت، عصــر تراکنــش و کارنگ در 
قالب نویســنده یادداشت هایی نوشته ام 
و گهگاه مصاحبه هایی با من انجام شده 
که فروتنانه سپاسگزارم.  در این روزگار که 
تولید محتوای غنی وصله ای ناجور است، 
بالطبع مدل های درآمدی کاسیک رسانه 
هم دچار اختال جدی شده و هم ممکن 
است ادامه کارش را با چالش جدی مواجه 
کند و همین موضوع استمرار و تداوم کار 

کارنگ را بسیار درخشان می کند. 

در روزگاری کــه رســانه های برخط و چاپی، جــای خود را 
به شــبکه های اجتماعی و انواع خبرهای تلخ و شــیرین 
و راســت و دروغ در این شــبکه ها داده انــد، اهتمام یک 
رســانه بــر کار حرفــه ای و تخصصــی آن هــم بــه صورت 
چاپی - که بــه اعتقــاد من همچنــان این نســخه چاپی 
یک رســانه اســت که بــرای مــا رســانه ای ها ارزشــمند و 
دوست داشــتنی اســت - آن هــم در شــرایط اقتصادی 
فعلــی بــرای رســانه ها، کاری ســتودنی اســت و جنــون 

خاصی می خواهد.
اما گمــان می کنــم درگیر شــدن در ایــن قلمرو بــزرگ به 
وسعت اکوسیستم نوآوری، برای آنها که در این رسانه ها 
قلم می زنند، احســاس رضایت و شادمانی می تواند به 
همراه داشته باشد. شاید اهالی این رســانه ها بگویند: 
»پیرمان در این عرصه درآمده و مویی ســپید کردیم. از 
چه رضایت و شادمانی سخن می گویی؟« روزنامه نگاران 
و خبرنگاران همیشــه این امتیــاز را برای خــود دارند که 
در شــنیدن اخبار و تجربه های این حوزه، جزو اولین ها 
باشــند؛ در اکوسیســتم نوآوری، رســانه ها این امتیاز را 
داشــته و دارند کــه در جریــان آخریــن رونــد نوآوری ها، 
شکل گیری ها، بحران ها و فناوری های نوین استارتاپ ها 
قرار بگیرند که حقیقتاً دنیای شیرینی را پیش روی خود 

مشاهده می کنند.
مشخصاً خبرنگاران »کارنگ« هر روز یک ماجراجویی 
دارنــد و هر هفتــه از پس ایــن ماجراجویی هــا بحرانی را 
به تصویر می کشــند که شــاید مــا از آن غافــل بوده ایم. 
بحرانی که همیشــه برای مقابلــه با آن آمادگــی دارند و 
بنا بر رســالت رســانه ای کــه دارند، بــرای بهبود شــرایط 
کســب وکارها، به خصــوص ذی نفعان آنها که بی شــک 

مردم هستند، تاش می کنند. 
عــاوه بــر ایــن موضوعــات، مشــاهده تأثیــر محســوس 
تاش های جمعی آنها بر شــرکت ها و جامعــه، به عنوان 
یک کل، در بیشتر موارد حس رضایت بخشی را در آنها 
ایجــاد می کنــد. ایــن حــس رضایــت می تواند در شــروع 
فناوری های نوپا یا سفر در آینده اقتصاد دیجیتال باشد. 
فکر می کنم کارنگ، کسب وکارها را وادار به اندیشیدن 
و رســیدن بــه تصمیم هــای درســت می کنــد. بــه آنهــا 
می فهماند که باید دور هم جمع شوند، گفت وگو کنند و 
برای فردای بهتر کسب وکارهایشان کنار یکدیگر باشند 
و برای این کار، راهی جز رساندن صداها از طریق رسانه، 

آن هم رسانه های تخصصی ندارند.
رســانه تخصصــی مخاطــب خــودش را دارد؛ مخاطبی 
که باهوش و در بیشتر مواقع متخصص است و همین 
باعث می شود این رسانه ها کارشان سخت تر شود. در 
این ســختی کارنــگ تــا صدمین شــماره خود توانســته 
مســیر درســتی را در پیش بگیرد و امیدوارم این مسیر 
تــا دوصدمیــن شــماره )همــان شــماره دویســت( ادامه 

داشته باشد. 
زندگی کــردن در دنیــای رســانه، آن هم در اکوسیســتم 
نوآوری و خاصه در کشور ما، جنون می خواهد؛ جنونی 
که می توانــد در یک اودیســه شــگفت انگیز رقم بخورد 
و پذیرای اتفاقات تلخ و شــیرین باشــد. خبرنــگاران این 
حوزه، مسافران همواره آماده در دنیای نوآوری هستند 

و بخشی از آینده را برای ما طراحی می کنند.

هر روز یک 
ماجراجویی 

هر هفته 
یک بحران

محسن دلیلی 
روزنامه نگار 

از اولین شــماره های »کارنگ« این هفته نامه را دنبال می کنم و 
می دانم قصد مدیرمســئول و سردبیر آن همیشــه این بوده که 
در حد توان بهترین کار را در این حوزه ارائه دهند. اکوسیستم 
نوآوری به یک رسانه نیاز داشت که با نگاهی دقیق و ریزبینانه  

به بررسی موضوعات مختلف این فضا بپردازد و بسیاری از دوستان هم با من هم نظر  هستند 
که کارنگ دارای چنین نگاهی است. 

همچنین در نیمــه دوم ۱۴0۱ و روزهای ســختی که برای اســتارتاپ ها پیش آمد، ایــن هفته نامه 
به خوبی و با تمام توان تاش کرد تا صدای استارتاپ ها باشد. خوشبختانه ابر دراک سفیر پخش 
این نشریه در شیراز است و ما به این همکاری افتخار می کنیم. انتشار صدمین شماره کارنگ را 
به تیم تحریریه این هفته نامه تبریک می گویم. امیدوارم کارنگ پایدار بماند و همچنان صدای 

کسب وکارهای نوآور و نوپا باشد.

رســانه هایی ماننــد »راه پرداخــت« و »عصــر تراکنــش« 
سال هاســت که برای برقــراری ارتباط بیــن بازیگــران مختلف و 
ترویج فرهنــگ نــوآوری در ســازمان های حــوزه فین تــک تاش 

کرده اند و جریان ساز بوده اند.
اما در این میــان خلئی وجود داشــت و آن این بود کــه ارتباطی 

میان حوزه فین تک با ســایر صنایع برقرار نبود؛ این در حالی اســت که اغلــب خدمات مالی در 
ارتباط با سایر کســب وکارها معنا پیدا می کند و فین تک با ســایر حوزه ها مخاطبان مشترک و 

متقابل دارد. 
با ایجاد »کارنگ«، حوزه مخاطبان مجموعه  رسانه های گروه »راه کار« از فین تک و فناوری های 
مالی فراتــر رفت و ســایر صنایع را هــم در بر گرفــت. یکــی از مزیت های مهــم این اتفــاق امکان 
هم افزایی میــان شــرکت های مختلف اســت. در واقــع می توان گفــت وجود کارنگ باعث شــد 

ضربان گردش اطاعات در این حوزه تند تر شود و مؤثرتر باشد.

رسانه هایی مانند کارنگ می توانند زبان حوزه فناوری باشند و 
هر اندازه که قوی تر عمل کنند، به قوی تر شدن این حوزه کمک 
بیشتری خواهند کرد. به همین دلیل قوی تر شدن جایی مانند 
کارنــگ را بســیار دوســت دارم؛ جایی کــه در آن افراد باســواد و 
دغدغه مند می توانند حرف هایشان را بهتر به گوش مخاطبان 

خود برسانند و با آنها تعامل داشته باشند.

ما همیشــه باید هنگام ارزیابی کردن شــرایط موجود را مدنظر 
قرار دهیم.

در شــرایط جامعــه مــا و بــا توجــه بــه عــدم شــفافیت ها و 
محدودیت هایی که وجــود دارد، هر نوع فعالیتــی که در چنین 
فضایی باعث ایجاد جریانی شــود، برای من بســیار ارزشــمند 

است.
کارنگ در زمینه محتوا، طراحی و انتخاب تیتر عملکرد خوب و 

جذابی دارد و رسانه ای است که آن را پیگیری می کنم. 

کارنگ؛ صدای
کسب وکارهای نوآور

کارنگ ضربان گردش 
اطلاعات را بالا برد

رسانه ها
زبان حوزه فناوری هستند

مقابله با محدودیت ها

سارا راد
هم بنیان گذار ابر دراک

علی حاجی زاده مقدم
مدیرعامل شرکت 

آدانیک

امین شهیدی
هم بنیان گذار و مدیر 

استودیو بلک  کیوب گیمز

اکبر رضوانیان
نایب رئیس جامعه 

بوم گردی کشور

است ادامه کارش را با چالش جدی مواجه 
کند و همین موضوع استمرار و تداوم کار 

کارنگ را بسیار درخشان می کند. 

فکر می کنم کارنگ، کسب وکارها را وادار به اندیشیدن 
و رســیدن بــه تصمیم هــای درســت می کنــد. بــه آنهــا 
می فهماند که باید دور هم جمع شوند، گفت وگو کنند و 
برای فردای بهتر کسب وکارهایشان کنار یکدیگر باشند 
و برای این کار، راهی جز رساندن صداها از طریق رسانه، 

آن هم رسانه های تخصصی ندارند.
رســانه تخصصــی مخاطــب خــودش را دارد؛ مخاطبی 
که باهوش و در بیشتر مواقع متخصص است و همین 
باعث می شود این رسانه ها کارشان سخت تر شود. در 
این ســختی کارنــگ تــا صدمین شــماره خود توانســته 
مســیر درســتی را در پیش بگیرد و امیدوارم این مسیر 
تــا دوصدمیــن شــماره )همــان شــماره دویســت( ادامه 

زندگی کــردن در دنیــای رســانه، آن هم در اکوسیســتم 
نوآوری و خاصه در کشور ما، جنون می خواهد؛ جنونی 
که می توانــد در یک اودیســه شــگفت انگیز رقم بخورد 
و پذیرای اتفاقات تلخ و شــیرین باشــد. خبرنــگاران این 
حوزه، مسافران همواره آماده در دنیای نوآوری هستند 

و بخشی از آینده را برای ما طراحی می کنند.

کارنگ صد
N O .  1 0 0 
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سلامت
H E A L T H

 به نظر شــما ابعاد مهم سیاست گذاری 
ســامت چــه مــواردی هســتند؟ سیاســت گذاری 

سامت چه موضوعاتی را در بر می گیرد؟
یــا سیاســت گذاری ســامت دربرگیرنــده  سیاســت 
خط مشــی ها، تصمیمات، برنامه هــا و اقداماتی اســت که 
برای دستیابی به اهداف خاص مراقبت های سامت در یک 

جامعه انجام می شوند. برای آشنایی بهتر با حوزه سیاست 
یا خط مشی ســامت شــاید شــناختن مهم ترین مثال ها 
و دســته بندی ها مفید باشــد. این مثال ها و دسته بندی ها 
عبارت اند از: بهداشت یا سامت جهانی، سامت عمومی، 
ســامت روان، خدمــات مراقبت هــای بهداشــتی، بیمــه، 
مراقبت های بهداشــتی فردی یا خودمراقبتی، خط مشــی 

دارویی و همچنین سیاست های مرتبط با سامت عمومی 
نظیر سیاست واکسیناســیون، سیاست کنترل دخانیات 
یــا ترویــج تغذیه بــا شــیر مــادر. سیاســت گذاری ســامت 
موضوعات مرتبط با ارائه مراقبت های بهداشتی و الگوهای 
آن را نیــز پوشــش می دهــد، بــه همیــن دلیــل تأمیــن مالی 
و تــدارکات، تضمیــن دسترســی بــه مراقبت هــا و خدمات 

گفت و گو با سیامک میراب سمیعی استادیار و عضو هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در مورد سیاست گذاری سلامت و فضای نوآوری و کسب وکارهای نوین

سیامک میراب سمیعی، استادیار و عضو هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. سمیعی دانش آموخته رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی و زیست فناوری پزشکی 
است. او در بخش دولتی مانند آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و همچنین آزمایشگاه مرجع سامت معاونت درمان وزارت بهداشت سوابق اجرایی دارد. پیش از پیوستنش به 

وزارت بهداشت نیز در بخش خصوصی در مراکز آزمایشگاهی فعال در زمینه پژوهش های بیولوژی مولکولی و همچنین آزمایشگاه های تشخیص مولکولی ژنتیک و عوامل عفونی تجربه 
محدودی داشت. کمتر از یک سال است که سمیعی کارش را در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، به عنوان هیئت علمی آغاز کرده و در فضای صنعت و نوآوری با 

شتاب دهنده سیناپس همکاری دارد. 

 زیست بوم سلامت 
باید یکپارچه و ادغام شود

درباره آزمایشگاه سیاست 
جهانی سلامت

به کارگیری هوش 
مصنوعی در 

سیاست گذاری 

»آزمایشگاه سیاست جهانی سامت« 
محلی برای همکاری آزمایشگاه نوآوری 
سیســتم های ســامت هــاروارد و مرکز 
خیریه ســامت جهانــی اســت. از این 
آزمایشگاه در حاشــیه مجمع سازمان 
جهانی بهداشــت در ژنو در مــاه آوریل 
رونمایــی شــد. هــدف از ایــن همــکاری 
توســعه ابزارهــای دیجیتالی اســت که 
تأثیــر قوانیــن و سیاســت های حــوزه 
سامت جهانی را ارزیابی می کنند. در 
واقع این آزمایشگاه ابزارهایی را توسعه 
می دهــد کــه می توانند سیاســت هایی 
مبتنــی بر شــواهد ارائــه دهنــد و از این 
طریق به ارتقــای کیفیــت مراقبت های 
بهداشــتی در سراســر جهــان کمــک 

کنند. 
»رفعــت آتــون«، مدیــر آزمایشــگاه 
نوآوری سیســتم های ســامت هاروارد 
می گویــد: »سیاســت گذاری ســخت 
اســت، امــا اجرای سیاســت ســخت تر 
اســت. در نتیجــه بایــد در نظــارت بــر 
اجــرای سیاســت ها نــوآوری داشــته 
باشیم که این نوآوری از طریق همکاری 
با دیگر نهادها و ادغام هوش مصنوعی 
امکان پذیــر  قبلــی  رویکردهــای  در 

است.« 
بخشی از این همکاری ایجاد یک پایگاه 
دیجیتالی قابل دسترس است که در آن 
قوانین و سیاســت های ســامت وجود 
دارند. آزمایشگاه سیاست جهانی این 
سیاســت ها و قوانین را تحلیل می کند 
و نقاط ضعف و قوت آنها را می سنجد. 
ســپس نتایج را در قالب گزارش سالانه 
منتشــر خواهد کــرد. هدف از ایــن کار،  
هدایــت سیاســت گذاران و مجریــان 
بــه ســمت طراحــی و اجــرای بهتــر 

سیاست های سامت است.  
»ریــکاردو باپتیســتا لیتــه«، رئیــس 
مؤســس ایــن ابتــکار، نیــز توضیــح 
می دهــد: »مــا از قــدرت فنــاوری بــرای 
تقویــت نــوآوری در سیاســت گذاری 
ســامت اســتفاده خواهیــم کــرد. ایــن 
ابتــکار بــه تمــام سیاســت گذاران چــه 
در ســطح ملــی، چــه منطقــه ای و چــه 
بین المللــی ابزارهــای نوآورانــه را ارائــه 
می دهد تا به داشــتن جوامعی سالم تر 

کمک کند.«

INTRODUCTIONمعرفی

   عکس:  پریا امیرحاجلو

I N T E R V I E W
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ســامت و کیفیــت آنهــا و حقــوق برابــر در ســامت از 
موضوعات مهم سیاست گذاری سامت هستند. 

به باور ســازمان بهداشــت جهانی، یک سیاست سامت 
شفاف و صریح می تواند با تعریف چشم انداز برای آینده، 
تعیین اولویت ها و نقش های مورد انتظار گروه های مختلف، 
ایجاد اجمــاع و آگاه کردن مردم، همزمــان به چندین هدف 
دست یابد که حکمرانی سامت یا حکمرانی نظام سامت 

یکی از برجسته ترین های آنهاست.

 اهمیت نوآوری در سیاست گذاری حوزه 
سامت چقدر است؟ کشور ما چقدر به نوآوری در 
نظام سامت اهمیت می دهد؟ سایر کشورهای دنیا 
چــه اقداماتــی را بــرای نــوآوری در نظام ســامت در 

پیش گرفته اند؟
توضیحاتــی کــه در مــورد مثال هــا و دســته بندی ها ارائــه 
دادم، به اهمیت تدوین و اجرای سیاســت ســامت اشاره 

می کنند و بعید است کشورها خود را از مزایای 
چنیــن تمهیــد مهمــی کــه بــرای پشــتیبانی از 
نظام ســامت واجــب اســت، محروم کننــد. از 
توجــه و تأکیــد ســازمان بهداشــت جهانــی بــه 
سیاســت گذاری ســامت می توان اهمیت این 
مسئله را دریافت. اگرچه تدوین سیاست های 
سامت باید متناسب با شرایط خاص هر کشور 
باشد، اما چنین موضوعی به کشورهای خاصی 
محدود نمی شود. برخی کشورها در جهت دهی 
به خط مشی مراقبت های سامت خود فلسفه 

حقوق بشر را با سیاست های سامت ادغام می کنند. 
کشور ما نیز، به عنوان سند بالادســتی و در اجرای بند یک 
اصل ۱۱0 قانون اساسی، از چهارچوبی تحت عنوان سیاست 
کلی نظام سامت برخوردار است. این سند در ابتدای سال 
۱3۹3 ابــاغ شــد و از آن زمــان تاکنون مبنای سیاســت ها، 
راهبردها و برنامه های اجرایی قرار گرفته است. وجود چنین 
ســندی و از آن مهم تر ســاختار و محتوای آن خود عامتی 

دال بر یادگیری و به کارگیری تجربه در تدوین آن است. 
اصــولاً در ایــن ســند، نظیــر اســناد مشــابه ســایر جوامع، 
عناوینی مثل سیاست های مبتنی بر شواهد، اتکا به علوم 
و مطالعات علمی برای تعیین برنامه هایی که نیل به اهداف 
نظام سامت را تضمین می کند، توسعه کمیّ و کیفی نیروی 
انســانی ســامت، راهنماهای بالینــی، بهره وری، پوشــش 
بیمه و کاهش پرداخت از جیب مردم، الگوهای ساختاری و 
عملکردی برای پوشش یکپارچه سامت جهت دسترسی 
عادلانه و منطقی به مراقبت ها و خدمات باکیفیت سامت، 
همزمان با مدیریت بهره برداری و کاهــش تقاضای القایی 
و مصرف بی رویه خدمــات و دارو، تفکیک وظایف تولیت، 
تأمین مالــی و تــدارک خدمات در حــوزه ســامت از طریق 
منابــع پایــدار به چشــم می خــورد. حتــی افزایــش آگاهی، 
مســئولیت پذیری، توانمنــدی و مشــارکت ســاختارمند و 
فعالانه فــرد، خانــواده و جامعــه در تأمین، حفــظ و ارتقای 

سامت از سرفصل های این سند است. 
در ایــن ســند، به جز هنــگام تأکید بر لــزوم تحــول راهبردی 
پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی 
برای دســتیابی به مرجعیت علمــی؛ در علوم، فنــون و ارائه 
خدمات پزشکی اشاره مستقیمی به تکیه بر فضای نوآوری 

یا کسب وکارهای نوین ندارد. 
اگر واقعیت را بخواهید، بــا یک نگاه کلی به وضعیت نظام 
سامت کشورمان و این سند که حدود ۱0 سال پیش اباغ 
شده، ممکن است فکر کنیم این سند مشکات اساسی، 
ناکامی ها و چالش های کهنه ای را فهرســت کرده که از اول 
قرار نبوده راهبردها و برنامه های اجرایی مربوط به آنها تفاوت 
مهمی با روش ها یا راه حل های سنتی داشته باشند. این در 
حالی اســت  که اکنون با مرور ســرفصل ها و بندهای سند، 
به ســرعت ظرفیت های برجســته و متمایز فضــای نوآوری 
و ترویج راهبردهــا و راه حل های نوآورانه بــه ذهن متولیان یا 
مجریان نظام سامت می رســد. این تفاوت شاید به دلیل 

اختاف در میزان توسعه فعلی فضای نوآوری نسبت به ۱0 
سال پیش باشد.   

 چرا فضای نوآوری ســامت در کشور ما 
پیشــرفت نکــرده اســت؟ آیــا مشــکل از ســمت 
استارتاپ هاست؟ یا نظام سامت ما فعالیت های 

خارج از خودش را نمی پذیرد؟
با توضیحاتــی کــه ارائــه دادم، چــه در ایــران و چه در ســایر 
جوامع، سیاست گذاری سامت، به حکمرانی نظام سامت 
یعنی ارجحیت و غلبه قوانین، مقررات و استانداردهای آن 
و »حکمــران« شــدن ارکان و اجــزای آن منجر می شــود. در 
چنین شرایطی ظهور هر ایده،  ساختار یا انجام هر فعالیت و 
اقدام موازی غیرهم جهت در خارج از نظام سامت با چالش 
مواجه می شــود و احتمــال رویارویی و برخورد مســتقیم و 
حذف آن نیز وجود دارد. به همیــن دلیل یک ایده نوآورانه، 
یک استارتاپ و کســب وکار نوین زمانی بیشترین شانس 
برای موفقیت را خواهد داشــت که به شریک 
خارجی نظام ســامت یا بخشــی از آن تبدیل 
شــود. هنوز میزان پیشــرفت فضای نــوآوری و 

نفوذ به نظام سامت قابل قبول نیست. 
مــن در تجربیــات شــخصی ام بــه یــاد نــدارم 
کــه یــک ایــده نوآورانــه مطلقــاً غیرمنطقی و 
بی معنی باشد یا محصول تحقیق نباشد. اما 
بســیاری از آنها، در کمال تعجــب، بر مبنای 
نیازســنجی نبوده انــد. چنیــن مثال هایی در 
بین نــوآوران جوان تر بیشــتر دیده می شــود. 
برخــی ایده هــای نوآورانــه چــون فقــط بــر کســب درآمــد 
متمرکز بوده اند و منجــر به مداخاتی می شــده اند که بر 
جابه جایــی و مهاجرت درآمــد از یک بخش یــا یک گروه 
فعال اقتصــادی به بخش یــا فعــال دیگر یا حتــی به یک 
بازیگــر جدید مؤثر بوده اند، ممکن اســت با شــدیدترین 

تعارضات و مقاومت ها مواجه شده باشند. 
برخــی ایده هــای نوآورانــه هــم 
به دلیــل تناقــض بــا قوانیــن و 
مقرراتــی کــه بــه نظــام ســامت 
ربطی نداشته یا در صورت تحقق 
قابلیــت نظــارت نداشــته اند، با 

مشکل مواجه شده اند. 

شــما   
اکوسیســتم ســامت را 
چگونــه می بینــد؟ آیــا 
یکپارچگــی لازم در ایــن 
اکوسیستم شکل  گرفته 
اســت؟ عدم وجــود یک 
اکوسیستم یکپارچه چه 
مشــکاتی بــرای فضــای 
نوآوری به وجود می آورد؟

فضــای عمومــی کشــور و حتــی 
بخش های مهم و مؤثری از نظام 

حکمرانی کشــور، شــامل نظــام ســامت؛ اهمیــت فضای 
نوآوری، تفکر، کار و زندگی نوآورانه را به رسمیت شناخته و 
آن را با تمام اجزا و ارکانش به عنوان یک راه حل توانمند برای 
پیشــرفت اقتصادی و توســعه پذیرفته انــد. آنچه به خوبی 
و به شایســتگی اتفاق نیفتاده، ادغام و یکپارچگی اســت. 
بــه احتمــال زیــاد شــکل گرفتن یک زیســت بوم ســامت 
نه تنها ســرعت ادغام را افزایش خواهــد داد، بلکه موجب 
صرفه جویــی در انــرژی و منابــع می شــود. بــه وجــود آمدن 
زیســت بوم ســامت این شــانس را به وجود می آورد که در 
یک فضای تعاملی و همکاری مبتنی بر اعتماد، فرایندها و 
مقررات بدون ایجاد ریسک فعالانه به نفع نوآوری خاصه 
و منعطف شوند و حتی ایده های نوآورانه از هجوم و تعرض 
ناشی از تضاد منافع در امان قرار گیرند. بدیهی است یکی 
از مهم ترین مزایای تحقق زیست بوم سامت »اصطکاک 

سازنده« و ایجاد شــرایط برخورد آرای ذی نفعان و بازیگران 
کلیدی، آگاه کردن و آگاه شدن است.

 به نظر شما برای کسب وکارهای نوآور در 
نظام سامت کشور چه فرصت هایی وجود دارد؟ 

همه گیری جهانی کووید ۱۹ بستر ظهور راه حل های نوآورانه 
بود کــه نباید به فراموشــی ســپرده شــود. ایــن مصیبت در 
دوره ای اتفــاق افتــاد کــه نظام های ســامت و ســازمان های 
متولی ســامت، در ســطوح ملی و بین المللی، دلخوش به 
موفقیت های خود در مهار بیماری های مســری و مبارزه با 
بیماری های غیرمسری بودند. هیچ کس انتظار همه گیری 
یک بیماری عفونی کشنده به این وسعت را نداشت و همه 
تصور می کردند آمادگی و قابلیت پاسخگویی بشر بیش از 
اینها باشد. از دســت رفتن جان انســان ها، متوقف ماندن 
همه  امور، خصوصاً اقتصاد و سایر آسیب های جبران ناپذیر 
شــدید، همه گیری کوویــد ۱۹ را به رخــدادی تبدیــل کرد که 

هیچ کس نمی خواهد نظیرش دوباره تکرار شود. 
شاید یکی از ویژگی های مهم این دوران فاجعه آمیز از چشم 
فضای نوآوری این بود که متولیان و مجریان سامت برای 
مقابله و یافتن پاسخ مناسب به آن مجبور شدند نه تنها از 
نوآوری ها و دستاوردهایشان در همه زمینه ها مطلع شوند 
و پیشرفت ها را رصد کنند، بلکه به آنها فعالانه دسترسی 
پیدا کرده و در کوتاه تریــن مدت بهره برداری کننــد. در این 
دوره تحــولات فناورانــه در تولید دارو و واکســن، تجهیزات 
پزشکی و آزمایشگاهی و همچنین بهره برداری هدفمند و 
هوشمند از داده ها و اطاعات سامت، به شکل تأثیرگذار و 

خیره کننده ای،  انسان و زندگی اش را دگرگون کردند.
اکنــون به دلیــل تجربــه مشــترک جهانــی و آشــنایی 
روزافــزون متولیــان ســامت و سیاســت مداران با نقش 
و ظرفیت هــای فضــای نــوآوری و پاســخ های نوآورانــه 
در مرزبانــی ســامت و حفاظــت از آن و همچنیــن در 
پاسخ به نیازهای نظام ســامت، به خصوص در بحران، 
فوریت و با، با اعتمادبه نفس 
بیشــتری می تــوان از ادغــام 
و  نــوآوری  فضــای  بیشــتر 
نظام ســامت صحبــت کرد. 
در زمانــی زندگــی می کنیــم 
و  بهتــر  بهانه هــای  کــه 
مقاومت هــای کمتــری بــرای 
ایجــاد زیســت بوم ســامت؛ 
بازنگــری  هــدف  بــا  حتــی 
در سیاســت های ســامت 
)اگــر لازم باشــد( و اجــرای 
و  ســامت  سیاســت های 
راهبردهــای آن بــا مشــارکت 
ارکان فضــای نــوآوری وجــود 

دارد. 
نظــر  بــه  کــه  فرصت هایــی 
می رسد در صدر فهرست قرار 
می گیرند، صرف نظر از آنهایی 
که مســتقیماً بــا دســته بندی های کاســیک خط مشــی 
سامت مرتبط هســتند، احتمالاً به حیطه های متنوعی 
مربوط می شــوند که برخی از آنها هم اکنون در کشــور ما 
هم در کانون توجه فضای نوآوری و استارتاپ ها قرار دارند. 
مانند تسهیل دسترسی به مراقبت ها و خدمات سامت 
از طریق الگوها، ساختارها و فرایندهای نوآورانه )از جمله 
ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی(، ســکوهای دوراپزشــکی 
و پایــش از راه دور، خودمراقبتــی، پزشــکی شــخصی، 
طول عمر ســالم، توریســم پزشکی، اســتفاده از واقعیت 
مجــازی )ماننــد کاربردهــای درمانــی جدیــد در ســامت 
روان و آموزش مهارتی گنجینه انسانی(، اپلیکیشن های 
ســامتی، خدمــات نقل وانتقــال پزشــکی، مراقبت هــای 
سامت در منزل، مدیریت پسماند مؤسسات پزشکی، 

ارتقای دانش نیروی انسانی و بازآموزی حین خدمت.

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com

چه در ایران و چه 
در سایر جوامع، 
سیاست گذارى 

سلامت، به حکمرانى 
نظام سلامت یعنى 
ارجحیت و غلبه 
قوانین، مقررات و 
استانداردهاى آن 
و «حکمران» شدن 
ارکان و اجزاى آن 

منجر مى شود

ADVICEتوصیه

کارآفرینی
در حوزه پزشکی

کارآفرینــی و پزشــکی ممکــن اســت 
مســیرهای متفاوتی بــه نظر برســند، اما 
ادغــام مهارت های کارآفرینی در پزشــکی 
می توانــد بــه راه حل هــای نوآورانــه منجــر 
شود. اما چگونه می توانیم یک کسب وکار 
نوآورانه در حوزه سامت راه اندازی کنیم؟

 نیازسنجی کنید
کارآفرینــان مهــارت خاصــی در 
پیدا کــردن خلأهــا و پر کــردن آنهــا دارند. 
سعی کنید از این مهارت در حوزه پزشکی 

هم استفاده کنید.

 مشارکت و دانش بیمار را 
ارتقا دهید

کارآفرینان مشــارکت و رضایت مشــتری 
را در اولویت قرار می دهند. در پزشکی، بر 
توانمندســازی بیماران از طریق آموزش و 

مشارکت تمرکز کنید.

سیاســت ها  تغییــر  از   
حمایت کنید

کارآفرینــان کاتالیزورهایــی بــرای تغییــر 
هســتند کــه می تواننــد بر سیاســت های 
مراقبت های بهداشــتی تأثیر بگذارند. از 
مهارت های کارآفرینی خود برای حمایت از 

تغییرات سیاستی  استفاده کنید.

را  عملیاتــی  بهــره وری   
افزایش دهید

کارآفرینــان در بهینه ســازی فرایندها و به 
حداکثر رســاندن کارایی مهــارت دارند. با 
شناســایی ناکارآمدی ها در سیستم های 
مراقبت هــای بهداشــتی و ساده ســازی 
عملیات، این تخصص را در مراقبت های 

بهداشتی به کار ببرید.

سلامت
H E A L T H
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از  یکــی  به عنــوان  بیت پیــن، 
معاماتــی  پلتفرم هــای 
رمزارزهــا در ایــران، به تازگی 
و  ری برندینــگ  از 
پلتفــرم جدیــد خــود بــا 
محصولات و خدمات و 
امکانــات بیشــتر رونمایی 
کــرد. همچنیــن ایــن صرافــی 
رمزارزی در ادامه  روند توســعه و 
بهبود خود برای کسب سهم بیشتر 
از بازار معامــات رمزارزی در ایــران، هویت بصری خود را 
تغییر داده اســت. واحد عملیات بیت پین از بخش های 
پشتیبانی آناین، کال ســنتر، مبارزه با پول شویی، احراز 
هویت، پشتیبانی VIP، مانیتورینگ و تیم تجربه کاربران 
تشکیل شــده اســت. تیم های پشــتیبانی آناین و مرکز 
تماس حــدود نیمی از تیــم ۷0نفــره عملیات 2۴ســاعته 

بیت پین را تشکیل می دهند.
مدیــر عملیــات بیت پیــن در خصــوص ســاختار واحــد 
عملیــات بیت پیــن گفــت: »هــر یــک از بخش هــای تیم 
عملیــات عاوه بــر مأموریت هــای مجزا و مشــخصی که 
دارند، برای خدمت رسانی به کاربران در تعامل مستمر با 
یکدیگر فعالیت می کنند و همه آنها مشترکاً یک هدف 

کلی را دنبال می کنند که افزایش رضایت کاربر 
در استفاده از خدمات بیت پین است.«

عباس قربانــی تأکید کرد: »البتــه این نکته را 
هم اضافه کنم که تعداد نفرات شاغل در این 
واحد به مــرور افزایــش یافته و همواره ســعی 
می کنیــم بــا در نظر گرفتــن افزایــش رضایت 
کاربر در کنار ماحظات منابع انسانی، تیمی 
منســجم و خوشــحال را در ارائــه خدمــات 

سامان دهی کنیم.«

 اصلی ترین کانال دریافت بازخورد کاربران 
تغییــرات جدیــد بیت پین عــاوه بــر تغییراتــی در ظاهر، 
پالت رنگی و دیزاین، شامل تغییراتی در روندها و امکانات 
محصولی هم می شــود که بعضی از آنها رونمایی شده و 
برخی دیگر در هفته های آتی بــرای کاربران فعال خواهد 

شد.
مدیــر عملیــات بیت پیــن در ایــن خصــوص مطــرح کرد: 

»به صورت کلی وقتی یــک محصول در این ســطح دچار 
تغییراتی می شــود، تیم پشــتیبانی محصول باید ضمن 
انطباق ســریع خود با تغییــرات جدید، تمــام تاش خود 

را در راستای رفع ابهامات کاربر از تغییرات به کار گیرد.«
مدیــر عملیــات بیت پیــن تأکیــد کــرد: »البتــه واقعیتــی 
که اینجــا باید بــه آن اشــاره کنیــم، این اســت کــه یکی از 
اصلی تریــن کانال هــای دریافت بازخــورد از کاربــران، تیم 
پشــتیبانی اســت. آنها در صــف اول مکالمه و مــراوده با 
کاربر هستند و می توانند به خوبی نیازها و نقاط حساس 
کاربران را در فلوها شناسایی کرده و جهت اصاح به تیم 

محصول انتقال دهند.«
به گفته او، برخــی تغییراتی کــه در هفته های آینــده و در 
راستای ری برندینگ بیت پین انجام خواهد شد، در بخش 
احراز هویت، مقابله با پول شــویی، اطاع رسانی و ارسال 
تیکت است که به نوعی باعث بهبود عملکرد پشتیبانی 

از کاربران خواهد شد.

 کمتر از 100 ثانیه 
بــه گفتــه عبــاس قربانــی، ســؤالات و پیام هــای کاربــران 
به طور میانگین در کمتر از ۱00 ثانیه پاسخ داده می شود. 
او در خصــوص میانگیــن زمــان انتظــار کاربــران در صف 
پاسخگویی مطرح کرد: »البته گاهی مواقع به علت شرایط 
بازار یا ســایر اتفاقات لحظه ای، ممکن است 
تعــداد کاربــران مراجعه کننده به پشــتیبانی 
بیشــتر شــود و کاربران مقــداری بیــش از این 
مــدت در انتظــار پاســخگویی کارشناســان 

بمانند.«
به گفته مدیر عملیــات بیت پین، این صرافی 
رمــزارز در طــول دو ســال گذشــته به صــورت 
مستمر نسبت به جذب و آموزش کارشناسان 
جدید مشــغول بوده و تاش کرده با توجه به 
افزایــش تعــداد کاربــران، تعداد کارشناســان 
پشتیبانی را هم افزایش دهد تا هم از نظر کمیت و هم از 

نظر کیفیت، پاسخگوی نیاز کاربران خود باشد.

 صبر و سعه صدر تیم پشتیبانی بیت پین
بــه گفتــه مدیــر عملیــات بیت پیــن به صــورت میانگین 
هــر چــت در پشــتیبانی آنایــن حــدود ۱0 دقیقــه و هــر 
مکالمــه تلفنــی در مرکــز تماس بــا کاربــران ایــن صرافی 

رمزارزی حدود ۵/۴ دقیقه به طــول می انجامد. قربانی 
اضافه کرد: »یکــی از مواردی کــه در دوره های آموزشــی 
درون ســازمانی به کارشناســان گوشزد می شــود، صبر و 
سعه  صدر هنگام گفت وگو با کاربران، خصوصاً در زمان 
بررسی مســائل مالی اســت. خوشــبختانه در این مورد 
تیم جوان پشتیبانی بیت پین نهایت احترام را نسبت به 
کاربران داشته و تا رفع کامل مشــکات کاربران، ایشان 

را راهنمایی و حمایت می کنند.«

 پاسخ به 600 هزار درخواست پشتیبانی
به گفته مدیر عملیات بیت پیــن، این مجموعه طی یک 
ســال گذشــته بیش از ۶00 هزار درخواســت پشتیبانی 
اعم از آناین و تلفنی داشته که بیش از ۷0 درصد آن از 

طریق پشتیبانی آناین پاسخ داده شده است.
قربانی در این خصوص اضافــه کرد: »ما در حال حاضر 
از کانال های پشتیبانی آناین، مرکز تماس، بات تلگرام، 
دایرکــت اینســتاگرام و ایمیــل، پاســخگوی ســؤالات و 
پیام هــای کاربــران هســتیم و در نظــر داریــم تا بــا ایجاد 
بخــش تیکت هــا و همچنیــن فعال کــردن کانال هــای 
اطاع رســانی وضعیت تیکت، مســیر شــفاف تری برای 

پیگیری و حل مشکات فنی کاربران داشته باشیم.«

 رضایت 88 درصدی از واحد پشتیبانی 
عباس قربانی در خصوص رضایت کاربران از پشتیبانی 
این مجموعه گفت: »تمام تاش من و همکارانم در تیم 
عملیــات بیت پین، کســب رضایــت حداکثــری کاربران 
و حــل به موقــع و مناســب مســائل و مشــکات کاربران 
اســت. مــا در انتهــای مکالمه بــا کاربــران در پشــتیبانی 
آنایــن و همچنیــن مرکــز تمــاس، از آنهــا در خصــوص 
کیفیــت پشــتیبانی نظرســنجی کــرده و ایــن داده هــا را 
به دقــت بررســی می کنیــم.« بــه گفتــه مدیــر عملیــات 
بیت پین، طبق نظرسنجی های انجام شده شان، در یک 
ســال اخیر، کاربران بیت پین از تیم پشتیبانی بیت پین 
رضایــت 88درصــدی داشــته اند. قربانــی خاطرنشــان 
کــرد: »البتــه آمــار و ارقــام، خصوصــاً در نظرســنجی 
نمی تواند ماک مناسبی از سطح کیفیت باشد؛ چراکه 
کمال گرایــی در ایــن خصــوص رویکــرد اصلی ماســت و 
تاش می کنیم هــر روز کیفیــت پشــتیبانی از کاربران را 

بهبود بخشیم.«

توافق اولیه بایننس و 
کمیسیون بورس و اوراق 

بهادار آمریکا 

دسترسی بایننس 
گلوبال به اطلاعات 
کاربران آمریکایی 

محدود می شود
بایننــس و زیرمجموعــه آمریکایــی آن، 
Binance.US  در ۱۶ ژوئــن با کمیســیون 
بــورس و اوراق بهــادار بــه توافقــی اولیــه 
رســیدند. بــر اســاس ایــن توافــق، تنهــا 
کارمنــدان شــعبه آمریکایی ایــن صرافی 
رمــزارز بــه وجــوه کاربــران ایــالات متحده 
دسترسی خواهند داشت. بر اساس متن 
این توافق که از ســمت کمیســیون بورس 
و اوراق بهــادار آمریــکا )SEC( پیشــنهاد 
شده، مقامات و کارمندان بایننس گلوبال 
)شــعبه بین المللــی( دیگــر بــه کلیدهــای 
خصوصــی کیــف پول هــای رمــزارزی گرم 
و ســرد کاربــران آمریکایــی، سیســتم ها و 
کنترل های داخلی و همچنیــن ابزارهایی 
ماننــد آمــازون وب ســرویس دسترســی 
نخواهنــد داشــت. همچنیــن در صــورت 
نهایی شدن این توافق، شــعبه آمریکایی 
بایننس موظف اســت که همــه اطاعات 
و هزینه های کســب وکار خود را به صورت 
شــفاف در اختیــار کمیســیون بــورس و 
اوراق بهادار ایالات متحــده قرار دهد. این 
 ،SEC توافق پس از آن مطرح می شــود که
اتهامــات مختلفــی را علیــه بایننــس در 
دادگاه ثبت کــرد و پــس از آن در تاریخ ۱3 
ژوئن خواستار مسدود کردن حساب های 
بایننس و ضبط وجوه توسط دادگاه شد. با 
این  حال دادگاه حکم به رد این درخواست 
داد و از طرفین دعوا خواست که با یکدیگر 
ســازش و توافق کنند، زیرا تعطیلی کامل 
بایننــس، نه تنها بــرای این شــرکت، بلکه 
برای بازار رمزارزها و کاربران ایالات متحده، 
عواقب ناگواری خواهد داشت. بر اساس 
ادعاهای مطرح شــده، SEC نگران اســت 
کــه در صــورت عــدم صــدور دســتور منع 
موقت، وجوه کاربران Binance.US از این 
کشور خارج شده یا ســوابق تراکنش های 
این کسب وکار نابود شود. البته این توافق 
هنــوز نهایــی نشــده و بــرای اجــرا، باید به 
تأییــد قاضــی فــدرال در ایــالات متحــده 

برسد.
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گفت و گو با عباس قربانی
مدیر عملیات بیت پین

درباره بخش های مختلف
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شاید موافق نباشید
تحلیل اتفاقات روز حوزه 
نوآوری و اقتصاد دیجیتال

نیوزفولدر
بررسی محتواهای 

تولیدشده در رسانه های
راه کار

کاروکسب
روایت مستندی 

از یک روز کاری شرکت ها

پیشنهاد هفته
بسته پیشنهادی 

اپلیکیشن ، کتاب ، دوره 
آموزشی و ...

اتاق آبی
گفت وگوهای رودررو با 
مدیران کسب و کارهای 

حوزه فین تک

به امید یه هوای تازه تر ...
فرصتی جدید برای معرفی کسب و کار شما در قالب برنامه سازی ویدیویی
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

 مدیران عامل  زن
در ۲۰۲۳ 

فقط هشت درصد!
 2023 ژانویــه  در   ۵00 اس اندپــی 
فهرستی منتشر کرد که در آن از تمامی 
زنان مدیرعامل شــرکت های اس اندپی 
نــام بــرد. جالــب اســت بدانیــد تعــداد 
کل زنانی که در شــرکت های اس اندپی 
۵00 در ســمت مدیرعاملی مشغول به 
فعالیت هستند، فقط ۴۱ نفر است. در 
واقع فقط 8.2 درصد از این شــرکت ها 
توســط زنــان رهبــری می شــوند. البتــه 
32 درصد زنان در این شــرکت ها عضو 

هیئت مدیره هستند. 
لازم بــه ذکــر اســت کــه در ســال 2022 
فقــط 30 مدیرعامــل زن در فهرســت 
اس اندپی ۵00 وجود داشت. به  عبارت 
 دیگــر تعداد مدیــران عامل زن نســبت 
به یک ســال گذشــته دو درصد بیشتر 

شده است. 
برخــی شــرکت هایی که در ســال 2023 
بــه دســت زنــان رهبــری می شــوند، 
عبارت انــد از :جنرال موتــورز )مــری 
تی. بــارار(، نــزدک )ادنــا تــی. فردیمن(، 
هرشــیز )میشــل بــاک(، ونتــاس )دبــرا 
ای. کافارو(،  فیدلتی نشــنال )اســتفانی 
فریــس(، دوک انــرژی )لیــن جــی. 
گــود(، راس اســتورز )باربــارا رنتلــر( و 
آمریکن الکتریک پاور )جولی اسلوت(.

REPORTگزارش

مارال میرزایی مرادی اواخر سال 1386 از مقطع کارشناسی در رشته مهندسی برق الکترونیک فارغ التحصیل و وارد بازار کار شد. او تقریباً حدود هفت سال در زمینه فروش و امور مشتریان، 
در صنایع دیگری جز صنعت بانکداری فعالیت کرده است. در سال 1394 دوباره به فکر ادامه تحصیل افتاد و رشته مدیریت صنعتی را برای مقطع کارشناسی ارشد انتخاب کرد. همزمان، 

حوزه کاری اش را نیز تغییر داد و وارد شرکت مبناکارت آریا (پرداخت الکترونیک سپهر( شد. بعد از اتمام دوره کارشناسی ارشد، مقطع دکتری خود را در رشته مدیریت صنعتی، گرایش 
تحقیق در عملیات آغاز کرد. سال 1397 وارد شرکت سیمرغ تجارت شد و به عنوان مدیر فروش و امور مشتریان فعالیت خود را در آنجا آغاز کرد. میرزایی در سال 1400 از این شرکت جدا و در 
داتین مشغول به کار شد. او در داتین مدیر واحد ارتباط با مشتریان ترابانک پاسارگاد است. داتین به عنوان بازوی اجرایی بانک پاسارگاد مجری پروژه بانک دیجیتال است. با توجه به اینکه 
یکی از خصوصیات اصلی بانکداری دیجیتال ارائه خدمات غیرحضوری است، تمامی بار پشتیبانی از مشتری که در بانکداری سنتی توسط شعب انجام می شود، می بایست توسط واحد 

ارتباط با مشتری انجام شود؛ واحدی که مدیریت آن در داتین با میرزایی است. میرزایی مسئولیت حرکت به سمت بانکداری دیجیتال را بر عهده گرفته و می خواهد با کمک همکارانش 
نسل جدیدی از ارتباط با مشتریان را بسازد. در این شماره کارنگ به سراغ او رفتیم تا از تجربیاتش به عنوان یک زن در سمت مدیریت یک شرکت بانکداری دیجیتال بشنویم. 

مدیرعامل هیئت مدیره

%8.2

%32

حضور زنان در سطوح بالای مدیریتی 
براساس شاخص اس اندپی ۵۰۰

 مثلث حاکمیت
کسب و کارها و زنان

گفت و گو با مارال 
میرزایی، مدیر واحد 

امور مشتریان داتین  
که معتقد است باید 

سه ضلع مثلث با هم 
متحد شوند تا یک تغییر 

فرهنگی رخ دهد و 
ریسک پذیرش زنان در 
سطوح ارشد مدیریتی 

بالا رود

برخــی افــراد معتقدنــد زنــان بــرای 
پیشرفت و رسیدن به لایه های ارشد مدیریتی با 
مانعــی روبــه رو نیســتند و تمــام مشــکات را از 

ســمت زنــان می داننــد. آنهــا مشــکات جامعه، 
فرهنگــی و ســازمانی را در ایــن مســئله دخیــل 
نمی داننــد. برخــی هــم برعکــس ایــن ســخن را 

می گوینــد و 100 درصــد مشــکات را بیرونــی 
می داننــد. به نظــر مــن برخــی موانــع را نمی توان 
کتمــان کــرد. بــه قــول آمریکایی هــا یــک ســقف 

   عکس:  نسیم اعتمادی
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شیشه ای وجود دارد که شاید نتوان آن را دید، اما 
بازدارندگــی اش را هــم نمی تــوان انکار کرد. شــما 
به عنــوان مدیــر یــک مجموعــه معتبر چــه نظری 
دارید؟ تجربه مسیری که برای رسیدن به جایگاه 
فعلی تان پیمودید، چیست و با چه موانعی از این 

 دست مواجه شدید؟ 
در ابتدا مایلم اشاره کنم مشــکاتی که برای 
زنان وجــود دارد، فقط شــامل حــال صنعت 
فنــاوری مالــی و جامعه مــا نیســتند. در اکثر 
کشــورها حتــی کشــورهای توســعه یافته هم 
این مشــکات وجود دارنــد. قاعدتــاً خانم ها 
بــا ســختی های بیشــتری بــرای دســتیابی به 
لایه های بالاتر و اثبات خود مواجه هســتند. 
این مشکات ممکن است دستیابی به یک 
موقعیت شغلی، تنوع شغلی، یا حتی حقوق 

و مزایا باشند. با وجود اینکه بانوان ما در سال های اخیر 
در کسب تحصیات عالی موفق بوده اند، اما فرصت های 

برابــری در لایــه مدیریتی برای 
آنهــا فراهم نیســت. من بیش 
از ۱۵ ســال تجربــه کاری دارم 
و مشــکلی کــه در این مــدت با 
آن مواجــه شــدم، ایــن بــود که 
در مورد بسیاری از سمت های 
مدیریتــی و تصمیم گیرنــده 
ســازمان ها، خــارج از محیــط 
کاری و در جمع هــای مردانــه 
تصمیم گیری می شود. خانم ها 

هم به  خاطر مشکات فرهنگی  و نوع تربیت، نمی توانند 
در ایــن فضــا وارد شــوند. یــک خانم بایــد خیلی بیشــتر 
و ســخت تر تــاش کنــد تــا بتوانــد خــود را نشــان دهــد. 
مســئله ای کــه در ایــن ســال ها بارهــا دیــدم، این بــود که 
ســازمان ها بیــن زن و مــردی کــه تحصیــات، تجربــه و 
ویژگی هــای یکســانی دارنــد، مــرد را انتخــاب می کننــد. 
بــه نظــر می رســد بــرای ســازمان ها انتخــاب آقایــان برای 

پست های مدیریتی راحت تر و کم ریسک تر باشد. 
بانوان ما هم در کشــور و هــم در ســطح بین المللی ثابت 
کرده اند که توانایی های زیادی در مدیریت دارند. قاعدتاً 
مســیر بــرای آنهــا ســخت تر اســت و تــاش بیشــتری را 
می طلبــد و بایــد بتواننــد اعتماد مدیــران ارشــد را جلب 
کنند. باید سختی ها را تحمل کنند و حتی مجبور شوند 
چشم شــان را روی تبعیض هــا ببندنــد و ناامید نشــوند. 
شــاید بــا در نظــر گرفتــن تمــام ایــن مســائل بتواننــد بــه 

لایه های بالاتر دست یابند. 
اگر من امــروز توانســته ام به عنــوان مدیر یــک مجموعه 
فعالیت کنم، در کنار تاش و فعالیت زیاد شخصی قطعاً 
به دلیــل حمایــت و اعتمــاد مدیرانی بــوده که بــه توانایی 
بانوان اعتقاد داشــتند و برای تجربه و دانش افراد ارزش 

قائل بودند و نگاه شان فراجنسیتی بود. 

 اشــاره کردیــد ســازمان ها مجبورند که 
مــردان را انتخــاب کننــد و انتخــاب مــردان بــرای 
سمت های مدیریتی برای آنها راحت تر است. این 
نکته نشــان می دهد ســازمان ها هم نقشــی برای 
بهبود ایــن وضعیت دارند کــه باید ایفــا کنند. به 
نظــر شــما ایــن نقــش چیســت و ســازمان ها چه 

اقداماتی را باید در این راستا در پیش بگیرند؟
من معتقدم برای رشــد بانوان در فضای کاری حاکمیت، 
کسب وکار و خود بانوان نقش دارند. هر کدام باید نقش 
خود را ایفــا کنند و با هــم همراهی کنند تــا آن اتفاقی که 
انتظارش را داریــم، به وقــوع بپیوندد.  به نظــر من نقش 
حاکمیت فرهنگ سازی است. باید پست ها و سمت های 
مدیریتــی ســطح بالایــی را بــه بانوانــی کــه شایســتگی 
دارنــد، اختصاص دهــد. به نظر مــن نیاز داریــم در مورد 
حضور بانوان در ســطوح مدیریتی فرهنگ ســازی کنیم. 

کســب وکارها بایــد روی توانمندســازی نیروهــای خانــم 
کار کننــد و به آنهــا فرصت دیده شــدن بدهنــد. فرهنگ 
 ســازمانی را بــه ســمتی ببرنــد کــه ظرفیــت پذیــرش یک 
خانم در ســطوح بالا ایجاد شــود. خود بانوان هم باید به 
خودباوری برسند و تاش و کوشش خود را بیشتر کنند. 
باید اعتمادبه نفس داشــته باشند. بانوان به 
 خاطــر ذات حساســی کــه دارند، بســیاری از 
مواقع ممکن اســت در مســیر کاری وقتی به 
مشکلی برمی خورند، عقب نشینی کنند. به 
 خاطر همین باید خود را باور داشته باشند و 
تاش کنند تا اعتماد مجموعه را جلب کنند.

 پــس معتقدید مثلثی وجــود دارد 
که هر سه ضلع آن باید نقش خود را به خوبی 
ایفا کنند تا امری که مورد نظر ماست، تحقق 

یابد.
بلــه، از زمانــی کــه دانشــجوی کارشناســی ارشــد بــودم، 
همیشه این دغدغه را داشتم 
کــه چــرا بانــوان نمی تواننــد 
آقایــان  بــا  یکســانی  نقــش 
داشــته باشــد. شــاید همــه 
دوســت داشته باشــیم که این 
اتفــاق بیفتــد، اما تــا زمانی که 
ســه ضلــع ایــن مثلــث کمــک 
نکنند، احتمالاً ایــن تغییر که 
یک تغییر فرهنگی اســت، رخ 
نخواهد داد. باید این سه ضلع 
با هــم متحد شــوند و ســعی کنند تا ایــن تغییر بــه وقوع 

بپیوندد. 

 در ابتدای صحبت تان اشاره کردید که 
این مشــکل محدود به جامعه، صنعت یا کشور 
خاصــی نیســت. ایــن حقیقــت را گــزارش بانک 
جهانی هم نشان می دهد. طبق این گزارش بانوان 
فقــط از ســه چهارم حقــوق اقتصــادی مــردان 
برخوردار هســتند. این مســئله قدرت کارآفرینی 
بانوان را پایین می آورد و در نتیجه از تعداد بانوانی 
کــه می تواننــد مدیر ارشــد و حتــی بالاتر باشــند، 
می کاهد. کشــورهای دیگر مخصوصاً کشورهای 
پیشــرفته چه اقداماتی برای بهبود این وضعیت 
در پیــش گرفته اند؟ آیــا ایــن اقدامــات می توانند 

الگوی خوبی برای کشور ما باشند؟
بلــه این مشــکل بــه کشــور خاصی محــدود نمی شــود و 
کشورهای در حال  توسعه و حتی توســعه یافته هم با آن 
درگیر هستند و در تاش اند این مشکل را حل کنند. من 
فکر می کنم این مســیر با کمــک به ایجــاد خودباوری در 
بانوان ایجاد می شــود. یعنی باید در همــان مثلثی که در 
موردش صحبت کردیم، عزم و اراده ای شکل بگیرد تا این 
مسیر را شــکل دهند.  مســئله ای که در کشور ما بیشتر 
به چشــم می خــورد، ریســک پذیــرش بانوان در ســطوح 
بالاســت. ما بــه علــت مســائل فرهنگــی کمتــر پذیرنده 
ریســک حضور بانوان در ســطوح مدیریتی هستیم. در 
کشورهای دیگر شاید این مسئله کمتر به چشم بخورد. 
کشــورهای دیگــر بــه ایــن ســمت در حرکت هســتند که 
فارغ از جنســیت و با توجه  به ویژگی های فــرد، او را برای 
یــک موقعیت شــغلی انتخــاب کننــد. البته کار ســختی 
اســت و در ایــران هــم ســخت تر اســت. در حــال حاضر 
در مــورد بســیاری از موقعیت هــای شــغلی، در محافــل 
غیرکاری و رسمی تصمیم گیری می شود. بانوان کشور ما 
محدودیت های بیشــتری دارند و نمی توانند به راحتی با 
آقایان ارتبــاط بگیرند. طبق تجربه خودم بســیار دیده ام 
که در جلسات بانوان را نادیده می گیرند و آنها را مخاطب 
قــرار نمی دهنــد. فکــر می کنــم در جامعــه بین الملل این 

مشکل کمتر به چشم بخورد.

پنج دلیل برای اینکه زنان کمتری را در نقش رهبر می بینیم

در مسیر رهبری

REVIEWبررسی

زنــان در ســال های اخیــر در شکســتن ســقف 
شیشــه ای و دســتیابی به موقعیت های ارشــد 
مدیریتــی پیشــرفت چشــم گیری داشــته اند. 
با این حــال، هنــوز هــم چالش هــا و موانعی بر 
ســر راه زنان برای در دســت گرفتن رهبری یک 
کســب وکار وجود دارد. در ادامــه دلایل عمده 

این مسئله را با هم مرور می کنیم.

 1. تعصب جنسیتی
یکی از بزرگ ترین موانع برای زنانی که 
به دنبــال نقش هــای رهبری هســتند، تعصب 
جنســیتی مداومــی اســت کــه در بســیاری از 
سازمان ها وجود دارد. تحقیقات نشان داده اند 
که مردان اغلب در مقایسه با زنان شایستگی و 
توانایی بیشتری برای رهبری دارند، حتی زمانی 
کــه دارای شــرایط یکســانی باشــند. محققــان 
دانشــکده مدیریت بوفالو می گوینــد: »مردان 
تمایــل بیشــتری بــه رفتارهــای قاطعانه تــر و 
سلطه جویانه تر دارند، اما زنان  تمایل بیشتری 
به همکاری و کارهای جمعی دارند. در نتیجه، 
مــردان بیشــتر در جریــان بحث هــای گروهــی 
شــرکت کرده و نظرات خــود را بیــان می کنند و 
از دید دیگران بیشتر شبیه رهبران هستند.« 
این سوگیری می تواند در نظر گرفتن نقش های 
رهبری را برای زنان دشوارتر کند و همچنین بر 
توانایــی آنها برای پیشــرفت در محل کارشــان 

تأثیر بگذارد.

 ۲. عدم وجود الگو
اگــر زنــان الگوهای قــوی بــرای هدایت 
و الهام گرفتــن نداشــته باشــند، به ســختی 
می توانند خــود را به عنــوان رهبر تصــور کنند. 
تنها هشــت درصد از مدیران عامل اس اندپی 
۵00  زن هســتند. وقتــی زنــان تعــداد کمــی از 
هم جنســان خــود را در پســت های رهبــری 
می بیننــد، ســخت اســت کــه بــاور کننــد آنها 
نیز می تواننــد به نقش هایی در ســطح اجرایی 

دست یابند.

 3.  تعادل کار و زندگی
بســیاری از زنــان در ایجــاد تعــادل در 
زندگــی کاری و شــخصی خــود بــا چالش هایی 
مواجه هســتند که می تواند نقش های رهبری 
را بــرای آنها دشــوار کنــد. به عنوان  مثــال، زنان 
ممکن است مسئولیت های مراقبت از کودکان 
یا بســتگان ســالخورده را بــر عهــده بگیرند که 
می تواند بر توانایی آنها برای اختصاص زمان و 

انرژی به حرفه خود تأثیر بگذارد. 

 4. کلیشه ها و انتظارات
هنــوز کلیشــه ها و انتظــارات زیــادی 
دربــاره ظاهــر و رفتــار یــک رهبــر وجــود دارد 
کــه اغلب بــا نقش هــا و انتظــارات ســنتی زنان 
مطابقــت ندارنــد. در نتیجــه، زنــان ممکــن 
اســت احســاس کنند که برای رهبری مناسب 
نیســتند؛ بنابرایــن ممکــن اســت در تعقیــب 
نقش هــای رهبــری اعتمادبه نفــس نداشــته 
باشــند. بــا ایــن حــال، بــه نظــر می رســد ایــن 
کلیشــه ها در حال تغییر هستند، زیرا چندین 
مطالعــه نشــان می دهــد کــه مــردان زنــان را به 
انــدازه خودشــان در نقش هــای رهبــری مؤثــر 

می بینند.

بــه  ۵. دسترســی محــدود   
شبکه ها و فرصت ها

کمتــری  دسترســی  اســت  ممکــن  زنــان 
بــه شــبکه ها و فرصت هایــی داشــته باشــند 
کــه می توانــد بــه آنهــا در پیشــرفت شــغلی و 

تبدیل شدن به رهبر کمک کند.
بــه گفتــه مجمــع جهانــی اقتصــاد، ایجــاد 
شبکه های استراتژیک که به آنها کمک می کند 
آینــده را تصــور کننــد، ایده هــا را بفروشــند و 
اطاعات و منابع مــورد نیاز برای موفقیت را به 

دست آورند، برای زنان کار سخت تری است.

سازمان ها بین زن و 
مردى که تحصیلات، 
تجربه و ویژگى هاى 

یکسانى دارند، مرد را 
انتخاب مى کنند!

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com
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یکی از مدیران ســابق بایت دنس، شرکت مادر شبکه 
اجتماعی تیک تاک، ادعــا کرده که حزب کمونیســت 
چین )CCP(  می توانــد به داده های کاربران که توســط 
بایت دنس جمع آوری شــده اند، دسترســی پیدا کند. 
این دسترســی از طریق »گاد کردنشــال« فراهم شــده 
اســت. به نظر می رســد چین از »گاد کردنشال« برای 
نظارت و ردیابی فعالان و معترضان هنگ کنگ در سال 

20۱8 استفاده می کرده است. 
در یــک پرونــده قضایــی، »یینتائــو روگــر یــو«، رئیس 
ســابق بخش مهندســی بایت دنس در ایالات متحده 
گفته که یــک کمیته ویــژه در پکن به طــور مخفیانه به 
داده های کاربران در بایت دنس دسترسی دارند و از این 
داده ها برای جاسوسی از کاربران هنگ کنگ استفاده 
می کننــد. »یــو« در پرونده ای کــه این هفتــه در دادگاه 
سان فرانسیسکو تسلیم شد، گفت: »عاوه بر شناسه 
دســتگاه معترضان، حامیــان و فعالان حقــوق مدنی، 
اطاعات شبکه، شناسه سیم کارت و آدرس آی پی شان 
نیــز ردیابــی شــده اســت.« »یــو« ادامــه داد: »از ایــن 

اطاعات برای تعیین هویت و مکان کاربران اســتفاده 
شــده اســت. برنامه تیک تاک تمام پیام هــا، تاریخچه 
جســت وجو و محتوای مشاهده شــده توســط کاربران 
را ذخیــره می کند. مــن می دانم کــه کمیته بــه داده ها، 
مکان ها و ارتباطات منحصربه فرد معترضان، فعالان 

حقوق مدنی و حامیان دسترسی داشته است.«
او معتقــد اســت »گاد کردنشــال« بــا درخواســت 
قانون گذاران ایالات متحده و کشورهای دیگر در مورد 
ممنوعیت تیک تاک به دلیل نگرانی های امنیت ملی در 
تضاد است. از »گاد کردنشــال« برای نظارت و ردیابی 
فعــالان و معترضــان هنگ کنگ اســتفاده می شــود و 
مدیــران بایت دنس هــم به خوبــی از این قضیــه باخبر 
هستند. »یو« قباً نیز در پرونده دیگری ادعا کرده بود 
که افراد سطح بالا به داده های کاربران دسترسی دارند. 
او گفــت که شــاهد اســتفاده بایت دنــس  از تیک تاک 
برای پیشــبرد برنامه سیاســی حزب کمونیست چین 
بوده است. این برنامه  شامل تولید محتوا برای اشاعه 
نفرت بــه ژاپــن و حمایــت از جنبش چتــر هنگ کنگ 

است. در این پرونده همچنین ادعا شده که بایت دنس 
داده های وب سایت خود و رقبایش مانند اینستاگرام و 

اسنپ چت را بدون اجازه حذف کرده است.
»یــو« به دلیــل نگرانی هایــش در مــورد رفتارهــای 
غیرقانونــی بایت دنــس، در ســال 20۱8 از این شــرکت 
اخراج شــده بــود. او در ماه مــی از بایت دنــس به دلیل 
اخراجش از بایت دنس شکایت کرد. بایت دنس چند 
روز پس از این دادخواســت تمام ادعاهای مطرح شده 

از سوی »یو« را تکذیب کرد.
یکــی از ســخنگویان بایت دنس در ایــن  رابطه گفت: 
»عجیب است که »یو« تا پنج سال پس از اخراجش 
این اتهامات را مطرح نکرد. اقدامات او به وضوح برای 
جلب  توجه رسانه هاســت. ما ایــن ادعاها را تکذیب 
می کنیم. »یو« کمتــر از یک ســال در بایت دنس کار 
کرد و در 20۱8 اخراج شــد. او در مدت کوتاهی که در 
این شــرکت بود، روی اپلیکیشــنی به نــام فلیپ گرام 
کار می کرد که سال ها پیش به دلایل تجاری متوقف 

شده بود.«

چین با استفاده از تیک تاک داده های فعالان و معترضان هنگ کنگ را 
به دست آورده است

جاسوسی با تیک تاک

چت بات اینستاگرام
با ۳۰ شخصیت مختلف

هوش مصنوعی 
در شبکه های 

اجتماعی
این روزها چت بات های هوش مصنوعی را 
همه جا می بینیم. این چت بات ها به مرور 
و بــا ســؤال و جــواب ارتقــا پیــدا می کننــد 
و تجربــه بهتــری بــه شــما می دهنــد. این 
چت بات هــا، هــم می تواننــد سرویســی 
مستقل و مجزا باشند و هم در یک پلتفرم 
ادغام شــوند. به نظر می رسد اینستاگرام 
هم قصد دارد چت بــات هوش مصنوعی 
را به پلتفــرم خــود بیفزاید. ایــن چت بات 
30 شخصیت مختلف خواهد داشت که 
شما می توانید از بین آنها شخصیت مورد 
عاقه خــود را انتخــاب کنید. »الســاندرو 
پالــوزی«، یــک توســعه دهنده موبایــل 
است که با معکوس کردن کد اینستاگرام 
ویژگی های نســخه های بعدی این شبکه 
اجتماعــی را پیش بینــی می کنــد. پالوزی 
اخیراً در یک توییت نوشته است: »به نظر 
می رســد این پلتفــرم اجتماعــی روی یک 
چت بات هوش مصنوعــی کار می کند که 
می تواند به سؤالات پاســخ دهد، مشاوره 

بدهد و به نوشتن پیام کمک کند.« 
در مــاه فوریه، اســنپ چت هــم چت بات 
مجهز به چت  جی پی تی خود را راه اندازی 
کــرد و اســم آن را هــوش مصنوعــی مــن
)My AI(  گذاشــت. هــوش مصنوعی من 
با اینکه می توانســت شعر بنویسد، برای 
ســفر برنامه ریزی کند و بگوید بــرای تولد 
دوســتان چــه هدیــه ای بگیریــد، کاربــران 
زیادی از آن شاکی بودند و می گفتند هوش 
مصنوعی من تجربه کاربری اسنپ چت 
آنهــا را مختــل کرده اســت. به عــاوه عده 
دیگــری از کاربــران شــکایت داشــتند کــه 
چت بات به حجم قابل  توجهی از داده ها 

دسترسی دارد.

REVIEWبررسی

اکوسيستم
E C O S Y S T E M
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

»عماد مســتاک« بنیان گــذار  Stability AIاســت که در 
رزومه خــود اطاعاتی به کار برده که اغراق آمیز هســتند. 
او خــود را دارنــده مــدرک کارشناســی ارشــد از دانشــگاه 
آکســفورد معرفی کرده اســت. به عاوه او عنوان کرده که 
مدیر یک صندوق ســرمایه گذاری اســت که برنده جایزه 
شــده اســت. مســتاک به همین اطاعات اکتفــا نکرده و 
ادعــا می کنــد معتمــد ســازمان ملــل متحــد و بنیان گذار 
فناوری زیرســاختی »اســتیبل دیفیــوژن« )تبدیل کننده 
متن بــه تصویــر( اســت. بــه گفتــه مســتاک این فنــاوری 
 OpenAI تابســتان گذشــته اینترنت را منفجر کرد و بــه
فشــار آورد تــا چــت  جی پی تــی را راه انــدازی کنــد. بــا این 
ادعاها او اکنــون یکی از چهره های مــوج هوش مصنوعی 

مولد است.
اما واقعیت چیز دیگری اســت. در واقع، مستاک مدرک 
کارشناسی دارد، نه مدرک کارشناسی ارشد از آکسفورد. 
صندوق سرمایه گذاری او هم به  قدری ضعیف بود که بعد 
از چند ماه تعطیل شد. کد منبع استیبل دیفیوژن توسط 
شــخص دیگری نوشــته شــده اســت. ســازمان ملــل هم 
سال هاست با مستاک فعالیت مشترکی نداشته است.

این موارد فقط داستان های ساده ای نیستند که مستاک 
۴0ســاله گفته باشــد تا بتواند در این مــوج جدید فناوری 
خودی نشــان دهد. او بــا وجود اینکــه هیچ تجربــه ای در 
هوش مصنوعی ندارد، ادعای کدنویسی و خلق فناوری ای 

را می کند که محرک OpenAI بوده است. مصاحبه با ۱3 
کارمند فعلی و ســابق و بیــش از ۱0 ســرمایه گذار، همکار 
فعلی و سابق و همچنین اســناد و مدارک داخلی، نشان 
می دهند که موفقیت اخیر او با اغراق و ادعاهای مشکوک 
همراه بوده است. او با همین اغراق ها و ادعا توانست برای 

استیبل دیفیوژن ۱00 میلیون دلار سرمایه جذب کند. 

 رونمایــی از اســتیبل دیفیــوژن و دلبری از 
بزرگان اکوسیستم

پــس از راه انــدازی و رونمایــی از اســتیبل دیفیــوژن در 
تابستان گذشــته، شرکت های ســرمایه گذاری خطرپذیر 
کوتومنیجمنت و لایت اسپید پارتنرز روی این استارتاپ 
۱00 میلیون دلار ســرمایه گذاری کردند. این استارتاپ که 
در لندن مســتقر اســت، یــک میلیــون دلار ارزش گذاری 
شد. مســتاک در آن زمان به بلومبرگ گفت که روزانه ۱0 
میلیــون کاربر خواهد داشــت. در مــاه می، کاخ ســفید از 
استبیلیتی در کنار مایکروسافت و انویدیا به عنوان یکی 
از هفــت »توســعه دهنده پیشــرو هــوش در مصنوعــی« 
سخن گفت که قرار است در یک ابتکار مهم ایمنی هوش 

مصنوعی فدرال همکاری کنند. 
بعد از این اتفــاق محبوبیت مســتاک روزبه روز بیشــتر 
شــد. او بیــن رهبــران بیگ تک هــا معروف شــد و بــا آنها 
رابطــه دوســتانه برقــرار کــرد. او حتــی بــا جــف بــزوس، 

بنیان گذار آمازون شــام خورد! ســرگئی برین نیز یکی از 
بنیان گــذاران منزوی گــوگل، اکتبــر گذشــته در مهمانی 
استبیلیتی در سان فرانسیسکو حاضر شد. چشم انداز 
مســتاک برای هوش مصنوعــی منبع باز، دیگــر فناوران 
قدیمــی را مجــذوب خــود کــرده اســت. به طــور مثــال 
»کریســتین کانترل« پــس از دو دهــه فعالیــت خود در 
ادوبی آنجا را ترک کرد و در اکتبر به استبیلیتی پیوست؛ 
البتــه شــش مــاه بعــد اســتعفا داد و اســتارتاپ خــود را 

راه اندازی کرد. 

 دم خروس
مســتاک در مورد شــرکای مالی خود هــم ادعاهای کذبی 
مطــرح کــرده بــود. او مدعی بــود کــه از ســازمان همکاری 
اقتصادی و توســعه، ســازمان بهداشــت جهانــی و بانک 
جهانی کمک های مالی دریافت کرده، اما هر سه سازمان 
این ادعا را تکذیب کرده اند. به هرحال  بر اساس گزارش ها 
و تحقیقات، مشــخص  شــده که اکثر ادعاهای مســتاک 
حقیقــت نداشــته اند. ایــن شــرکت حتــی نمی توانســت 
حقوق کارمنــدان خــود را بپردازد. هشــت کارمند ســابق 
شــرکت Stability AI می گوینــد دســتمزد آنهــا بارهــا 
بــه تعویــق افتــاده یــا پرداخت نشــده اســت. حتی ســال 
گذشــته آژانس مالیاتی بریتانیا این شــرکت را به توقیف 

دارایی هایش تهدید کرد. 

به نظر می رسد بنیان گذار   Stability AI در مورد گذشته اش اغراق کرده
و از این طریق توانسته اعتبار شرکتش را بالا ببرد

NEWSخبریک شرکت پوشالی!

جذب سرمایه
۲۸ میلیون دلاری

دور دوم تأمین 
مالی سانا

»جوئل هلرمارک« در ۱۹سالگی یک پلتفرم 
آموزشــی مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی به 
نام ســانا تأســیس کــرد. این اســتارتاپ که 
دوره های آموزشی، نظرسنجی و آزمون هایی 
را بــرای ارتقــای کارمنــدان ارائــه می دهــد، 
اخیــراً موفــق بــه جــذب 28 میلیــون دلار 
دیگر در ســری دوم تأمین مالی خود شــده 
است. سانا در استکهلم مســتقر است و 
با این جذب ســرمایه در ســری دوم تأمین 
مالی خود توانســته ســرمایه اش را به 2۵0 
میلیون دلار افزایش دهد. لازم به ذکر است 
شرکت ســرمایه گذاری خطرپذیر  NEA با 
مشارکت صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر 
ورک دی این دور تأمین مالی را رهبری کرد. 
هلرمــارک، کارآفرین ســوئدی و بنیان گذار 
ســانا می گویــد: »اطاعــات در شــرکت ها 
پراکنــده و غیــر قابــل دســترس هســتند. 
مــن امیــدوارم بــا کمک ســانا این مشــکل 
برطرف شود. در واقع ســانا با کمک هوش 
مصنوعی نمایــه ای از اطاعات شــرکت ها 
ایجاد می کند. این نمایه کارمنــدان را قادر 
می ســازد تــا بتواننــد اطاعات شــرکت ها 
را به راحتــی جســت وجو کننــد و ببیننــد. 
ســانا دوره هــای آموزشــی و آزمون هایــی را 
نیز با هــدف ارتقای ســطح کارمنــدان ارائه 
می دهد.« هلرمارک ادامه می دهد: »سانا 
واقعــاً یــک پلتفــرم دانشــی بــرای شــرکت 
است. ســانا مانند یک کتابخانه است که 
به همه سؤالاتی که دارید، پاسخ می دهد. 
همه اطاعات شــرکت در این پلتفرم ثبت 
می شوند.« نرم افزار سانا از هشت سیستم 
هوش مصنوعی مختلف و مدل های زبانی 
 GPT-4 و DALL-E شناخته شده ای چون

استفاده می کند. 
GPT-4 و GPT-4 و GPT-4 DALL-E شناخته شده ای چونDALL-E شناخته شده ای چونDALL-E

استفاده می کند. 
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در عصر سلطه بومیان دیجیتال، هوش مصنوعی چگونه 
می تواند تصویر درست تری از برند کارفرمایی تان بسازد؟ 

 زنده ماندن
در بازاری رقابتی

 نگاهی به قانون حقوق و دستمزد برابر میان مردان و زنان
که هنوز فاصله بسیاری تا رسیدن به هدف خود دارد 

حقوق برابر؟ شاید 33 سال دیگر!

REVIEWبررسی

تحلیلی جدید نشان می دهد که ممکن است 
قانون دستمزد برابر که ۶0 سال پیش تصویب 
شد، 33 ســال دیگر زمان ببرد تا زنان به اندازه 

مردان حقوق بگیرند. 
بــر اســاس تجزیــه و تحلیــل مرکــز پیشــرفت 
آمریــکا که بــه مناســبت شــصتمین ســالگرد 
قانون فدرال منع تبعیض دســتمزدها منتشر 
شــد، اگرچه شــکاف جنسیتی دســتمزدها در 
حال کاهش است، اما احتمالاً حداقل تا سال 
20۵۶ پرونده این ماجرا کاماً بسته نمی شود. 
گروه سیاست مترقی )ســی ای پی( دریافت که 
اگر سرعت کاهش این شکاف به همان میزانی 
باشــد کــه از زمــان تصویــب آن در ســال ۱۹۶3 
بــوده، میانگیــن حقوق زنــان شــاغل تمام وقت 
تقریباً ۹3 سال پس از تصویب قانون دستمزد 
برابر بــا همتایان مــرد خــود برابر خواهد شــد. 
حتی ممکن اســت ایــن برابری دســتمزد برای 

زنان رنگین پوست بیشتر طول بکشد. 
ســی ای پی بــا اســتفاده از دهه هــا داده هــای 
سرشماری، تخمین می زند که زنان در ۶0 سال 
پــس از تصویب این قانــون تقریبــاً ۶۱ تریلیون 
دلار از دست داده اند که تقریباً دو برابر بدهی 
3۱/۹ تریلیــون دلاری فعلــی ایــات متحــده 

است. 
طبق داده های سرشماری ســی ای پی، در سال 
۱۹۶3 یــک نیــروی کار تمام وقــت زن بــه ازای 
هــر دلاری که یــک مرد به دســت مــی آورد، ۵۹ 
ســنت درآمد داشــته، امــا این نــرخ بــرای همه 
زنان شاغل حدود 3۷ سنت در مقابل هر دلار 

درآمد مردان بود. 
سرشماری سال 202۱ نشان داد که زنان شاغل 
تمام وقت به ازای هر دلاری که مردان به دست 
می آورنــد، حــدود 8۴ ســنت درآمد داشــتند و 
دستمزد همه زنان شــاغل حدود ۷۷ سنت در 
مقابل هر دلار مردان بود. این شکاف هنوز هم 
برای زنان رنگین پوست بیشتر است. سی ای پی 
گزارش داد که زنان لاتیــن و آفریقایی تباری که 
تمام وقت کار می کننــد، در مقابل هر یک دلار 
درآمــد همتایــان مــرد سفیدپوســت خــود بــه 

ترتیب ۵۷ و ۶۷ سنت دریافت می کنند. 
عوامــل مختلفــی در شــکاف دســتمزد نقــش 
دارنــد؛ از تعصبــات ناخــودآگاه دربــاره مادران 
شــاغل گرفته تــا حضــور بیــش از حد زنــان در 
مشاغل کم درآمد مانند معلمی و این واقعیت 
که بر اســاس داده های سرشــماری، با افزایش 
ســن، شــکاف دســتمزد بــرای زنــان افزایــش 
می یابد. این شکاف به دلایل مختلف از جمله 
قوانینی مانند قانون حقوق برابر، قوانین اخیر 
شــفافیت حقــوق و دســتمزد، ســایر قوانیــن 
ضد تبعیض و همچنین افزایــش توجه به این 
موضــوع در طول شــش دهــه گذشــته کاهش 

یافته است. 
اینسایدر پیش از این گزارش داده بود که تغییر 
هنجارهای اجتماعی مانند انتخاب زنان برای 
بچه دار شدن یا نشدن در آینده و افزایش نرخ 
زنان تحصیل کرده در مشــاغل بــا درآمد بالاتر 
که به طور سنتی تحت سلطه مردان است نیز 

چنــد ســال پیــش اصطــاح »بومیــان به کاهش این شکاف کمک می کند.
دیجیتال« کــه عمدتاً با آینده بــازار کار 
مرتبط است، وارد فرهنگ بسیاری 
از سازمان ها شد. اما کسانی که در 
اواخر قــرن به دنیــا آمده اند، دیگر 
بخشی از آینده دور نیستند، بلکه 
آنها بخشی از زمان حال را تشکیل 
می دهنــد. طبــق برآوردهــای مجمع 
جهانی اقتصاد، تا سال 202۵ این نسل 2۷ 

درصد از بازار کار را تشکیل خواهد داد.

 شناخت و پاسخ به تغییرات جمعیتی
آن بومیان دیجیتالی که امروزه استعدادهای جوان از میان 
آنها جذب می شــود، با تلفن های هوشــمند متولــد و بزرگ 
شــده اند. آنهــا در رســانه های اجتماعــی فعالیــت دارند، با 
واقعیت مجازی و متاورس آشنا هستند و به جای تماشای 
تلویزیون زمان بیشتری را صرف تماشای یوتیوب، نتفلیکس 
و سایر سرویس های پخش آناین می کنند. این نسل ایکس 
)متولدین سال های ۱۹۶۵ تا ۱۹8۱( و رؤسای آنها هستند که 
اغلب فناوری در حال تکامل برایشان چالش برانگیز است 
و گاهی اوقــات باعث ایجاد گسســت در فرایند اســتخدام 
می شود. آگاهی بیشتر از تفاوت ها و استفاده از آنها به عنوان 
یک ابــزار بازاریابی در اســتراتژی برنــد کارفرمــا می تواند به 
رهبران منابع انسانی این نسل کمک کند تا استعدادهای 

جدید را بهتر جذب، انتخاب و حفظ کنند. یکی از ویژگی های 
مهم نســل جدید در زندگی حرفــه ای آنها که اغلــب زودتر 
شروع می شود، ارزش زیادی است که برای معنای فعالیت ها 
قائل هستند. بسیاری از آنها می خواهند فرهنگ شرکتی 
که برایش کار می کنند، نشــان دهنده شخصیت خودشان 
باشد و آرزو دارند درگیر چالش های هدفمندی شوند که به 
آنها اجازه می دهد در محیطی متنوع و عاری از پیش داوری 
رشــد کنند.  به همین دلیل جای تعجب نیســت که سطح 
بالایــی از جابه جایــی نیــروی کار در میــان متخصصان بین 
20 تا 3۵ ســال وجود دارد. نســل جدید اغلب شرکت هایی 
را برای کار انتخاب می کنند که با پــروژه، اهداف و ارزش های 
شخصی شان همراستا باشد. اگر کارکنان احساس راحتی 
کنند و محیط کاری خوبی داشــته باشــند، به احتمال زیاد 
محل کار خود را به دوستان و همکاران نیز توصیه می کنند. 
جوانان معمولاً نسبت به نسل های گذشته، جدایی کمتری 
بین کار و هویت احساس می کنند. عضویت در شرکتی که 
نســبت به آن احســاس خوبی دارند و احاطه شــدن توسط 
دوســتان و همکارانی که از سیســتم ارزشــی آنهــا حمایت 
می کنند نیــز می توانــد در بهبود مســائل تعادل بیــن کار و 

زندگی نقش داشته باشد. 

 بهره گیری از فنــاوری بــرای تقویت مالکیت 
برند

اهمیت تقویت حس تعلق، هویت و فرهنگ در سازمان ها 
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از همین جا ناشی می شود. امروزه این امر به هنگام جذب و 
حفظ استعدادها عنصری حیاتی برای شرکت ها محسوب 

می شود. 
رشــد تصاعــدی رویه هــای برنــد کارفرمــا در ســازمان ها و 
شــرکت ها – صرف نظــر از انــدازه آنهــا - بــا ایــن نیــاز ارتباط 
دارد. بر اساس مطالعه ای از یونیورسام، 8۶ درصد از افرادی 
کــه به عنــوان »جذاب تریــن کارفرمایــان جهــان« شــناخته 
می شوند، داشــتن اســتراتژی برند کارفرما را اولویت اصلی 
خــود می داننــد. افزایــش ۱۵درصــدی ایــن مســئله در بین 
سال های 202۱ تا 2022 نشان می دهد اهمیت این موضوع 

در بازار کار در حال افزایش است. 
همان طــور کــه ورود بومیــان دیجیتــال باعــث تغییراتــی در 
 )AI( اســتراتژی های برند کارفرمایی شــد، هوش مصنوعــی

اینجاســت تــا اســتراتژی های جذب اســتعداد 
و بازاریابی را تقویــت کند. این ابزاری اســت که 
شــرکت هایی مانند کوکاکولا، گوچی و لورآل به 

دلیل استفاده از آن نتایج خوبی گرفته اند. 
بــه گفتــه انجمــن مدیریــت منابــع انســانی 
)SHRM(، حتــی قبــل از دوران کوویــد ۱۹، 88 
درصــد از شــرکت ها در جهــان بــه نحــوی از 
هــوش مصنوعــی بــرای منابــع انســانی به ویژه 
در فرایندهــای جــذب اســتعداد و انتخــاب 
استفاده می کرده اند. هوش مصنوعی همچنین 

می تواند ابزارهایی را برای بهبود برندسازی کارفرما و جذب 
استعدادهای جدید بالقوه فراهم کند.  ممکن است هوش 
مصنوعی در فرایند استخدام، از اســکن کلمات کلیدی در 
رزومه گرفته تا الگوهای تشــخیص چهره در مصاحبه های 
ویدئویی، دارای ســوگیری های احتمالی باشــد. مهم است 
که تأکیــد کنیــم هــوش مصنوعــی جایگزین تاش انســان 
نمی شــود، بلکــه از آن به عنوان یــک بهبوددهنــده می توان 

بهره برد. 

 برند کارفرمایی در بازار کار رقابتی
بر کسی پوشیده نیســت که اســتخدام برای موقعیت های 
جدید یک کار چالش برانگیز اســت، به خصوص زمانی که 
نامزدها نه تنها شــرکت هایی را انتخاب می کنند که در آنها 
کار کنند، بلکه کشورها را برای کار از راه دور برمی گزینند. اگر 
شرکت شما به ایجاد موقعیت های جدید در سال جاری نیاز 
دارد، یک رویکرد نوآورانه می تواند تبدیل نیروهای مستعد 
به سفیران برند باشد تا با استفاده از فناوری به عنوان هسته 
کمپین برند کارفرمایی شما بتوانند به نسل جدید دسترسی 
پیدا کننــد.  شــرکت ها بــا اســتفاده از ابزارهــا و پلتفرم های 

مبتنی بر هوش مصنوعی می تواننــد مزیت رقابتی بهتری 
در بازار کار به دســت آورند و خود را به عنــوان یک کارفرمای 

آینده نگر و نوآور معرفی کنند. 
یک رویکرد اســتفاده از هــوش مصنوعی ایجــاد آواتارهای 
سفارشــی اســت که ارزش ها و شــخصیت ســازمان شما را 
منعکس می کند. در ادامه چهارچوبی ارائه می شود که نشان 
می دهد چگونه با اســتفاده از آواتارهای تولیدشــده توسط 
هوش مصنوعی بــه جذب اســتعدادها و تقویــت مالکیت 

برند کمک کنیم. 

 معیارهای توسعه
برای شــروع معیارها و طرحی مشــخص در مورد چگونگی 
ایجاد آواتارهای شخصی سازی شده که ارزش ها و شخصیت 
ســازمان شــما را منعکــس می کنــد، ایجــاد کنیــد. آواتارها 
می توانند در عین مطابقت با اهداف بلندمدت و چشم انداز 
کلی شما، نمایه شــرکت و آنچه که به کارمندان بالقوه ارائه 

می دهد نیز به نمایش بگذارند. 

 استفاده از پلتفرم های هوش مصنوعی
پلتفرم ها و بسته های نرم افزاری متعدد هوش مصنوعی، از 
جمله اســتیبلیتی آی، دال ای 2، میدجورنــی و موارد دیگر، 
برای تکمیل تصویر آواتار نهایی وجود دارد. اطمینان حاصل 
کنید که آواتارها مفاهیم و توصیفات خاص استعدادهای 

شما را منعکس می کنند. 

 تأکید بر نشانه های حضور انسان
دلیل انتخــاب آواتارها به جــای عکس های پرتره این اســت 
که می توانند بازتاب دهنده چندین جنبــه وجودی یک فرد 
باشند. با گسترش متاورس و دیگر دنیاهای آناین، جوانان 
در زندگی روزمره خود از آواتارها بیشتر استفاده می کنند تا 
عکس های فردی، زیرا آواتارها را در نمایش کیفیت حضور 
خــود در زندگــی واقعــی توانمندتــر می داننــد. اســتفاده از 
آواتارهــا می تواند به تأکید بــر این باور کمک کنــد که هوش 
مصنوعــی نبایــد جایگزیــن کارمنــدان شــود، بلکــه باید به 
هر یــک از ما اجــازه دهد تا در شــغل خود بهتــر عمل کنیم 

و ارتباطی انسانی برای مشتریان فراهم کند.

 برجسته کردن مزیت رقابتی
می توانیــد بــا اســتفاده از فناوری هــای هــوش 
مصنوعــی، تجربیات شــخصی و جذابــی برای 
کاندیداهــا ایجــاد کنیــد، درک آنهــا را از برنــد 
کارفرمایی خود بهبود ببخشــید و آنها را به کار 
در شرکت خود عاقه مند ســازید. کمپین های 
برندســازی کارفرمایی که از هوش مصنوعی به 
روشی انسان محور استفاده می کنند، می توانند 
مزیت رقابتی ایجاد کنند و خود را به عنوان سازمانی آینده نگر 
و نوآور معرفی کنند. این رویکرد در زمینه فضای استخدامی 
که در حال تغییر و تنوع فزاینده ای اســت، بسیار ارزشمند 
محسوب می شود. توانایی جذب مؤثر و حفظ استعدادهای 

برتر برای موفقیت در همه صنایع بسیار مهم است.

 نمایش ارزش های شرکت
در راســتای ایجاد آواتارهایی مؤثر برای جــذب کاندیداهای 
بالقوه، در نظر گرفتن سه عنصر مهم است؛ ارزش های فرد، 
ارزش های شرکت و ظاهر و احساسات استعدادهای جدید. 
آواتارها می توانند بــا ادغام این متغیرها تصویــر جامعی از 
شرکت و چیزهایی که برای ارائه دارد به نمایش بگذارند و در 
عین حال به نامزدهای بالقوه نشان دهند که چرا باید با این 

سازمان همکاری کنند. 
فناوری هــای جدیــد در جعبه ابــزاری که بــه طــور فزاینده ای 
نوآورانــه و دائماً در حال تکامل اســت، ارزشــمند هســتند. 
صرف نظــر از صنعت شــما، انتخاب درســت و مناســب بر 
اساس نیازهای سازمانی تان کلیدی برای موفقیت در حوزه 

رقابتی استخدام است.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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خرده فروشی
R E T A I L

فناوری سبز
در صنعت مد و پوشاک

پارچه ها و 
شیوه های پایدار

صنعت مد اغلــب به دلیل تغییر ســریع 
روندها و سبک های خود که از ویژگی های 
شناخته شــده آن اســت،  تولیــد مقــدار 
قابــل توجهــی زبالــه دارد. صنعــت مــد 
جهانــی ســالانه حــدود ۹2 میلیــون تــن 
زبالــه نســاجی تولیــد می کنــد. ایــن رقــم 
هشــداردهنده بــه افزایــش تقاضــا بــرای 
پارچه های پایدار و روش های تولید سازگار 
با محیط زیست منجر شده است. یکی 
از امیدوارکننده ترین پیشــرفت ها در این 
زمینه اســتفاده از مواد بازیافتی در تولید 

لباس های جدید است.
یکــی از محبوب تریــن مــواد بازیافتــی 
در صنعــت مــد، »پلی اســتر« اســت کــه 
می تواند از بطری های پاستیکی بازیافتی 
به دست آید. این فرایند شامل ذوب کردن 
پاستیک و تبدیل آن به الیافی است که 
می توان با آن پارچه تولید کرد. برندهایی 
ماننــد »پاتاگونیــا« و »آدیــداس« پیــش 
از ایــن از ترکیــب پلی اســتر بازیافتــی در 

محصولات خود استفاده کرده اند. 
یکــی دیگــر از پارچه هــای نوآورانــه پایدار 
تنسل )Tencel( است؛ ماده ای مبتنی بر 
ســلولز که از خمیر چوب با منبعی پایدار 
ساخته می شــود. در تنســل تقریباً تمام 
آب و مــواد شــیمیایی مــورد اســتفاده در 
تولیــد، بازیافــت و مــورد اســتفاده مجدد 

قرار می گیرند. 

REPORTگزارش

بررسی چالش های صنعت پوشاک ایران در گفت و گو با مدیرعامل برند سالیان

ســید محمود محمــدی، بنیان گذار و مدیرعامل شــرکت 
»سالیان کیش« و مالک برند »سالیان« در حوزه پوشاک 
اســت. او از ســال ۷۷ فعالیت خود را در این صنعت آغاز 
کرده و در سال ۱38۱ موفق به ثبت برند سالیان به صورت 
رسمی شده است. هدف این برند در این سال ها طراحی، 
برنامه ریــزی تولید، کنترل کیفیــت و توزیع با شــیوه های 
جدید پوشـــاک، کیــف و کفش بــه صورت خرده فروشــی 
در قالــب فروشــگاه های زنجیــره ای بــوده اســت. شــرکت 
سالیان در حال حاضر 300 نفر نیروی کار مستقیم دارد و 
همچنین با حدود ۴0 تولیدی به صورت مستمر همکاری 
می کند. در ادامه کارنگ در گفت و گو با این کارآفرین حوزه 
پوشاک به بررسی چالش ها و فرصت هایی که این صنعت 

با آن دست و پنچه نرم می کند، پرداخته است. 

در چنــد ســال اخیــر بــه نظــر می رســد 
جایگاه برندهای پوشــاک ایرانی میان مــردم ارتقا 
یافتــه اســت. شــما چــه عواملــی را در ایــن تحول 

دخیل می دانید؟
نوآوری و جوان گرایی در صنعت پوشاک شاید از مهم ترین 
عواملی باشند که در این زمینه بتوان از آنها نام برد. حضور 
جوان ها در عرصه مد، لباس و پوشاک در سال های اخیر 
رونق بخش برندینــگ در این حــوزه بوده اســت. هر چند 
محدودیت هایی که در زمینه واردات پوشــاک وجود دارد 
هــم در این تحــول بی تأثیر نبــوده، اما ایــن دو عامــل را در 

این قضیه مؤثر تــر می دانم. از ســویی محدودیت ها برای 
صنعت پوشاک مشکاتی را هم ایجاد کرده است.

باور عمومی این است که محدودیت در 
واردات پوشــاک بــه نفــع تولیدکننده اســت. این 
اتفاق چه مشکلی را برای صنعت پوشاک به همراه 

دارد؟
محدودیــت  در واردات شــاید در ظاهــر بــه ســود 
تولیدکننــدگان داخلــی باشــد، امــا وقتــی واردات راحت 
انجــام نشــود، روی عملکــرد برندهــای داخلــی به صورت 
غیرمســتقیم تأثیرات منفی خواهد داشــت. بــرای مثال 
در بخش طراحی پوشاک، نوآوری اهمیت بسیاری دارد. 

۸۰ درصد بازار پوشاک ایران
کالای قاچاق و تقلبی است

دیدگاه مدیرعامل برند سالیان 

نظارتی بر عرضه 
پوشاک در فضای 

مجازی وجود ندارد

فضای مجازی بستری را برای معرفی و فروش محصولات 
متنوع از جمله پوشاک فراهم کرده، اما لازم است در این 
فضا نیز در زمینه فروش محصولات نظارت وجود داشته 
باشــد. ما در این فضا شاهد هســتیم افرادی بدون هیچ 
نظارتی، تبدیل به واردکننده پوشــاک استوک به صورت 

خرده فروشی شده اند.
یعنــی شــخص در اینجــا یــک ســایت یــا صفحــه 
اینستاگرامی ایجاد کرده، از مشــتری سفارش می گیرد 

و افــرادی مثــاً در ترکیــه بــر اســاس آن ســفارش خریــد 
را انجــام می دهنــد و پوشــاک با پســت به داخل کشــور 
ارســال می شــود. این جریان بــه بــازار برندهــای داخلی 
لطمه می زند؛ بدیهی اســت که این افراد دارند این کار را 
بدون پرداختن کوچک ترین هزینه ای انجام می دهند و 
این باعث می شود برندهای رسمی که در حال پرداخت 
هزینه هایــی ماننــد مالیــات،  بیمــه تأمیــن اجتماعــی و 
عــوارض مختلــف هســتند، در این فضــا امــکان رقابت 
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یکــی دیگــر از پارچه هــای نوآورانــه پایدار 
تنسل )Tencel( است؛ ماده ای مبتنی بر 
ســلولز که از خمیر چوب با منبعی پایدار 
ساخته می شــود. در تنســل تقریباً تمام 
آب و مــواد شــیمیایی مــورد اســتفاده در 
تولیــد، بازیافــت و مــورد اســتفاده مجدد 

قرار می گیرند. 
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نگاهی به گردش مالی 
صنعت پوشاک جهان

درآمد
۱/۷ تریلیون دلاری 
بــازار پوشــاک ماننــد بخش هــای دیگــر 
اقتصاد جهان در دوران همه گیری کووید۱۹ 
دچار آسیب  شد. در سال 202۱ تا حدودی 
صنعت مد و پوشاک توانست شرایط خود 
را بهبود بخشد، اما تورم بالا در سال 2022 
دوبــاره این حــوزه را با مشــکات جدیدی 
مانند افزایش هزینه تولید و کاهش اعتماد 
مصرف کنندگان روبــه رو کــرد. درآمد بازار 
جهانــی پوشــاک در ســال 2022 بالــغ بــر 
۱/۵3 تریلیون دلار تخمین زده می شــود 
که در مقایسه با سال 202۱ با کاهش همراه 
بود. با این حال پیش بینی می شود درآمد 
این صنعت در ســال 2023 با رشد همراه 
باشد و به بیش از ۱/۷ تریلیون دلار برسد.
درآمــد حاصــل از بــازار پوشــاک زنانــه در 
جهــان بســیار بیشــتر از پوشــاک مردانه 
یا بچگانه اســت. تنها در ایالات متحده، 
پوشــاک زنــان تقریبــاً ۱۶3 میلیــارد دلار 
درآمد داشته که این مقدار بیشتر از درآمد 
مجموع بازارهای مردانه و بچگانه ایالات 
متحــده اســت. یکــی از بخش هــای قابل 
توجه در صنعت پوشاک، بازار لباس های 
دســت دوم اســت که پیش بینی می شود 
در راستای مسائل محیط زیستی بخشی 
از مصرف کنندگان بیشــتر به سمت این 
بازار جذب شوند و در سال های آتی شاهد 
رشــد این بخش از بازار باشیم. البته بازار 
لباس هــای لوکــس هــم کــه از بخش های 
کلیــدی صنعــت پوشــاک بــه حســاب 
می آید، احتمالاً تا سال 2028 شاهد یک 
رشــد دوبرابری باشــد. صنعت پوشاک از 
جمله حوزه هایی است که بازیگران بسیار 
متنوع و پرتعــدادی را در خود جا داده، اما 
با این حال این بازار همچنان تحت سلطه 
شرکت های بزرگ قرار دارد. به عنوان مثال 
در ســال 2022، نایکی با ۱۱0 میلیارد دلار، 
بالاتریــن ارزش برنــد را در بیــن برندهــای 

پوشاک انبوه جهان داشته است. 

در این زمینــه طراحان باید دارای دید وســیعی باشــند و از 
ایده هــای طراحان بزرگ دنیــا و برندهای جهانی اســتفاده 
کنند و در این جهت بتوانند آخرین محصولات برندهای 
مطرح را از نزدیــک ببینند. با توجه به شــرایطی کــه در آن 
به ســر می بریم، امروزه طراحان جوان امکانات لازم در این 
زمینه را ندارند. در مقطعی که واردات آزاد شــد و برندهای 
خارجــی در ایران حضــور یافتنــد، هر چند حضــور آنها به 
دلیل خلأهای قانونی مشکاتی را برای بازار تولیدکنندگان 
و برندهای داخلــی ایجاد کــرد، اما این فایده را هم داشــت 
که با انتقــال دانش فنی، به ارتقای کیفیت تولید پوشــاک 
در داخل کشــور کمک کردند و همچنین با ورود برندهای 
خارجی در بحث عرضه به صورت رســمی نیز کیفیت کار 
طراحان ایرانی تا حدودی بهتر شــد. این موارد در مجموع 
به ارتقای کیفیت تولیدات داخلی کمک کردند. متأسفانه 
امروزه بســیاری از دوســتان تولید کننــده ترجیح می دهند 
واردات ممنوع باشــد تا هر آنچــه را که تولیــد می کنند، در 
یک بازار انحصاری بدون دردسر عرضه کنند. ولی وقتی ما 
در یک بازار رقابتی فعالیت کنیم، کیفیت کالاها روز به روز 
بهتر می شــود و نوآوری شــرط موفقیت خواهد شد. البته 
همان گونه که در تمام کشــورها مرســوم اســت، لازم است 
قوانینــی در جهــت حمایــت از تولیدکننــدگان و برندهای 

داخلی نیز مصوب و اجرایی شود.

نــوآوری را یکــی از عوامــل مهــم  تحــول 
برندهای ایرانی در چند ســال اخیر عنــوان کردید. 
این نــوآوری در کدام بخش صنعت پوشــاک اتفاق 

افتاده است؟
در همــه زمینه هــا، از طراحــی و 
تولید گرفته تا عرضه، ما شاهد 
نوآوری هایــی هســتیم کــه در 
مجموع باعث ایجــاد تحول در 
فضای پوشاک ایران شده است. 
همان طور کــه گفتم طــراح باید 
به صورت پیوسته فضای بازار را 
رصد کند و البتــه امروزه فضای 
مجازی هم در وسیع شدن نگاه 
طراحان ما تأثیر بسزایی داشته 
که نتیجه آن نوآوری بیشــتر در 
ایــن فضاســت. در عرضــه هــم 
شــاهد تحولات چشم گیری در 
بــازار کشــور بوده ایم. 30 ســال 
پیــش عرضــه پوشــاک در ایران 
بــه صــورت پیشــخوانی انجــام 

می شــد. امــا امــروز ایــن روش ســنتی میــان برندهــا دیگر 
جایگاهی نــدارد. امروز مشــتری ایــن امــکان را دارد که در 
فروشــگاه قدم بزند و با دیدن پوشــاک و اطاعاتــی که روی 
آن نصب شــده، انتخــاب خــودش را انجــام دهد. مــا جزو 
اولین برندهایــی بودیم که از 20 ســال پیش دســتور نحوه 
شست و شــو و نگهــداری کالا را روی پوشــاک مان نصــب 
کردیــم. آن زمــان ایــن کار جدیدی بــود، امــا امــروزه اغلب 
برندها این کار را انجام می دهند و تبدیل به یک امر معمولی 
شــده اســت. در گذشــته حتــی داشــتن ســایزبندی های 

متنوع نیز نوعی نــوآوری به حســاب می آمــد. در دهه 80، 
وقتی برای ســفارش مان بــه تولیدی ها ســایزبندی تعریف 
می کردیم، آنها می گفتند توان تولید چنین سفارش هایی 
را ندارنــد و تولیــدات معمــولاً در دو ســایز مرســوم »لارج« 
و »ایکــس لارج« انجــام می شــد. اما امــروزه شــاهدیم که 
تولید محصــولات در ســایزبندی های مختلــف تبدیل به 
امری عادی شده و مصرف کننده هم با علم به این موضوع 
اقدام به خرید می کند. امروز این موارد دیگر نوآوری تلقی 
نمی شــود و فعــالان ایــن حــوزه باید تــاش کننــد نیاز های 
روز بــازار را شناســایی کــرده و در راســتای رفــع آن حرکــت 

کنند. اســتفاده از آمار و اطاعات در این حوزه 
می تواند بســیار کمک کننده باشد. پیشنهاد 
من به افراد به خصوص جوانانی که می خواهند 
وارد این عرصه شــوند، این اســت کــه حتماً از 
نرم افزاراهــای جدیــد جهت بــه دســت آوردن 

اطاعات آماری استفاده کنند. 

تأثیــر تحریم هــا در حــوزه 
فناوری های مورد اســتفاده در صنعت 

پوشاک به چه شکل بوده است؟ 
در حــال حاضــر یکــی از بزرگ تریــن مشــکات مــا تهیــه 
نرم افزارهای به روزدر حوزه برنامه ریزی و طراحی اســت که 
به دلیــل تحریم ها، شــرکت های خارجی از فــروش آنها به 
شرکت های ایرانی خودداری می کنند. برای مثال نرم افزاری 
به نام PLM وجــود دارد که برای برنامه ریــزی تولید برندها 
مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزار زنجیره تأمین را از 
ابتدای طراحی تا تولید مدیریت 
می کنــد. مــا در ایــران نرم افــزار 
چندان قدرتمندی بــرای انجام 
ایــن کار نداریــم. بــرای خریــد 
ایــن نرم افــزار بــا چنــد شــرکت 
خارجــی مذاکــره کردیــم، اما به 
دلیــل تحریم ها این شــرکت ها 
از فــروش ایــن نرم افــزار بــه مــا 
خودداری کرده اند. این نرم افزار 
می تواند بــه روند ایده پــردازی ، 
طراحی و تولید پوشــاک بسیار 

کمک کند. 

بازارهــای  شــرایط 
خارجی برای صنعت پوشــاک 
ایران به چه شکل است؟ چقدر 
این ظرفیت وجود دارد که برای 
مثال بخشی از بازار کشورهای همسایه را در حوزه 

پوشاک به دست بیاوریم؟ 
به نظــرم اولویــت اول ما بایــد ســامان دهی بازار پوشــاک 
داخل کشــور باشــد. برندهای رســمی ایرانــی، 20 درصد 
بازار پوشــاک داخل را هم در اختیار ندارنــد. دلیل عمده 
آن هم نداشتن کپی رایت در ایران و وجود کالاهای تقلبی 
بسیار در بازار است. هیچ سیســتم نظارتی برای برخورد 
یا حتی فرهنگ سازی در راســتای حل این مشکل وجود 
نــدارد. کالای تقلبی در کارگاه های داخلی تولید می شــود 

و در بازار به فروش می رســد. مصرف کننده هم به صورت 
طبیعی پذیرفته که کالای تقلبی اســتفاده کنــد و این کار 
بــا اینکه صددرصــد تقلب اســت، اما در جامعــه ما هیچ 
قبحــی نــدارد. باید ایــن فرهنگ ســازی شــکل بگیــرد که 
در مرحلــه اول تولیدکننــده ایرانی، اقدام بــه تولید کالای 
تقلبی نکند و در مرحله دیگر، مصرف کننده هم استفاده 
از کالای تقلبی را قبیح بداند. بر اســاس تجربه شــخصی 
بسیار دیده ام پوشاکی در تولیدی های ایرانی تولید شده، 

اما بر آن برندهای خارجی نصب می کنند. 

بــرای نظــارت در ایــن حــوزه خــاء 
قانونــی وجــود دارد یا اجــرای قانــون به خوبی 

انجام نمی شود؟
ما درباره این معضل خاء قانونی نداریم. تولید 
کالای تقلبــی یک نــوع کاه بــرداری اســت و در 
قانون مجازات های اسامی نیز تعریف قانونی 
برای آن صورت گرفته اســت. اما متأسفانه این 
قانون جدی گرفته نمی شود و عزمی برای اجرای 
آن در ایــن بخــش نمی بینیم. مدیــر کل یکی از 
بخش هــای وزارت خانــه صنعت در جلســه ای 
می گفت: »اصاً برای من مهم نیســت پوشاک چه برندی 
دارد«. وقتی چنین چیزی گفته می شود، یعنی درک درستی 
از قضیه برندینگ در صنعت پوشاک کشور میان مسئولان 
وجود نــدارد. اتحادیه ها نیز بــدون توجه به برنــد کالا، جواز 
کسب صادر می کنند و فردی که این جواز را می گیرد، می تواند 
با آن هــر کالایی را اعــم از قاچــاق و تقلبی بفروشــد. اگر قرار 
است اصاحی در این زمینه اتفاق بیفتد، باید از صدور جواز 
کسب آغاز شود. هیچ جای دنیا به این شکل نیست که شما 
پروانه کسب بگیرید و در فروشگاه خود کالای تقلبی عرضه 
کنید. تمام کشورها در این زمینه کپی رایت را رعایت می کنند 
و با آن بازار عرضه این قبیل کالاها را ســامان دهی می کنند. 
شما این وضعیت را در بازارهای دیگر از جمله لوازم خانگی 
هم می بینید. مصرف کننده در این بازارها ســردرگم است و 

نمی تواند کالای اصل را از تقلبی تشخیص دهد. 

 بــه نظــر شــما الان چنــد درصــد از بــازار 
پوشــاک مــا را لباس های تقلبــی و قاچاق تشــکیل 

می دهند؟
تخمینــی کــه مــن دارم حــدود 80 درصــد اســت. شــما 
به صورت میدانــی هم اگر نگاهــی به بازار پوشــاک تهران 
بیندازید، متوجه می شــوید آمــار در همین حــد و حدود 
است. فروشــندگان کالاهای تقلبی با قیمت گذاری هایی 
که دارند، عرصه را بر برندهای رســمی تنگ کرده اند. این 
فروشــندگان کالاهای »ریجکت« شده کشــورهای دیگر 
را به شــکل قاچاق وارد و در بازار عرضــه می کنند. به طور 
طبیعی چنین کالاهایی با قیمت ارزان تری نسبت به یک 
برند رســمی که کار را بر اســاس ســفارش انجام می دهد، 
در بازار عرضه می شود. در این سال ها در زمینه مبارزه با 
کالای قاچاق کارهایی انجام شــده، اما باید دقت داشــت 
تا زمانی که در حوزه سامان دهی بازار و مبارزه با برندهای 
تقلبی اتفاقی نیفتد، مبــارزه با قاچاق نمی تواند کارســاز 

باشد.

رضا امیرزاده

Amirzadeh.reza
@gmail.com

در شــرایط مســاوی را نداشــته باشــند. به طــور طبیعی 
کالای آنها از تولیــدات داخلی ارزان تر عرضه می شــود و 

مصرف کننده هم از این موضوع استقبال می کند.
البته ما با محدودیت هم موافق نیستیم که به این شکل 
کل فضای مجــازی از جمله اینســتاگرام، واتــس اپ و... 
بسته باشــند، اما برای عرضه پوشاک در فضای مجازی 
باید قانونی وجود داشــته باشــد کــه فقط به افــراد دارای 
مجوز و برنــد یــا نماینده قانونــی آنهــا اجازه فــروش کالا 

داده شود.

 قوانین مالیاتی باید یکسان اجرا شود
شــاید یکــی دیگــر از مهم تریــن موضوعــات در زمینــه 
رگولاتــوری بــرای صنعت پوشــاک، عــدم اجــرای قوانین 
به صــورت عادلانه باشــد. بــرای مثــال از ســال 88 قانون 
مالیات بر ارزش افزوده در حال اجراست، اما متأسفانه 
ســازمان امور مالیاتی با مصوباتی که از مجلس و دولت 

می گیــرد، قانــون را به صــورت کامل اجــرا نمی کنــد و این 
باعــث می شــود کالای برندهــای رســمی، چــون تمامــی 
مالیــات و عــوارض در آن لحــاظ شــده به قیمــت گران تر 
عرضه شــوند. این درحالی است که بســیاری از فعالان 
صنفی کاً از پرداخت این مالیات ها معاف هســتند. ما 
به دنبــال دریافت امتیاز از ســوی دولت نیســتیم، فقط 
تقاضا داریم قوانین مالیاتی به شکلی عادلانه و به صورت 

یکسان در تمامی حوزه ها اجرا شود.

 در حال حاضر یکى از 
بزرگ ترین مشکلات 
ما تهیه نرم افزارهاى 

به روزدر حوزه 
برنامه ریزى و طراحى 

است که به دلیل 
تحریم ها، شرکت هاى 
خارجى از فروش آنها 
به شرکت هاى ایرانى 

خوددارى مى کنند

خرده فروشی
R E T A I L
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

تاریــخ بانکــداری از آنجــا آغــاز می شــود کــه بازرگانــان 
بــه کشــاورزان و تاجرانــی کــه کالاهــا را بین شــهرها حمل 
می کردنــد، وام غات می دادنــد که به حدود دو هزار ســال 
پیش از میاد و آشــور، هند و ســومری برمی گــردد. پس از 
آن در یونان باستان و دوران امپراتوری روم، وام دهندگانی از 
معابد درگیر ارائه وام با دریافت سپرده و مبادله پول بودند. 
شواهد باستان شناسی این دوره در چین و هند باستان نیز 

این یافته را تأیید می کند.
بســیاری از پژوهشــگران بر ایــن باورند که باید ریشــه های 
تاریخی سامانه بانکداری مدرن را در قرون وسطی و ایتالیای 
رنسانس، به ویژه شهرهای ثروتمند فلورانس، ونیز و جنوا 
دنبال کــرد. بانکداری قــرن چهاردهم فلورانــس در اختیار 
خانواده  های »بردی« )Bardi( و »پــروزی« )Peruzzi( بود 
که شعبی نیز در بسیاری دیگر از جاهای اروپا ایجاد کردند. 
بانک مدیچی نامدارترین بانک ایتالیایی بود که »جیووانی 
مدیچی« آن را در سال ۱3۹۷ پایه گذاری کرد و قدیمی ترین 
بانکی که هنوز نیز وجــود دارد، بانک »مونته  دی  پاســکی 
دی  ســیه نا« )Monte dei Paschi di Siena( اســت کــه 
دفتر مرکزی آن در سیه نا در ایتالیا قرار دارد و از سال ۱۴۷2 
پیوسته کار می کرده اســت. همچنین بانک »دی ناپولی« 
)Banco di Napoli( قدیمی ترین بانکی اســت که تا پایان 

ســال 2002 همچنان فعال بــود و دفتــر مرکزی آن از ســال 
۱۴۶3 در ناپل ایتالیا فعالیت می کرده است.

بانکــداری از شــمال ایتالیــا در سراســر امپراتــوری روم 
گســترش یافــت و در قــرون ۱۵ و ۱۶ به شــمال اروپا رســید؛ 
پس از آن در طول جمهوری هلند در قــرن ۱۷ چند نوآوری 
مهــم در آمســتردام و پــس از آن در قــرن ۱8 در لنــدن رخ 
داد. پیشــرفت های ارتباطــی و محاســباتی موجــب بــروز 
دگرگونی های بنیادین کارهای بانکی شــد و به آنها توانایی 
افزایش چشــم گیر اندازه و گســتره جغرافیایی کارشــان را 
داد. گرچه بروز بحران مالی 2008-200۷ به ورشکســتگی 
بسیاری از بانک ها و برخی از بزرگ ترین بانک های جهان 
انجامید و زمینه ســاز گفت وگوهای زیــادی درباره مقررات 

بانکی شد.
grain-( پول: انواع باســتانی پول معــروف به پول غــات 
money( و پــول گاو )cattle-money( از حــدود ۹ هــزار 
ســال پیــش از میــاد در جایــگاه دو کالای اولیــه بــرای 
مبادله بــه کار می رفتنــد. همچنیــن »ابُســیدین آناتولی« 
)Anatolia obsidian( کــه مــاده خــام ســاخت ابزارهــای 
دوران پارینه ســنگی بــود، از حــدود ۱2۵00 پیــش از میــاد 
عرضه می شد و تجارت آن به شکل سازمان یافته در طول 
هزاره نهم پیش از میاد در جریان بود. گنجینه های اصلی 

نگاهی به دادوستد مالی در دوران باستان

پول، وام، بانک

بانک شاهنشاهی و بانکداری مدرن در ایران
بانکی که به اشتباه تأسیس شد*

HISTORYتاریخچه

بین ســال های ۱88۹ و ۱۹28 بانکــی بریتانیایی 
در جایگاه بانــک دولتی در ایران ایجاد شــد که 
بــه شــکلی مجــازی انحصــار بانکــداری مــدرن 
کشور را در اختیار داشــت. بانک شاهنشاهی 
ایران عضــوی از گروه بــزرگ »بانک هــای خارج 
از کشــور« بریتانیــا بــود کــه در قــرن نوزدهــم 
ایجاد شــد و پیشــگام بانکداری بــود؛ این گروه 
شــعبی را در سراســر آســیا، اســترالیا، آفریقــا 
و آمریــکای جنوبــی ایجــاد کــرد. تعــدادی از 
ایــن بانک هــا دارای شــبکه گســترده شــعب 
 بودنــد. به عنــوان نمونــه شــرکت بانک شــرقی
Oriental Bank Corporation در دهــه 
۱880 آفریقا، استرالیا و آسیا را دربر می گرفت. 
تــا پــس از ســال ۱۹۴۵ گســتردگی جغرافیایــی 
عملیــات ایــن بانک هــا بســیار وســیع تر از 
فعالیت های شــرکت های چندملیتــی تولیدی 
بریتانیا بود. بانک های خارج از کشــور بریتانیا 
از دید مفهومی شبیه »شرکت های مستقل« 
هستند، رشــد آنها بر اســاس عملیات داخلی 
هیچ یک از بانک های مســتقر در بریتانیا نبود 
و هیچ گونــه فعالیــت بانکــداری داخلــی انجــام 
نمی دادنــد )اگرچــه دســت کم تــا ســال ۱۹۱۴ 
گاهی کار گردآوری سپرده های بریتانیا را انجام 

دادند(.
بانــک شاهنشــاهی در ســال ۱88۹ در لندن بر 
اساس امتیازی از دولت ایران ایجاد شد که آن را 
در جایگاه یک بانک حکومتی قرار داد و امتیاز 
انحصاری انتشــار اســکناس همراه با ۶0 سال 
معافیت مالیاتی به آن داد. ایــران قرن نوزدهم 
یکی از عقب مانده ترین کشــورهای جهان بود. 
یــک شــرکت نفتــی بریتانیایــی در ســال ۱۹08 
نفــت را در ایران کشــف کــرد، اما تا دهــه ۱۹30 
راه آهــن یــا صنعــت مــدرن در دســترس نبود و 
این کشور به دلیل جایگاه ژئوپلیتیکی تا پیش 
از ۱۹۱۴ موضوع مداخله های پیوســته خارجی 
امپراتوری روســیه و بریتانیا قرار داشــت. جای 
پرسش است که چرا سرمایه گذاران بریتانیایی 

خواستند در چنین کشوری بانک ایجاد کنند؟ 
پاســخ شــگفت آور این اســت کــه ایجــاد بانک 
اشــتباه بود. داســتان به امتیازی برمی گردد که 
در ســال ۱8۷2 به »بــارون جولیــوس دو رویتر« 
بریتانیایــی داده شــد کــه بــه او قــدرت کنتــرل 
بیشــتر بــر منابــع طبیعــی ایــران را داد. امتیاز 
رویتر که مدت هــا به عنوان نمونه ای اســفبار از 
فروش کشور خود به دست شاهان فاسد قاجار 
به ســرمایه داران غربی تلقی می شــد، به شکل 
دقیق تر در چهارچوب تاش راســخ دولت برای 
رشد اقتصادی معرفی می شد. بخش بنیادین 
طرحــی بــرای ســاخت راه آهــن بــود کــه دولــت 
دریافت نه ســرمایه و نــه فناوری ســاخت آن را 
ندارد. امتیاز رویتر اما در داخل ایران و روســیه 
مورد مخالفت قرار گرفت و شاه مجبور به کنار 
گذاشــتن آن شــد تا آنکــه در ســال ۱88۹ رویتر 

توانست زیان آن را دریافت کند.
تاریخ بانک شاهنشاهی را می توان به دوره های 
پیش و پس از ۱۹28 تقسیم کرد. تا پیش از ۱۹28 
به جز یک بانک روسی که در ســال ۱8۹0 ایجاد 
شد و وام های سیاسی بسیاری داده بود، بانک 
شاهنشــاهی در عمــل تنها بانک مدرن کشــور 
بــود و 2۴ شــعبه در تمام شــهرهای بــزرگ ایران 
داشــت که به بازارهای خدماتی و خرده فروشی 
خدمــات دریافــت ســپرده، پیش پرداخــت، 
تأمیــن مالی تجــارت و معاملــه ارز مــی داد. این 
بانــک همچنیــن در جایــگاه بانــک حکومتــی 
کار انتشــار اســکناس، واردات نقره برای ضرب 
ســکه، نگهداری حســاب های دولت و دریافت 
درآمدهای آن را انجــام می داد. همچنین دو وام 
خارجی ایــران در لنــدن )۱8۹2 و ۱۹۱۱( و وام های 
بریتانیــا بیــن ســال های ۱۹03 تــا ۱۹۱۹ از طریق 
بانک شاهنشاهی به دولت ایران پرداخت شد. 
 The ایــن مطلــب برگــردان بخشــی از مقالــه *

 Imperial Bank of Iran and Iranian
 1952-Economic Development, 1890

است.



شــــــــــــــمــــــــــــاره ۱00
28 خــــــــــــــــرداد ۱۴02
ســــــــــــــــــــــــــــــال سوم

KARANG

31

تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N ابُســیدین مدیترانــه در چند نقطــه از جمله »ســاردینیا« 

یافت می شــد که تجارت بر پایه این ســنگ در طــول هزاره 
ســوم پیش از میاد به تدریج با تجارت بــر پایه مس و نقره 

جایگزین شد.
یافته هــای کاوش هــای  در میــان  بایگانــی مالــی:   
 )bulla( »باستان شناسی خاور نزدیک اشیایی به نام »بولا
یافت شده که متعلق به دوره ای از 8000 تا ۱۵00 سال پیش 
از میاد است و دربردارنده داده های شمارش محصولات 
کشــاورزی اســت. در اواخر هزاره چهــارم برخــی نمادها از 
ســوی اعضای معابــد و کاخ ها بــرای ثبت شــمارش ذخیره 
محصولات بــه  کار می رفــت. قانون حمورابی کــه در حدود 
۱۷00 ســال پیش از میاد روی یک لوح گلی نوشــته شده، 

کارهــای بانکی در تمدن آرمســترانگ را شــرح 
می دهــد. اگرچــه بانکــداری هنــوز در گام های 
نخســت اســت، اما آن اندازه گســترش یافته 
کــه وجــود قوانین حاکــم بــر عملیــات بانکی را 

توجیه کند.

گونه های نخستین بانکداری
 بین النهرین و ایــران: در ســال 2000 پیش از 
میاد آنان که طــا را ســپرده گذاری می کردند، 
بایــد کارمــزدی به انــدازه یک شــصتم ســپرده 

می پرداختند. کاخ ها و معابد از ثروتی که در اختیار داشتند، 
وام می دادنــد؛ چنین وام هایی شــامل غات بــذری بود که 
از محــل برداشــت محصــول بازپرداخت می شــد. چنین 
قراردادهــای اجتماعی اساســی همراه با تعهــدات مربوط 
بــه آن در الواح گلــی ثبت می شــد. شــیوه ســپرده گذاری و 
پس انــداز ثروت در معابد دســت کم تــا ســال 20۹ پیش از 
میاد ادامــه یافت. بــر پایــه اطاعات دیگــری کــه از قانون 
حمورابی به دســت آمده، بازپرداخت وام از سوی بدهکار 
باید بــر پایــه برنامــه زمانی با سررســید مشخص شــده در 

قرارداد باشــد. قانون شــماره ۱22 بیان می کرد ســپرده گذار 
طا، نقره یا اموال دیگر باید پیش از بازپس گیری دارایی های 
خود نزد بانکــدار، همه قرارداد امضاشــده را نشــان دهد و 
قانون ۱23 بیان می کنــد چنانچه قراردادی وجود نداشــته 

باشد، مسئولیتی بر شانه بانکدار نیست. 
ســوابق میخــی خانــه »گیبــی« )Egibi( بابــل بیانگــر 
فعالیت های مالی خانواده در دوره پس از سال ۱000 پیش 
از میاد تا پایان یافتن سلطنت داریوش اول است. آن گونه 
که در این اســناد آمده، مواردی چون »وام دهی«، تشــویق 
خانواده به »بانکداری حرفه ای« و کارهای اقتصادی مشابه 
بانکداری مدرن سپرده ها سفارش شده است. فعالیت های 
خانــواده را می تــوان به جــای بانکــداری بــه نــام کارآفرینی 

تشریح کرد.
 )Ephesus( »آسیای صغیر: معبد آرتمیس در »افِسِوس 
بزرگ ترین انبار آســیا بود. در زمان توقف نخستین جنگ 
»میتریداتیک« )Mithridatic( کل بدهی ای که نگهداری 
می شد، توسط شــورا باطل شــد. همچنین در اسناد آمده 
که »مــارک آنتونــی« در مواردی از ســپرده ها ســرقت کرده 
اســت. معبد آرتمیــس به عنــوان انبار ارســطو، ســزار، دیو 
کریزوستوموس، پلوتوس، پلوتارک، استرابو و گزنفون عمل 
می کرده اســت. در قرن ششــم معبــد آپولــو در »دیدیما« 
ساخته شــد و پادشــاه کرزوس مقدار زیادی طا به خزانه 

آن سپرد.
 )Vedic( »هنــد: شــواهدی از وام هــای دوره »ودایــی 
)آغازشــده از ۱۷۵0 پیــش از میــاد( در هند باســتان وجود 
 32۱( )Maurya( »دارد. ســپس در زمان سلســله »موریــا
تــا ۱8۵ پیــش از میــاد( ابــزاری بــه نــام »adesha« مــورد 
استفاده قرار گرفت که دستوری به یک بانکدار بود که از وی 
می خواست پولی به شکل اســکناس را به شخص سومی 
بپردازد که بر پایه تعریف امروزی یک حواله پرداخت است. 
اســتفاده از این ابزار در دوره بودایی به شــکلی چشــم گیر 
جریــان داشــت و بازرگانان در شــهرهای بزرگ بــه یکدیگر 

اعتبار اسنادی می دادند.
 چیــن: از سلســله »کیــن« )Qin( )22۱ تــا 20۶ پیــش از 
میاد( در چین باســتان پول چینی گســترش یافــت که با 
معرفی ســکه های اســتاندارد، تجارت آســان تر در سراسر 
چین را بــه همــراه آورد و به توســعه اعتبار اســنادی منجر 
شد. درخواست های اعتبار اسنادی که به  وسیله بازرگانان 
صادر می شــد، به روش هایی انجام می گرفت که امروزه در 

چهارچوب بانک قابل فهم است.
 مصــر باســتان: برخــی پژوهشــگران معتقدنــد ســامانه 
بانکداری غــات مصر چنــان توســعه یافته بود کــه تعداد 
شــعب و کارکنــان و حجــم معامــات آن قابــل مقایســه با 
بانک های بزرگ مدرن است. در طول حکومت بطلمیوس، 
انبارهــا در اســکندریه به شــبکه ای از بانک ها 
تبدیــل شــد کــه حســاب های اصلــی تمــام 
بانک های غات منطقه ای مصر را ثبت می کرد 
کــه آن را یکــی از نخســتین بانک هــای مرکزی 
دولتــی می داننــد کــه ممکــن اســت بــا کمــک 
بانکــداران یونانی بــه اوج خود رســیده باشــد. 
در مصــر باســتان دو گونــه بانــک ســلطنتی و 

خصوصی فعالیت می کرد. 
یونــان: نخســتین خاســتگاه بانــک اســناد، 
Trapezitica است. گفته می شود که گزنفون 
نخستین کسی بود که پیشنهاد ایجاد سازمانی را داد که 
در چهارچوب مدرن به نام بانک سهامی شناخته می شود 
کــه در کتــاب On Revenues )نوشته شــده حــدود 3۵3 
ســال پیش از میاد( بیان شــده اســت. پس از جنگ های 
پــارس از ســوی دولت-شــهرهای یونانی ســاختار دولتی و 
فرهنگی لازم برای شکل گیری شــهروندی و در نتیجه یک 
جامعــه ســرمایه داری جنینــی ایجــاد شــد که جداســازی 
ثروت از مالکیت انحصاری دولتی بــه امکان مالکیت فرد 

را فراهم کرد.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

ادامه از صفحه ۴ 

با این حال درختان گیلاس شکوفه می دهند 

POINT OF VIEWدیدگاه

 همیــن امــروز هم جلــد رســانه های مطرح 
دنیــا در کانال هــای گوناگــون بیشــتر از دیگــر 

محتواهایشان دیده می شود.
 تجربــه کاربــری رســانه های چاپــی تجربه 
متمایــزی اســت. در دنیــای امــروز به جــز 
رسانه های چاپی هیچ رسانه ای نداریم که بدون 

مصرف پیوسته انرژی قابل استفاده باشد.
ایــن مــوارد گسســته ای که بیــان کــردم، کمک 
می کنــد روح کلــی حاکــم بــر فضــای کارهــای 
مــا روشــن شــود. حــال چگونــه ایــن نــگاه را به 

محصول تبدیل می کنیم؟
 موفقیت در اثر استمرار، پافشاری و صبر 

رخ می دهد.
 کیفیت مهم اســت، اما مهم تر از آن نظم 
است. کمیت در اثر استمرار به کیفیت منجر 
می شود. کیفیتی که استمرار نداشته باشد، در 

دنیای رسانه بی فایده است.
 رسانه در یک فرد و دیدگاه های او خاصه 
نمی شود. رسانه بازتابی از دیدگاه های گوناگون 

است و بستری برای انتشار فکت ها.
 مــردم و کســب وکارها باید خودشــان را در 

رسانه ببینند.
 شــفافیت کلید موفقیت اســت. رسانه ها 

باید تاش کنند همه چیز را شفاف کنند.
 رسانه باید به دنبال فکت ها باشد.

 دیدگاه ها در رسانه منتشر می شوند، ولی 
نباید با فکت یکی گرفته شــوند. دیــدگاه، نظر 
و تحلیــل یک فــرد دربــاره جهان اســت. فکت 

واقعیت غیرقابل انکار مستند است.
 ما دست به انتخاب می زنیم و مسئولیت 
انتخاب هایمــان را هــم می پذیریــم. رســانه 
بی طرف و مستقل نداریم، بلکه رسانه حرفه ای 

داریم.
 رسانه نباید عقب تر یا بیش از حد جلوتر 
از مخاطبــان  خود باشــد. رســانه بایــد پابه پای 

مخاطبان و همراه آنها باشد.
 منابــع درآمــد رســانه بایــد شــفاف و قابل 
پیگیری باشد. فروش مستقیم، اشتراک، اخذ 
آگهی از کسب وکارهای خصوصی یا یارانه های 

دولتی منابع درآمدی رسانه ها هستند.
 رسانه های حرفه ای هرگز دروغ نمی گویند؛ 

هرگز.
شــاید با بیــان گزاره هایی کــه فلســفه حاکم بر 
ذهن رســانه ای ما را نشــان می دهد و نیز روش 
فعالیت مــان، توانســته باشــم اندکــی دربــاره 
زیرســاخت های فکری مــان روشــنگری کــرده 
باشــم. ما تصــور می کنیم رســانه های حرفه ای 
می تواننــد جهــان را بــه جــای بهتــری تبدیــل 
کنند. ما تصور می کنیم رســانه ها بــا اینکه نان 
و آب و ســقف بــالای ســر مــردم نیســتند، ولی 
می توانند حس بهتــری در مردم ایجــاد کنند. 
تصور می کنیم در شرایطی هستیم که از درون 
و بیرون ذهن مــردم آماج حمــات پایان ناپذیر 
رسانه ها قرار گرفته است. در این شرایط، کاری 
که از دست ما برمی آید، انجام یک کار حرفه ای 

و تاش برای استمرار آن است.
گفتم که این روزها کمتر روزنامه نگاری می کنم 
و بیشتر روزنامه داری. این روزها تاش می کنم 
به عنــوان یک فعال بخش خصوصــی که آماج 
همه نوع تهمت و فشاری قرار می گیرم، تاش 
کنم به اندازه خــودم کاری کنم. خوشــحالم که 
در این مســیر همراهانی دارم که پابه پای من و 
در بیشتر موارد جلوتر از من حرکت می کنند. 
کارنگ بــرای من نتیجــه یک همــکاری جمعی 
بــوده و امیــدوارم کارنــگ بیشــتر از اینکه یک 
هفته نامه بمانــد، به یک جریان تبدیل شــود؛ 
جریانی کــه تــاش می کند همــه آنهایــی را که 
ارزش خلق می کنند، دور هــم جمع کند. کاری 
ســخت کــه بــا اســتمرار می توانــد بــر افزایــش 
کیفیــت زندگی مــردم اثرگذار باشــد. حــالا که 
کارنــگ بــه یکصدمیــن شــماره خــود رســیده، 
امیدوارم ثابت قدم ادامه دهــد و هر روز اندکی 
بهتر شود. در این مســیر هنوز هم دست همه 
آنهایی را که حاضرنــد قدمی بردارند، به گرمی 
می فشــاریم. با اینکه هنوز هم راه دور اســت و 
بیابان در پیــش، ولی درختان گیاس شــکوفه 
می دهند و این یعنی هنوز جا برای ادامه دادن 

هست.
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از شما خوانندگان و همراهان گل خواهش می کنم موقع جشن گرفتن صد شمارگی نشریه، دو 
انگشتی دست بزنید و مراقب دسیبل سوت بلبلی هایتان باشید؛ همین الان که من و شما جشن 

داریم، درِ بعضی دوستان بلیت فروش موقتاً پلمب است 

نصایح نزاری

ز یاران خود جز 
نکویی مگوی

ســعدالدین پســر شــمس الدین پســر 
ِــزاری فوداجــی بیرجنــدی  محمــد ن
قهُســتانی )۷2۱-۶۴۵ ه.ق( در روستای 

فوداج بیرجند به دنیا آمد.
نــزاری همزمــان با ســعدی می زیســت 
و گفته انــد در شــیراز و بیرجنــد بــا هــم 
گفت وگو داشته اند و شیخ شیراز یکی، 
دو نوبت به شــوق هم صحبتی با نزِاری 
از شیراز به بیرجند رفته و از او در اشعار 

خود یاد کرده است.
جامی و بسیاری از شعرا و نویسندگان 
معتقدند حافظ از شــیوه نــزاری پیروی 

کرده است.
از آثار نــزاری می توان به دیوان اشــعار، 
ســفرنامه، ادب نامــه، دســتورنامه، 
مناظره شــب و روز و ازهر و مزهر اشاره 

کرد. 
نزاری در ادب نامه می گوید:

به گفتار و کردار اگر راستی
به یک دل دو عالم بیاراستی

به کردار در، لاابالی مباش
بلی نه مقصر نه غالی مباش

گر از حد و اندازه درنگذری
چو صادق روی ره به مقصد بری
ازین جد و جهدت نباشد گریز

اگر پند خواهی ز من یاد گیر
به خشنودی از هر زبانی نیوش

به جد باش، در حق گزاری بکوش
چنان حشمت ملک واجب شناس

که واجب کند بر تو هر دم سپاس
ز یاران خود جز نکویی مگوی

ز چرک حسد دامن جان بشوی
اگر راست کرداری و راست گوی
ربودی به چوگان اخاص گوی

مگو ای برادر سخن بر گزاف
که گر راست گویی محال است لاف

امروز نمرده ام خدایا شکرتHINT نکته

١
- عجیجم به خاطر ماه گردمون برام یه پرومکس ۱۴ خرید.

- حالا چرا ۱۴؟ می دونی که رجیستر نمی شه.
- هانی بهم قــول داده تا ماه بعد کاری کنــه که مخابرات 

چهارده ها رو هم رجیستر کنه.
- پس خیلی دوستت داره.

- پس چــی؟ به خاطــر من کــوه رو می گذاره رو دوشــش. 
شیره سنگ رو می دوشه. رجیستر ۱۴ که کاری نداره.

٢
همیــن الان که شــما داریــد از ایــن تعجــب می کنید که 
مردم چطوری می توانند از طرف شان ۱۴ بکنَند، من دارم 
به این فکر می کنم که چطور روابط از دهه گرَد به سالگرد 
و از ســالگرد به ماه گرد تغییر کرده. اما وقتــی دقیق تر به 
موضوع نگاه می کنــم، می بینم که بایــد همه چیزمان به 
همه چیزمان بیاید. بالاخره به قول شاعر با این عمرهای 
کوته بی اعتبار، چه بهتر که آدمی از امکاناتش بیشترین 

استفاده را کند و چهارده ها را از هانی ها بکنَد.

٣
اصاً مــا را چه به روابــط مردم؟ ســر پیازیم؟ تــه پیازیم؟ 

ما را که اگــر توی تحریریه همه مان با هم گوشــی هایمان 
را روی هم بگذاریم، باز هم ۱۴ نمی شــود، چه به بررســی 
قوام و دوام رابطه های پاس و پرومکس؟ بهتر اســت ما 
بیاییم فکر خودمان باشــیم و توی دنیای خودمان ســیر 
کنیم. بلــه، این شــماره، صدمین شــماره کارنگی اســت 

که به دســت تان رســیده اســت. حالا همه با 
هم: هورا!

۴
حــالا خواهــش می کنــم زود نیاییــد بگویید 
که این جشن گرفتن صدمین شماره مجله 
هم مثــل همــان ماه گــرد هانــی و عجیجش 
اســت. اصــاً هــم این طــور نیســت. چــون 
اگر این طور بــود، بالاخــره یکی از ماهــا باید 

َــس هــم  ۱۴ پرومکــس داشــتیم در حالــی کــه پرومگَ
نداریم. اما اوضاع مان از لحاظ اعتبار روابط توی همان 

مایه هاست.
یعنی همان طور که هانی صبح به صبح بیدار می شود و 
از این خوشحال است که طرفش هنوز با اوست و سراغ 
یکــی پرومکس تــر از او نرفته، ما هــم با هر شــماره کلی 
خوشــحالیم که نمرده ایم و هنــوز زنده ایم. ۱00 شــماره 
مجله مســتقل چاپ کردن توی این اوضــاع کار راحتی 
نیســت، کما اینکه درآوردن پول ۱۴ پرومکس هم برای 

هانی کار راحتی نبوده است.

راســتی تــا یــادم نرفتــه از شــما خواننــدگان و ۵
همراهــان گل خواهــش می کنــم موقــع جشــن گرفتــن 
صد شــمارگی نشــریه، دو انگشــتی دســت 
بزنیــد و مراقب دســیبل ســوت بلبلی هایتان 
باشــید. همیــن الان کــه مــن و شــما جشــن 
داریــم، درِ بعضــی دوســتان بلیت فــروش 
موقتــاً پلمــب اســت و در حالت تعلیــق قرار 
دارد. خواهش می کنم نپرســید چرا؟ و از آن 
مهم تر اگــر می دانیــد نگوییــد دندشــان نرم 
می خواســتند گران فروشــی نکننــد. چراکــه 
من و شــما از دردهــای آن بزرگــواران اطاعی 
نداریم و نمی دانیم چقدر خرج گیســوی آن 
بنده خدایــی کــه روی همــه بیلبوردهای مملکت ژســت 

گرفته بود، شده بود. می دانیم؟

۶
هر چند شکسته  گشتم اما شکرت

هر روز کنم فقط از اینجا شکرت
هر چند که زنده ام ندارم نانی
امروز نمرده ام خدایا شکرت

شب نوشته های یک بچه نوآور! (۸۶)

اسپرسو، سفته 
چای نبات

یک دکهّ روزنامه فروشی اســت، هیکل و رنگش از دور 
به خوبی دیده می شود و از همان دوردست هم روشن 
است کمترین کاری که انجام می دهد، روزنامه فروشی 

است!
پدیده هــای  از  بســیاری  ماننــد  گرچــه 
پیرامون مان اسمش یک چیز است وکارش 
چیزی دیگر، اما تاشی را که برای هماهنگ 
شدن با دگرگونی های روزمره دارد، می توان 
به روشنی دید. همان یک برگ کاغذ که روی 
آن نوشــته »اسپرســو، ســفته، چای نبات« 
گویــای همه چیــز اســت. کســب وکاری کــه 
یــک زمــان محــل مراجعــه افــراد بســیاری 
از کنکوری هــای نگــران نتیجــه تــا رهگذران 
مشــتاق دسترســی بــه اخبــار داغ روز و 
هواداران اخبــار حوادث و جدول و آخریــن مد روز و... 
بود، اندک اندک به مرکز فروش انواع دخانیات تبدیل 

شد، تنقات را به ســبد کالای خود افزود و همزمان با 
عرضه سفته و برات که یافتن و خریدش در صف های 
طولانی بانک ها کاری سترگ بود، گستره گوناگونی از 
مشتریان را هدف گرفت تا گاهی ارزش مالی بیشتر از 

یک باب مغازه دونبش با برق و آب و تلفن پیدا کند!
همیــن دکــه روزنامه فروشــی کــه اسپرســو را کنــار 
چای نبات می فروشــد تا به قول مهدی نماینده سنت 
رو به گــذر به ســوی مدرنیســم باشــد، امــروز موضوع 

گفت وگوی من و بچه ها بود.
این روزهایــی کــه اینترنــت بگیــر نگیــر دارد و نگیرش 
بیشتر از بگیرش است، بچه ها زمان های از دست رفته 
کاری را بــه گفت وگــو می گذراننــد کــه گاهی شــیرین و 

آموزنده است.
امروز فریبا که نگران برنامه رشــد بازار اســت و سمیرا 
که پشت سر هم کوتاه بودن چرخه عمر محصول مان 
را یــادآوری می کنــد، در وقــت مــرده انتظــار اینترنتــی 
بــا دیگــران دور میز نشــاندم تــا دربــاره همراه شــدن با 
دگرگونی ها و نیازهای بازار و مشتری گپی بزنیم و برای 
گفت وگو نمونه ای بهتر از همین دکه روزنامه فروشــی 
پیدا نکردم و یادآور شــدم گرچه همین چند روز پیش 
ده ها گفت وگوی قلنبه سلنبه را درباره بانکداری مدرن، 
رمزارز، فین تــک و هرچه تکِ )فناوری( هســت، چنان 
روی سرمان ریختند که انگار بهترین سامانه های مالی 

و بانکی دنیا از همین جا پــا گرفته اند؛ ولی هنوز برخی 
جاهای کارها چنان می لنگد که نیازمند سفته هستیم 
و برای خریدن آن هم باید به دکه روزنامه فروشی رفت، 
وگرنه چرا هوشنگ خان روی دکه اش بزند »سفته به 

هر مبلغ موجود است«؟
در میانه گپ و گفت کامیار از راه رسید. کیسه ای پر از 
ســاندویچ فافل آورده بود و می گفــت: »دوباره دوران 
شکوفایی فافل رســیده. با همه پیامدهای رسواگری 
که شاید خوردنش داشته باشــه، هنوز قیمتش حتی 
از همبرگرهــای اکبــر میکروب هــم ارزون تــره.  حالا که 
اسپرسو رو به جای یک فروشــگاه درست و حسابی از 
دکه روزنامه فروشــی می خریــم، باید ســاندویچ فافل 

بخوریم.«
به اینجا که رســیدیم، ســامان هدفون را از روی سرش 
برداشــت و رو به کامیار پرســید: »آقــازاده از چه وقت 
اسپرســوخور شــدن که ما بی خبریم و براشــون مهمه 
قهوه شون رو چه کسی عرضه کنه؟ شــاید توقع داری 
بــرات شــعبه چی چــی باکس بزنــن تــا بین اسپرســو و 
آمریکانــو انتخــاب کنــی؟ دلبنــدم! اهالــی فین تــک و 
رگ تک اگر هم اسپرســو خور شــده باشــن، دســت از 
استکان کمرباریک و چای نبات نکشیدن، همون طور 
که نمی ذارن ســفته های هوشــنگ خــان از چرخه کار 

سامانه های فین تک کنار گذاشته بشه.«
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